به نام خداوند بخشنده و مهربان 


این کتاب را تقدیم می‌کنم به پروردگارم که 
من را آفریده در کالبد من روح دمید و به من راه 
و رسم زندگی کردن را آموخت. امیدوارم با تمام 
به خانواده‌ام که هميیشه حامی ویاور من بوده‌اند. 
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سرشتاسه 

عنوان و نام پدیدآور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهری 
شایک 

وضعیت قهرست نویسی 
یادداشت 

موصوع 

حوعوع 

شتاسه اقزوده 

رده بندی کنگره 

رده بنای دیوبی 

شماره کتابشناسی ملی 


: مجاهد, پاسمین 1 
: قلبت را پس بگیر/ نویسنده یاسمین مجاهد؛ مترجم سمیرا کنعانی. . 
: تهران: نشر احسان 
: ۲ص 

۰-۳۹-6۳۹۸ ۹۷۸-۰ 
: فیبا 


: عنوان اصلی: [اتفمو ده هنهاه8: ۲۰۱۲ 
: ابراز وجود - جنبه‌های مذهبی - اسالام- خود یاری- معنویت- دین. 


: کنعانی» سمیراء ۱۳۶۶- مترجم 
: ۷ الف۲۱۳۹۸۲ 13۳/2 
:۱۸/۰ 

7 (۶۳۴ ۰ 


فهرست‌مطالب 


آیاکسانی که ترک‌مان می‌کنند. روزی به زندگی 


مابر می‌گردند؟ |۲۰ 

پر کردن خلا درونی و بازگشت به خانه | ۲۶ 
تهی کردن ظرف وحودمان /۳۱ 

عشق وعلاقه به هدیه ۳۵ 

آرامش حضوریار/ ۳۹ 

اقیانوس دنیا / ۴۳ 

قلبت را پس بگیر ۴۷ 


فصل دوم 


عشق ۵۲۱ 
رهایی ۵۴ 


آیااحساسی که تجربهمی‌کنم, 0 


فصل اول 


ِِ 


در جستجوی عشق |۶۲ 

حقیقت عشق ۶۷۱ 

یافتن معشوق و محبوب واقعی ۷۱۱ 
ازدواج» سنت به هم پیوستن | ۷۶ 


فصل سوم 


سختی‌ها ۸۲۳۱ 

تنها پناهگاه در طوفان /۸۲۴ 

دیدن خانه‌مان در بهشت / ۸۲۷ 

آسیب دیدن از دیگران- چطور... / ٩۱‏ 
رویای زندگی | ٩۶‏ 

درهای بسته و وهم و خیال‌هایی که.../۱ ۱۰ 
درد کشیدن از دست دادن وراه.../ ۵ ۱۰ 
واکنش مومن به سختی‌ها ٩‏ ۱۰ 

این زندگی: بهشت یک زندانی / ۱۱۵ 


فصل چهارم ‏ _____فصل‌پنجم 


رتباط با خالق ۱۳۱ شأن ومقام بانوان / ٩‏ ۱۵ 

در حستجوی خداوند /۲ ۱۲ اختیار و قدرت دادن به بانوان /۰ ۱۶ 

نماز- هدف فراموش شده زندگی /۳ ۱۲ یک نامه به حامعه ای که مرا پروراند | ۵ ۱۶ 
بدترین شکل دزدی کردن /۸ ۱۲ انعکاس امام جماعت بودن زنان / ۱۶۷ 
مکالمه و گفتگوی روحانی /۱ ۱۳ مردانگی و تظاهر به سخت بودن /۱ ۱۷ 
تاریک‌ترین ساعت شب و طلوع فجر /۳ ۱۳ 

کر وتامل بر مرگ ۱۳/۷ فصل ششم 
چرا دعاهای من اجابت نمی‌شود؟ ۱۴۱ امت / ۱۷۵ 

فضای مجازی- دامی پنهانی /۱۴۳ عناوین را رها کنید / ۱۷۶ 

توکل- دستاویزی که میچ‌گاه.../۱۳۷ مسلمان باشید. اما فقط از .۹/۰۰ ۱۷ 

توکل, امید و کوشش؛ سه سجزء... ۰۱ ۱۵ مصیبت غیرقابل‌بیان و موقعیت..۱/۹۳/۰ 
بیداری /۳ ۱۵ شکافته شدن امروز دریای سرخ: ..../ ۱۸۶ 
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فصل اول 


وابستگی و تعلقات / 

8 چرا آدم‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ | 

آیا کسانی که ترک‌مان می‌کنند, روزی به زندگی ما بر می‌گردند؟ / 
# پر کردن خلادرونی و بازگشت به خانه / 

#تهی کردن ظرف وجودمان / 

#عشق وعلاقه به هدیه | 

« آرامش حضور یار/ 

اقیانوس دنیا/ 

#قلبت راپس بکیر | 


ثِّ 5 5( 5( ِ_ِ 


وابستگی و تعلقات 

این جهان نمی‌تواند تورا در هم شکند و بر توغلبه کند مر زمانی که خودت 
بخواهی و چنین اجازه‌ای به او بدهی. و تنها زمانی می‌تواند به قلب توراه یابد و 
آن را به تصاحب خویش درآورد که در را به رویش بکشایی یا کلیدها را به او تقدیم 
تما ید تنس اگرجه مدت زمانی‌ست کلیدهای قلبت را به دنیا سپرده‌ای» آن‌ها را 
پس بگیر و به خاطر داشته باش که محکوم به پذیرفتن شرایط فعلی‌ات نیستی و 
این پایان راه تو نیست. قلبت را پس بگیر و به دستان صاحب حقیقی‌اش "خداوند" 
بسپار. 


رها 


۰۰۰۰۰۰ سبس9سجسجسج«س_حِحچ‌ِ« 
كشکشخشکشج ۳ 7/۳ 00[ 


چرا آدم ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ 

دخترکی درخواب به سویم آمد و پرسید: -چرا آدم ها مجبورند یکدیگر را ترک 
کنند ؟- شاید به نظر برسد که این سوال سوال دخترک است اما برای من که آن 
زمان هفده ساله بودم کاملا واضح بود که چرا من با اين سوال مواجه شده‌ام. 


شاید بتوان گفت وابستگی یکی از ویژگی های بارز اخلاقی من از همان دوران 
کودکی بود. و این وابستگی با گذر زمان شدت گرفت. به طوری که به هرچیزی در 
اطرافم به شدت وابسته می شدم. هميشه حتی از همان سال اول مدرسه- به یک 
دوست میحی از داشتم ر به مرور زمان به هم خوردن رابطه ها و یا حدا شدن 
از دوستانم به شدت به من آسیب می زد و مرا در هم می شکست. 
ی فزات ه ای ۳ که دلخواهم برد را رها کنم؛ آدم هاء مکان هاء 
اتفاقات» عکس‌ها وخاطرت مپرنه یک وایستگی شدید می شدند. با هرچیزی 
که باب میل من ویا طبق سلیقه ی من پیش نمی رفت» پریشان می شدم. بعد از 
ی به طور کامل بهبود نمی يافتم. ناامیدی برای من تنها یی 
حس گذرا وموقت نبود. بلکه یک فاجعه و حسی مخرب بود. فراموش کردن وقایع 
تلخ از توانم خارج بود. گویا هميشه در افکار و انتظاراتم حبس بودم. ۰ 


همچون گلدانی بودم که بر لبه میزی قرار دارد و همیشه در معرض شکسته ۱ 


شدن استه و پس از افتادن و شکسته شدنش هرگز به شکل اولش باز نخواهد 
گشت. اما مشکل از گلدان و یا شکسته شدن آن نبوده بلکه مشکل قرار دادن محدد 
گلدان ها بر لبه ی میز و در معرض شکسته شدن بود. 


به دلیل وابستگی های شدیدم به روابط برآورده شدن نیازهایم را در آن‌ها 
می‌دیدم . به آن روابط اجازه می دادم که شادی و ناراحتی» کمال و پوچی و حتی 
ارزش های مرا تعیین کنند. بنابراین مانند گلدانی که به واسطه ی قرار گرفتن در 
مکان نادرستی به ناچار سقوط خواهد کرد و خواهد شکست من نیز به واسطه ی 
آن وابستگی ها خود را در معرض ناامیدی وشکسته شدن قرار می دادم و آن چه از 
آن دوران آموختم این بود که «ناامیدی. آغاز راه شکست است». 
شکسته شدن گلدان» مقصر و درخور سرزنش نبودند. همان طور که ما نمی‌توانیم 
تاب بیاورد و ما را نگاه دارده آن شاخه به جای نگاه داشتن ما خواهد شکست؛ زیرا 
هرگز به منظور تحمل وزن ما خلق نشده‌است. 

خداوند در قرآن می‌فرماید: 

.. قَن کر بالطا شوت وین بالق اسکفتك باعْرَة یلا افص 
ها وله سَمی عَِيم ‏ (بقره: ۲۵۶) 

(... بنابراین» کسی که به طاغوت (بت. شیطان و هر موجود طغیانگر) کفر 
ورزد و به خدا ایمان آورد؛ (بداند) که به دستاویزی (بس) میحکم جنگ زده 
است (که) کسستنم ندارد و خداوند شنوای داناست.» 

این آیه نکته بسیار مهم را بیان می‌کند : تنها یک دستاویز و نگه دارنده وجود 
دارد که فرو نمی ریزد؛ تنها یک مکان امن جهت اجابت نیازهای مان» تنها یک 
رابطه ی راستین جهت ارزش بخشیدن به وجودمان و تنها یک منبع جهت یافتن 
شادی. کمال و امنیت ابدی وجود دارد و آن خداوند است. 
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چرا آدم‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ 


اما این جهان چنان ما را می فریبد که جایگزینی برای خداونر را 
از ما آن را در شغل» بعضی در ثروت و بعضی نیز در جایگاه و مقام ترا 
مي‌چوييم . وبعضتی ها مانندمن+ آن را در روابط مان جست و چویر ما ان 
مسم. 


الیر ان ی نا در کاس حود. به این نکته اشاره می‌کند که شاوء 


ِ‌ 


در »غذا خوردن». «دعا کردن» و «عشق ورزیدن» حستحو کرده است 
می‌دهد که جگونه روابط مختلف» مدیتیشن و حتی سفر به دوردنیا را در چرس 
کمال آزموده و در رسیدن به آن ناموفق بوده است. واین دفیقا همان مسیری ۷ 
که من نز زمان ویادی را صرف چیمودتض: قردم* کوک طاهی بزای پر کرو 


بارما جستجو کردم وهیج نيافتم» چنانکه گویی سطحی سخت را با دستانی 
خالین حفر نموده‌ام و تنها عایدی‌ام از این تلاشض نافرجام ای وی وس 
شکسته پوده است, 

بنابراین عحیب نبود که چرا دخترک درخواب چنین سوالی را از من پرسید. 
جرا که سوال در مورد از دست دادن ناامیدی و درمورد ناامید ماندن بود. مْ 
بارها چنین سوالی را در مورد حمیقت دنیا به عنوان مکانی پر از لحظه های آنی 
و وابستگی های موقت از خود پرسیدم. به عنوان مکانی که انسان ها امروز با تور 
هستند و فردا می میرند و یا به شکل دیگری ترکت می‌کنند و این خاصیت دنیا ما 
را می آزارد زیرا که خلاف طبیعت ماست. 

ما به عنوان انسان» درطلب و تمنای آنچه که بی عیب ونقص وحاودانه است 
خلق شده‌ایم.ما در حستحوی جاودانگی هستیم زیرا برای این دنیا خلق نشده‌ايم: 
خانه ی اولیه و حقیقی ما بهشت است. سرزمینی که کامل و بی عیب ونقص و 
حاودانه است. 


۱ 


1 
۳ 


بنابراین آرزوی داشتن چنین زندگی و مکانی بخشی از وحود ماو ؛ و 
آ ۱ این حه 
طبیعت و خلقت ما است. اما مشکل» حستجوکردن آن در اینجاء دربن : 


بره‌طازت) طممداهعناط ۳ 


/ً 


است. شاید به همین دلیل است که دست به ساخت کرم های ضدپیری می زنیم و 
تن به جراحی های زیبایی می‌دهیمو درواقع تلاش می‌کنيم این جهان را به آنچه که 
«نیست» و «نخواهد بود» تبدیل کنیم. به همین دلیل است که اگر ما با قلب مان 
در اين دنیا زندگی کنیم» این دنیا می‌تواند ما را در هم شکند و خاطرمان را بیازارد. 

خداوند خلأیی در وجودمان نهاد که تنها با آنچه جاودانه و بی عیب و نقص 
است پرمی‌شود. درصورت پر کردن این خلاٌ با مادیات فانی و گذرا؛ مسیر ما به 
سوی سراب تغییر خواهد کرد و شروع به حفرکردن زمین سخت با دستان خالی 
خواهیم نمود! آنچه موقتی و فانی است. جاودانه و ابدی نمی‌گردد و تلاش جهت 
تغییر ماهیت آن مانند این است که تلاش کنیم از آتش» آب استخراج کنیم که در 
نهایت» تنها خود را می سوزانیم. 

زمانی این زندگی دست ازشکستن قلب ما خواهد کشید که ما از امید بستن 
به دنیا و تلاش در جهت تغییردادن دنیا به آنچه که نیست و قرار هم نبوده که 
باشد_بهشت_ دست بکشیم. 

وهمچنین باید به یاد داشته باشیم که هیچ چیزی» حتی شکسته شدن قلب ما و 
یا دردی که می‌کشیم. بدون دلیل و بی حکمت نیست. ما به واسطه ی دردهایی که 
می‌کشیم» درس های بسیاری می‌آموزیم به اشتباهاتی که ممکن است در کارمان 
باشد و یا به نیاز تغییر در رفتارمان پی می بریم؛ مانند درد ناشی از سوختن که 
هشداری پرای عقب رفتن و فاصله گرفتن است. دردهای روحی نیز به ما اخطار 
می دهند که نیاز به تغییر درونی و فاصله گرفتن داریم. 

در واقم درد دلیلی بر فاصله گرفتن اجباری است. هرچه دنیا ما را بیشتر 
بیازارده ما نیز بیشتر از او فاصله می‌گيريم و به ناچار دست از عشق ورزیدن و 
دوست داشتنگن غواهی کشید. 

گامی آن چنان وابسته می‌شویم که تنها در خور وابستگی به خداوند است و 
درست همان جایی که بیشتر وابسته‌ایم» بیشتر درد می‌کشیم و همان وابستگی‌ها 
راه ما به سوی معبود را سد می‌کنند. درد وابستگی های دروغین را آشکار می‌کند 


۳ | اد 
ئ‌ ی 


م‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ 


و شرایطی را در زندگی ایجاد می‌کند که ار چیزی باب میل ما نیست دست ر 
تخییر زنیم. چنانچه خداوند در قران می‌فرماید: 

...ار الله لاب ما بقزم حتی یروا ما بأنشسهغ ٩...‏ (رعد: ۱۱) 

(... خداوند سرنوشت هیچ فوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان 
آن‌حه را در خودشان است نغیس دهنل ...۰ )/ 

بعد از سال ها اسارت در گرداب ناامیدی و دل شکستگی,» درنهایت به حقیقت 
بزرگی پی بردم! تا به حال تصور من بر آن بود که عشق به دنیا؛ عشق به مادیات است و 
من به گمان خود به مادیات وابسته نبودم. من به مردم» لحظه هاء احساسات و عواطف 
وابسته بودم و گمان نمی کردم قلب من نیز در بند عشق به دنیا باشد در حالیکه همان 
مردم. لحظه ها و احساسات بخشی از دنیا هستند و دلیل دردها و رنج هایم همین 
عشق به دنیاً بود. 
خود را به وضوح دیدم. من انتظار داشتم این حهان چیزی باشد که نیست و قرار 
هم نبوده که باشد: کامل و بی عیب و نقص. 

آرمان گرا بودن من باعث شد که با هرسلول بدنم به منظور کامل ساختن این 
دنیا تلاش کنم. همه چیز باید کامل و بی نقص می بود و من دست از تلاض بر 
نمی داشتم تا به خواسته خود برسم. من تمام وحودم را در اين راه» یعنی تبدیل این 
دنیا به بهشت» به کار گرفتم. به این معنا که انتظار داشتم اطرافیانم و روابطم بی 
عیب و نقص باشند و این یعنی انتظار داشتن بیش از حد از اطرافیانم. 

اگر تنها یک دلیل برای غمکین بودن وحود داشته باشدء آن دلیل "انتظار داشتن" 
نابه جا است. البته اشتباه من انتظار داشتن نبود چرا که ما به عنوان انسان هرگز 
نباید امیدمان را از دست دهیم. بلکه مشکل مکانی بود که آن انتظارات و امید را 
بدان بسته بودم. امید من به مردم و انتظاراتم از اطرافیانم بود . 

و چنین بود که آیه ای از ذهن من گذشت که بارها آن را شنیده بودم اما برای 


ک 
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ان ی لا یرْجُونَ قاتا وَرَضوا بانتاه الا وَاطمَائُوا بها والذیق 
هم عن عن ت0۳ ۷ 

رو آنان که به لقاء با ما امبد ندارند و به زندگانی دنیا خشنود گشته‌اند و به 
م گرفتهاند و آنان که از آیات ما غافلند. .0 


جرا آدم‌هأ مجبور به ترک یکدیگرند؟ 


آن آرا 
درواقع با این طرز فکر که می توانم هرچیزی را اینجاء در اين دنیا داشته باشم» 
به دیدار باخداوند امید نداشتم» امید من به دنیا بود. اما امید نبستن به دنیا به چه 
معناست؟ و چگونه می توان از بند آن رهایی یافت؟ 
امید نبستن به دنیا به این معناست که امید نداشته باشیم دوستان مان یا شریک 
زندگی مان همه‌ی نیازهای ما را برطرف و خلاً درونی مان را پر کنند. زمانی که 
دست به انحام کاری می زنیم. تمام امیدمان را به نتیجه نبندیم و در زمان مواجه 
با مشکلات» متکی به خودمان یا اطرافیان مان نباشیم. تنها به خداوند تکیه کنیم. 
از دیگران کمک بخواهيم اما توجه داشته باشیم این دیگران نیستند که می‌توانند 
از ما محافظت کنند و حتی خود ما نیز قادر به انجام این کار نيستیم. بلکه تنها 
خداوند است که می‌تواند از ما محفاظت کند و مردم تنها وسیله هایی هستند که 
توسط خداوند به کار گرفته می شوند. مردم منبع کمک.و یاری رساندن و یا هر 
لطب دیگری نیستند. بلکه آن منبع خداوند است. 
مردم حتی نمی‌توانند مگسی را خلق کنند.! 
بنابراین حتی زمانی که با مردم در ارتباط هستیم باید قلب و روی خود را به 
سوی خداوند و تنها او بگردانیم. همان‌طور که خداوند در قران از زبان حضرت 
براهیم عسلهبه زیبایی می‌فرماید: 


راساس آیه ۷۹ سوره حح که خداوند می‌فرمایند: 12 ی تاش طرت مت تیش ین ون بل 
مزال تشن رلتیه وی ی الب قیه ونیا یه لت ارب فرب 

ای مردم ! مثا لی زده شده‌است» بدان گوش فرا دهید: کسانی را که غیراز خداوند می‌خوانید. هرگز نمی‌توانند 
1 را بیافرینند: هرچند برای این کار دست به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی را از آنان برباید. نمی‌توانند 
۵ را باز پس گیرندا هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم این عابدان» هم آن معبودان!)» (مترجم) 
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ان وجیث ونجی ری تطر الستازاب ررض عنیفا عا نا ین النشرکت؟ 
(انعام: ۷۹) 
«من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمان‌ها و زمین را آفرید؛ من 
در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم. » 
اگر همچون حضرت ابراهیم امیدمان را تمام و کمال به خداوند بیندیم و به آو 
اعتماد کامل داشته باشیم» می‌توانیم به آرامش و بات قلب برسیم. تنها آن زمان 
است که می‌توانيم مسیری را که برایمان تعیین شدهاست تا انتها طی کنیم. 
اگر ما حالات درونی خود را به امیدی بی‌ثبات و موقت وابسته کنیم. حال ما 
نیز بی‌ثبات» آشفته و بی‌قرار می‌گردد. به عنوان مثال اگر شادی ما تابعی از آمور 
متغیر باشد» لحظه‌ای شاد و لحظه‌ای غمگینیم؛ مرتب بین دو نقطه‌ی شادی و غم 
در نوسان و سرگردان خواهیم بود؛ در حالی که خود ما نیز علت این سرگردانی را 
درک نخواهیم کرد. 
ما این نوسانات احساسی را دائما تجربه می‌کنیم تا زمانی که وابستگی های 
خود را تحت تأثیر آنچه پایدار و ماندگار است قرار دهیم. درغیر اینصورت هرگز 
په ثبات نمی رسیم. چگونه می توانیم امیدوار باشیم به ثبات برسیم در حالی که 
آنچه به آن آويخته و متصل‌ایم بی ثبات و فانی است؟ 
به عنوان مثال می‌توانیم به سخنی از حضرت ابوبکر وه اشاره کنیم که این 
حقیقت را به شیوه‌ای عمیق بیان می‌کند. پس از فوت حضرت محمدمّل شوک 
بزرگی به مسلمانان وارد شد و آنان نمی‌توانستند خبر فوت رسول الله را باور کنند. 
اگرچه هیچ کس به اندازه‌ی ابوبکر» پیامبرجَ را دوست نداشت» ولی ابوبکر 
مکان درست قرار دادن وابستگی‌ها را یافته بود. او خطاب به دیگران فرمود: «اگر 
شما محمد ترا می‌پرستید» بدانید که محمد فوت کرده است. اما اگر خداوند را 
می‌پرستید بدانید که خداوند زنده است و هرگز نمی‌میرد.» 


به منظور رسیدن به این سطح از یقین هیچ‌گاه نباید کمال خود را به چیزی يا 


کسی غیر از خداوند وابسته سازیم. اجازه ندهیم معیار موفقیت؛ تا ۲ 


وحودی مه حیزی حر حایگاه مان نزد خداوند باشد» جنانچه خداوند در سوره 
... [ن أَطُرَمَكم عند اللّه أَنقّاگم...4 
(...همانا گرامی‌ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛...» 
اگر چنین کنیم» شکست‌ناپذیرخواهیم شد زیرا نگه‌دارنده‌ی ما شکست‌ناپذیر 
است. هرگز به پوچی نخواهیم رسید زیرا منبع تکامل ما پایان‌ناپذیر است و دچار 
نقصان نمی‌گردد. 
جنانچه به او گفتم: «زیرا این ونلی کامل و بی عیب‌ونفص نیست؟ که اک بود 
حهان دیگر را حه می شلد بنامیم ؟» 


ص‌ 
۳ 
۳ 


چرا آدم‌ها مجبور به ترک یکدیگرند؟ 


آیا کسانی که ترک‌مان می‌کنند؛ روزی به زندگی ما بر می‌گردند؟ 

ترک گردن سخت و از دست دادن سب سخت تر است. حواب این سوال که چرا ادم ها 
ماراترک می‌کنند؟" عمیق‌ترین درک های حاصل از کشمکش های زندگی ام رابه من 
بادآوری کرد. چنانجه بعد ا زآن سوال های دیگری به ذهنم خطور کرد؛ ایا افرادی که ما 
راترک می‌کنند بازمی گردند؟ زمانی که محبوبی را از دست می دهیم؛ دوباره به دستس 
می‌آوریم؟ ازدست دادن» یک رویداد عادی است با به منظور و هدف والا بری روی 
می‌دهد؟ از دست دادن خود پایان است» با یک درمان موقت برای قلب هأی رنجور و 
بیمارماست؟ 

زندگی یک خا صیت فوق العاده دارد که هم درد ما و هم درمان ما از آن است: در 
ین دنا هیچ چیزی همیشگی نیست. جوانی من همچون گل زیبای در گلدان که روزی 
پژمرده خواهد شد» خواهد گذشت؛ غم و ناراحتی ورنج های من ماندگار نخواهد بوا 
همان طور که خنده و شادی من تا ابد به درازا نخواهد کشید. 


خداوند در آیه‌ای بسیار زیبا و عمیق از قرآن می‌فرماید: 
7فِن مَع سر را 4 (شرح: ۵) 
در ابتدا کمان می‌کردم که خداوند در این آیه می‌فر ماید: «بعد از هر سختی؛ 


یت 


آسانی است.» بر همین اساس تصورمن به گونه‌ای بود که گویا اين دنیا با کاملاً # ۲۱ 


خوب پا کاملاً بد است» اما درک من از اپن آیه اشتباه بود. 

در واقع خداوند می‌فرمایند: " با هر سختی» آسانی است ". به این معنی که 
آسانی همزمان با سختی می آید و هیچ چیز این زندگی کاملا خوب یا کاملاًبد 
نیست. در هر موقعیت بدی که قرار می‌گيريم هميشه دلیلی حهت شکرگذاری 
خواهیم یافت و با سختی هاء خداوند به ما قدرت و صبر عبور از مشکلات را نیز 
عطا می‌کند . اگر ما زمان‌های سخت زندگی مان را بررسی کنیم متوجه خواهیم 
شد که همیشه با خوبی های بسیاری همراه بوده اند. اما سوال این است که ما چه 
چیزی را برای تمرکز کردن انتخاب می‌کنیم؟ 

به تصور من؛ دامی که ما در آن گرفتار می‌شویم این طرز فکر است که این 
دنیا کامل (کاملاً خوب یا کاملاً بد) است. در حالی که این خاصیت دنیا نیست» 
بلکه خاصیت حهان آخرت است. این آخرت است که برای کمال هر چیزی در 
نظر گرفته شده‌است. بهشت به‌طور مطلق خوب است و ذره‌ای بدی در آن یافت 
نمی‌شود. حهنم هم.مطلقا بد است و ذره‌ای خویی به آن راه ندارد. 

من با درک اشتباهی که از این واقعیت داشتم» تحت تأثبر شدید هر موقعیت 
آنی و زودگذری (چه خوب چه بد) قرار می‌گرفتم و هر احساسی را در شدیدترین 
حالتش تجربه می‌کردم» گویی همیشگی و دائمی است و هیچ‌گاه به پایان 
نمی‌رسد. نگرش من تمام جهان اطرافم را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ اگر خوشحال 
بودم. گذشته وحال» دور و نزدیک» تمام حهان در آن لحظه خوب بود. در اوقات 
ناراحتی نیز تمام جهانم بد بود و هیچ چیز خوبی در آن بافت نمی‌شد. اگر کسی 
در حق من بدی می‌کرد» از دید من به این دلیل بود که دیگر ارزشی برای من قانل 
نبود؛ نه به این دلیل که این تنها یک اتقاق بوده است و این زندگی دارای نقص و 
کمبودهایی است. 

اما اعتقاد به کامل نبودن دنیا چه کمکی به ما می‌کند و چه تاثیری بر نگرش 
ما خواهد گذاشت؟ 


با گسان ی که ترکدمان میکففگهب: 


درواقع با درک این حقیقت که هیچ چیز در اين دنیا کامل نیست. از اسیر 
در لحظه بودن" جات می پابیم. با درک این حقیقت که هیچ چیز ابدی و مطلق 
بست» خداوند ما را قادر می سازد که قدمی به عقب برداریم و به درستی به 
آنچه که در حال وقوع است بنگریم و به این حقیقت پی ببریم که اين اتفاق تمام 
زندگی است و این لحظه نیز همانند تمام لحظات خوب و بد گذشته خواهد 

و باید در زمان ناراحتی از دست دادن و یا تحت فشار بودن به یاد داشته 
دیگری وحود دارد. تا زمانی که امید و فرصت تخییر هست. فرصت تکار 

درواقع آن‌چه از دست رفته» تا ابد از دست نرفته است. 

آیا یوسف به پدرش بازنگشت؟ یا موسی به مادرش؟ يا هاحر به ابراهیم؟ 
آیا ایوب ثروت سلامتی و فرزندانش را دوباره به دست نیاورد؟ از این داستان‌ها 
می‌توان حقایق بسیار زیبا و عمیقی را آموخت: آن‌چه توسط خداوند گرفته شود 
, هیچ وقت از بين نمی‌رود. در حقیقت آن‌چه نزد خداوند است. باقی می‌ماند و 
بقیه‌ی چیزها از بین می‌روند. 

چنانچه خداوند می‌فرماید: 

اس فا وا زاره بای ی ارم ی عم 
بر 0 وم عند الله باق ولتجزین این صبر را اجرهم 
بأخسن ما کاثوا یَعْملوَ 6 «نسل: )٩۶‏ 

«آن‌جه نزد شماست فانی است. اما آن‌جه نزد خداست باقی است. 
به کسانی که صبر و استفامت پيشه کنند مطابق بهترین اعمالی که انجام 
می‌دادند پاداش خواهیم داد. » 


همان‌طور که پیامبر عزیزمان و نیز فرموده‌اند: «و شما هرگز به خاطر 


۳ 
2 


آیاکسانی که ترک مان می‌کنند ... 


رضای خداوند جیزی را از دست نخواهید داد مگر این‌که خداوند آن را با چیز 
بهتری جایگزین کند.»" 
گاهی خداوند به منظور «دادن» می‌گیرد. اما درک این قضیه بسیار سخت 
است؛ زیرا بخشیدن‌های خداوند با آن‌چه ما تصور می‌کنيم یا انتظارش را داریم» 
مقاییت استه آو به کویی ی ‌داکل چه چیری برای ما بهتربی اسب نان که عود 
۳ وش او وف مه اوه خر کم وعی آن تحبوا شیخا 
هو قَر کم واه ی 4 ت ثم لا تعلَمُونَ 4 (قره : ۲۱۶ 
من رو ی تون 
و جیزی را دوست داشته باشید. حال آنکه شرّ شما در آن است و خدا 
می‌داند و شما نمی‌دانید. » 
اما اگر قرار است چیزی حایگزین شود یا برگردانده شود چرا از ما گرفته 
می‌شود؟ 
خداوند در این دنیا هدایایی را به ما می‌دهد. اماغالباً به جای خداوند به آن 
هدایا وابسته می‌شویم. خداوند به ما ثروت» خانواده. دوست و سلامتی می بخشد 
و ما به آن‌ها وابسته می‌شویم و حواس مان با آن‌ها پرت می‌شود. ما چنان به هدیه 
های خداوند عشق می ورزیم که تنها باید به خداوند عشق بورزیم. آن هدایا را 
ها و بو و 
۳9 ی رم ای 
شده‌است» به مالکسته کت وبا چیز دیگری درمی آید. سیس هراس از دست دادن 
آغاز می‌شود که برای زمین گیر کردن ما کافی است. طولی نمی کشد که آن‌چه در 
ابتدا هدیه‌ای بود. در دست ما به سلاحی برای شکنجه و عذاب ما تبدیل می‌شود؛ 
زندانی می‌شود که خود ساخته‌ايم. 


۰ امام احمد. 


دس تایه تسج مک وگ سس وس وس یس 


تتو تج هو 


چگونه می‌توانیم از آن زندان رهایی یابیم؟ خداوند» بارها و بارها با رحمت 


با از دست دادن آن‌ها» رو به سوی خداوند می آوریم و در آن ناامیدی, بیچارگی 
و نیازمندی» از خداوند تمنا می‌کنيم» به او توکل می‌کنيم و به سطحی از خلوص 
و تواضع دست می‌يابیم که اگر آن هدیه از ما گرفته نمی‌شد. شاید به آن درحه از 
خشوع دست نمی يافتیم. 

به واسطه‌ی از دست دادن, قلب ما به‌طور کامل به سوی خداوند می‌چرخد و 
متوحه او می‌گردد. مهم‌ترین اتفاقی که طی روند از دست دادن رخ می‌دهد. این 
است که غفلت» وابستگی‌ما و تمرکز به هر چیزی غیر از خداوند را می زداید و 
آن را با باد و خاطر خداوند و تمرکز بر او حایگزین می سازد. درواقع از دست 
دادن و به دست آوردن مجدد «هدیه» بی‌اهمیت و ناچیز است. هدیه‌ی واقعی یاد 
خداوند است که حاصل می‌شود. بنابراین گاهی» یک چیز بهتر» بزرگ‌ترین هدیه 
یعنی نزدیکی به خداوند است. 

چنانچه خداوند حکیم» جان دختر مالک ابن دینار را گرفت و و آن را با 
محافظت مالک از آتش جهنم و پایان بخشیدن به زندگی پر از گناهش جبران 
نمود و چنین بود که با از دست دادن دخترش زندگی او با نزدیکی به خداوند برکت 
داده شد. و آن چیزی که از او گرفته شد. تا ابد در بهشت با او باقی خواهد ماند. 


ابن قیم لته در کتابش «مدارج السالکین» می‌گوید: «در حکم و فرمان 
الهی برای مزمنان همواره خیرو برکت است» حتی اگر به ظاهر منع کردن مومن از 
چیزی مطلوب باشد و یا به نظر برسد که رنج یا مصیبتی به ممن رسیده است. در 
هر مرض و ناخوشی برای مومن به حکم خداوند شفاست .» 
۱ مالک ابن دینار مردی شراب خوار بود که اوقات خود را در مجالس شراب و رقص و رباب سپری می‌کرد [نقل 
از کتاب«مختصری از احوالات و واقعات مالی ابن دینار»» نویسنده: محمد حسن سعیدی پورا. مالک شیفته‌ی 
دخترش بود که فوت او در ۲ سالگی برایش غم و اندوه فراوانی در پی داشت. یک شب جمعه که مصادف با شب 
پانزدهم شعبان نیز بود» در حالت مستی که نماز عشاء را تیز نخوانده بود» به خواب می‌رود و نتایج اعمال دنبوی 
خویش را می‌بیند و بعد از بیداری توبه می‌کند. (مترجم) 


و درحواب این سوال که "آیا آن چیزی که از دست می رود 4و نش زر ۲ ۲۵ 


کع( ۵ ۶ اینحاء 
رز می اجه گامی جای دیگر و گاهی به شکلی متفاوت و 


آیا کسانی که ترک مان می‌کنند ... 


‌ 
شهج 


یود سر ی 
مر اد 


4 ۹ 
قلبت رو پس 


ك‌ 


یکی 


ر 


پر کردن خلاً درونی و بازگشت به خانه 


تصورکنید درخانه ایم ولی ناگهان ناخواسته و با بی میلی از اصل‌مان جدا 
می‌شویم و با وارد شدن به دنیایی دیگر. دنیایی کمتر و کوچکتر اتفاق دردناکی 
را تجربه می‌کنیم» ما دیگر به طور فیزیکی با خداوند در یک دنیای واحد نیستیم. 
دیگرنمی‌توانیم خداوند را با چشمان فیزیکی خود ببینیم و با او سخن بگوییم و 
دیگر آن آرامشی که پدرمان حضرت آدم علیه السلام تجربه کردند را احساس 
نمی‌کنیم و در اثر آن جدایی» زخمی در وحودمان به جا ماند که همگی با آن متولد 
می‌شویم. 

با رشد کردن و بزرگ تر شدن ما درد ورنج ناشی از آن حراحت نیز رشد 
می‌کند و عمیق‌تر می‌شود. و با گذر زمان» ما از پادزهری که به طور طبیعی در 
وحود ما قرار داده شده‌است بیشتر فاصله می گیریم و آن پادزهر؛ نزدیک بودن با 
تمام وجود - با تمام قلب» روح و ذهن مان - به خداوند است. 

هر سالی که می گذرد بعضی از ما در پرکردن آن خلاٌ بیشتر و بیشتر مستأصل 
می‌شویم. در تلاش جهت پر کردن آن خلا بسیاری از ما (و هر یک به نحوی) دچار 
لغزش شده و به بیراهه می رویم و هستند کسانی که به جای پر کردن آن خلا به 


رت 


ونان کیره بشید به آزه بهمواد مخدر و الکل چنگ می زفنله بعضي 2۳ 
وال تسکین دهنده ها دیگری می رون بعی ها وایسته به مت دای مادی 
وبا روت و دارایی شان می شوند. بعضی ازما خودمان را در حاه و مقام مان و یا 
وابستگی به دیگران گم می‌کنیم. 

لحظه‌ای بياندیشیم آیا ممکن است هر لغزشی, هر چالشی و هر تجربه ای 
در زندگی تنها به یک دلیل و آن هم برگشت به اصل‌مان باشد؟ وچه می‌شود آثر 
هر پیروزی و شکستی؛ هر زیبایی وزشتی» هرظلمی و هرلبخندی و۰ 3 به 
منظور از مین برداشتن مانع بین ما و خداوند باشد؟ بین ما و جایی که از انجا 
آغازشده‌ايم و حایی که به شدت خواهان بازگشت به آن هستیم. آیا ممکن است 
هدف پنهان در هر اتفاقی» ملاقات با خداوند باشد؟ 

باید متوحه باشیم که در هر رویداد و اتفاقی هدفی نهفته است واين ما هستیم 
که باید آن دلیل و هدف را شناسایی کنیم. به عنوان مثال "زیبایی" را در نظر بگیریم: 
هستند کسانی که حتی زیبایی پیش‌روی شان را نمی‌بینند. آن‌ها می‌توانند در یک 
غروب زیبا و یا در باغ فوق العاده زیبایی از درختان پرتقال قدم بزنند و متوجه آن 
همه زیبایی نشوند. 


ساير مردم زیبایی را می بینند درک می‌کنند و از آن لذت می برند ولی ممکن 
است همین حا متوقف شوند. این افراد همجون کسانی هستند که اثر هنری را 
ستایش می‌کنند اما در پی شناخت خالق آن اثر هنری نمی‌کوشند. در واقع اثر 
هنری وسیله‌ای حهت انتقال پیام از طرف هنرمند است ولی اگر شخص هنر 
دوست متوجه پیام نهفته در هنر نشود هنر نتواسته است به هدف اصلی اش برسد. 
۳ از خلقت خورشید با شکوه. اولین بارش برف» هلال ماه و اقیانوس مواج 
فقط زیبایی بخشیدن به این سیاره نیست بلکه هدف عمیق‌تری در آن نهان است. 

چنانچه قرآن آن هدف را چنین بیان می‌کند: 


ف ‏ ای هر سر ی سا ی هگ ی ۲ 3 
في ی اسَمَاوات والرض وا ختلافب الیل ارات يالاب 


ای کش نیعرس سای ماو 3 
لین یذکرونْ له اما وقغودا وعلی جیهم وَیتمکَرُونَ في خلق السَمَاوَابِ 


تمس یت تن سود دا 


پرکردن خلاً درونی و بازگشت به خانه 


جر لت مدا باطا بان فََنا داب اس ٩‏ (ل عمران: ۰ ۳ 


«سلماً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز 
نشانه‌های (روشنی) برای خردمندان است. همان‌طور که خدا را در حالن 
ایستاده و نشسته و آن‌گاه که به پهلو خوابیده‌اند یاد می‌کنند و در اسرار 
آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (و می‌گویند) بارالها اين‌ها را ببهوده 
نیافریده‌ای» منرهی تو! ما را از عذاب آتش نگاه دار.» 

همه‌ی این زیبایی‌ها.؛ نشانه اند اما فقط گروه مشخصی می‌توانند آن را درک 
کنند» کسانی که تأمل می‌کنند (تفکر می‌کنند. درک می‌کنند» ازهوش خود بهره می برند) 
و خداوند را در هر موقعیت و حالتی» ایستاده» نشسته و یا خوابیده به یاد می‌آورند. 

بنابراین حتی در تماشای غروب نیز باید به چیزی فراتر از آن زیبایی و شکوه 
رنگ ها بنگریم و زیبایی حقیقی نهفته در آن و منبع آن همه زیبایی را بیابیم. درواقع 
تمام آن چه که در نگاه اول می بینیم یک بازتاب و انعکاس است و باید در ستاره ‏ 
ها» درختان» کوه های پوشیده از برف به منظور فهم پیام نهفته در آن» بياندیشیم» 
اگرچنین نکنیم همچون شخصی خواهم بود که پیامی را درون یک بطری زیبا و 
تزئین شده دریافت کرده است ولی چنان شیفته‌ی بطری گشته که هیچ گاه پیغام 
درون آن را نمی خواند. 

اما نشانه پنهان در تمام زیبایی‌های هستی چیست؟ 

این نشانه ها در واقع نشان دهنده‌ی وجود خداوند زیبایی. عظمت و اقتدار 
او هستند. پس باید در آنچه خلق شده‌است بياندیشیم و در لذت زیبایی‌ها 
خود را گم نکنیم و در آن نقطه متوقف نشویم» بلکه به فراتر از آن بنگریم و این 
نکته را درک کنیم که اگر مخلوق به اين اندازه با عظمت و به اين اندازه بزرگ 
و زیباست پس خالق آن به چه اندازه می‌تواند باشکوه» عظیم و زیبا باشد؟ با 
درک این حقیقت با تمام وجود اعتراف خواهیم کرد که بار الها اين ها را بیهوده 
نیافریده ای | منزهی تو" (آل عمران: )۱٩۱‏ 

همیشه از خداوند می‌خواهیم با ما سخن بگوید در حالیکه ایشان با نشانه 


مایی که ما را احاطه کرده‌اند. به طور دائم در حال سخن گفتن‌اند. نکته‌ای که 8 ۲۹ 


شاید بهتر باشد کمی در آن تأمل کنیم این است که آیا خود ما گوش شنوا داریم 
با خیر؟ 
خداوند می‌فرماید: 


«وقل این لا بنتنون لول یمتا له آز تیا ی لت ال ای ین 
قبلهم ثل قولهم تابث فلوبُهم قذ ین لیات لبون » (بفره: ۱۱۸) 

(افراد ناآگاه گفتند جرا خدا با ما سخن نمی‌گوید یا جرا آیه و نشانه‌ای 
برای خود ما نمی‌آید؟ ! پیشینیان آن‌ها نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند. دل‌ها 
و افکارشان مشابه یکدیگر است. ولی ما (به اندازه‌ی کانی) آیات و نشانه‌ها را 
برای اهل یقین (وحقیقت جویان) روشن ساخته‌ایم.» 


پر کردن خللا درونی و بارگشت به خانه 


اگر بتوانیم فراتر از هر اتفاقی که برای ما رخ می‌دهد را بنگریم» خداوند و 
هدف نهفته در پس آن را خواهیم دید و دقت کنیم که منظور از هر اتفاقی وقایع 
خوشایند نیز می‌باشد. سپس در شادی ها و خوشی‌های زندکی» چشم بر روی پیام 
فرستاده شده نبندیم. به یاد داشته باشیم که هیچ رویدادی بدون دلیل نیست. آن 
دلیل را بیابیم. در حستحوی هدفی باشیم که خداوند در هر اتفاقی قرار داده است 
و در غم و ناراحتی» در پی درد و سختی گمراه نشویم» بلکه به فراتر از آن بنگریم. 
پیام درون بطری را بخوانیم و اجازه دهیم ما را به سوی شناختن حتی ذره ای پیشتر 
از خداوند هدایت کند. 

حتی اگر در دین و عقیده مان نیز دچار لغزش شدیم, به شیطان اجازه ندهیم که 
مارا فریب دهد و ناامیدمان کند» بلکه از آن لخزش راهی به سوی بخشش خداوند 
بسازیم. اگر با مشکل غیر قابل حلی مواجه هستیم؛ نا امید نشویم وتمام امیدمان 
. به فتاح باشدء کسی که هر در بسته ای را برای بندگانش می کشاید. و به یاد داشته 
باشیم آن زمان که همه‌ی مخلوقات نابود می شوند وهیچ جیزی غیر از خداوند 
باقی نمی ماند» خداوند خواهد پرسید:«حکومت امروزبرای کیست؟» چنانچه 
خداوند در قرآن میفرماید: 


و 


چا که ما وا احاطه کرده‌اند» به طور دانم در حال سخن گفتن‌اند» نکته‌ای که 
جابد بهتر باشد کمی در آن تأمل کنیم اين است که آی خود ما گوش شنوا داریم 
یا خبر؟ 

خداوند می‌فرماید: 


۳ 


ول ای 9 یَفتنون لو بُسَلمتا له ز تایئا اه 
ال تلم تشابهث ریم کذ ی الاب لقزم ورن بر 4۱۸ 

رافراد ناآگاه گفتند چرا خدا با ما سخن نمی‌گوید یا چرا آیه و نشانه‌ای 
برای خود ما نمی‌آید؟! پیشینیان آن‌ها نیز همین‌گونه سخن می‌گفتند. دل‌ها 
و افکاره شان مشابه یکدیگر است؛ ولی ما (به اندازه‌ی کافی) آیات و نشانه‌ها را 
برای اهل یقین (وحقبقت جویان) روشن ساخته‌ایم. ) 

اگر بتوانیم فراتر از هر اتفاقی که برای ما رخ می‌دهد را بنگریم» خداوند و 
خوشایند نیز می‌باشد. سپس در شادی ها و خوشی‌های زندگی» چشم برروی پیام 
فرستاده شده نبندیم. به یاد داشته باشیم که هیچ رویدادی بدون دلیل تست ان 
دلیل را بیابیم. در حستحوی هدفی باشیم که خداوند در هر اتفاقی قرار داده است 
و درغم و ناراحتی» در پی درد و سختی گمراه نشویم» بلکه به فراتر از آن بنگریم. 
پیام درون بطری را بخوانیم و اجازه دهیم ما را به سوی شناختن حتی ذره ای بیشتر 
از خداوند هدایت کند. 

حتی اگر در دین و عقیده مان نیز دجار لغزش شدیم, به شیطان احازه ندهیم که 
مارا فریب دهد و ناامیدمان کند» بلکه از آن لغزش راهی به سوی بخشش خداوند 
بسازیم. اگر با مشکل غیر قابل حلی مواجه هستیم. نا امید نشویم وتمام امیدمان 


: به فتاح باشد. کسی که هر در بسته ای را برای بندگانش می گشاید. و به یاد داشته 


باقی نمی ماند. خداوند خواهد پرسید: «حکومت امروز برای کیست؟» چنانچه 
خداوند در قرآن می‌فر ماید: 


ی ی وروی سا وس و سب بو وس م۳ 


م‌ 


م پر کردن خلا درونی و بازگشت به خانه 


لیم هم باون لا یخی علی الله مهم شي* من لك لیم لایر 
ار 4 (غافر: ۶( 

«روزی که همه‌ی آنان آشکار می‌شوند و چیزی از آن‌ها بر خدا پنهار 
نخواهد ماند» (و گفته می‌شود:) حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند 
یکتای قهار است. » 

بهتر است چنین سوالی را پیش از فراخوانده شدن به سرای آخرت نیز از خود 
بپرسیم. حاکمیت و پادشاهی امروز از آن کیست؟ چه کسی توانایی محافظت از 
مارا دارد؟ و چه کسی می‌تواند ما را شفا دهد وقلب ما راعلاج بخشد؟ چه کسی, 
در صورت بروز مشکلات پناه و یاور ماست؟ خداوند یکتای قهار" 

رفتن به سوی هر کس و هر چیز دیگری غیر از خداوند. قد علم کردن در مقابل 
اوست و طلب کردن از غیر خداوند یکتاء نتیحه ای جز پریشانی در پی نخواهد 
داشت. چگونه می توانیم پی به مفهوم یگانگی بیریم در صورتی که قلب و روح 
و ذهن ما تکامل شان را در جایی غیر از خداوند می جویند؟ در راه بازگشت به 
مبدا و اصل‌مان, به سوی چه کسی می توانیم برویم؟ چه چیز دیگری را می توانیم 
بجوییم 

و به باد داشته باشیم همگی ما دارای هدف مشترکی هستیم: برگشت به "خانه" 
و اصل‌مان که با تکامل یافتن مان طی مسیر زندگی میسر خواهد شد. 
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#۵ 


تهی کردن ظرف وجودمان 

قلب همچون یک ظرف است و مانند هر ظرف دیگری قبل از پرکردنش باید 
آن را خالی کنیم. و تا زمانی که قلب ما با چیزی غیر از خداوند انباشته و اشغال 
شده‌است نمی توان امید به پر کردنش با وحود خداوند داشت. آغاز روند خالی 
آغاز می‌شود. قبل از اعتقاد داشتن به توحید و حتی ادعای اعتقاد به خداوند. ابتدا 
بیان می‌کنیم: «لا اله» پعنی خدایی نیست. اما «اله» چیست که مرحله‌ی اول 
شهادتین بر شناخت آن بنا شده‌است؟ 

«اله» به معنای معبود است و معبود فقط آن چه می پرستیم نیست بلکه معبود 
او هستیم و بیشترین اهمیت را برای ما دارد. در واقع معبود هدفی است که برای 
آن زندگی می‌کنیم. بنابراین هر شخصی با هر اعتقادی» چه بی دین؛ چه مسلمان؛ 
چه مسیحی و جه بهودی معبودی دارد. هرکسی معبودی را می پرستد و اکثر مردم 
معبودی دنیوی را می‌پرستند؛ بعضی ثروت و دارایی شان» بعضی مقام» شهرت» 


ح 


۳ 


تهی کردن ظرف وحودمان 


9 قلبت رو پس بگیر 


خرد و عقلشان و بعضی مردم نیز مردم دیگ 7 9 ها چنانچه 
خذاوند در قرآن توضا می‌کند خودشان و اه و ی وهایسان ن را میب رستند؛ 


رت من احد له وه وله ال علی علم وَحتَم علی سَمعه وقله وحم 


علّی بَصره غشاوة من هُدٍیه من بعلِ ال آا دون (حانیه: ۲۳) 
(«آیا دیده‌ای کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش فرار داده است 
و خداوند او را با آ گاهی (بر این کهای‌ک» شایسته‌ی هدایت نیست) گمراه ساخت 
و برگوش و قلبش مُهرزد و بر چشمش پرده‌ای افکند؟ با این حال چه کسی 
می‌تواند بس از خداوند او را هدایت کند؟ ایا متذکر نمی‌شوید؟» 
این معبودان در واقع همان وابستگی‌ها و دلبستگی‌های ما هستند که نه تنها 
مواردی را که دوست دار و خواهان شان هستیم بلکه نیازهای ما را نیز شامل می‌شود 
که از دست دادنشان باعث از دست رفتن‌مان به طور مطلق می‌شود. 
همچون زمانی که دوستدار کسی يا چیزی به جز خداوند هستیم که هرگز 
نمی‌توانیم بدون داشتنش زندگی کنیم و یا با از دست دادنش قادر به ادامه راه 
نیستیم. چرا به حضرت ابراهیم فرمان قربانی‌کردن بسرش داده شد؟ درواقع اینخ 
فرمان برای آزادسازی او از یک دلبستگی اشتباه بود. و زمانی که از این وابستگی 
آزاد شد. محبوبش, نه معبودش و یا وابستگی اش را بازیافت. 
دلستگی هاق اشتباه ما همان مواردی هستند که هراس از دست دادن شان؛ 
دغدغه روز و شب ماست که اگر حس کنیم طی یک پیشامد ناخواسته از ما دور 
می‌شوند به شدت برای حفظ شان تلاش می‌کنيم. تلاش می‌کنيم زیرا به تصور ما 
از دست دادن شان, باعث نابودی مطلق ما می‌شود و شدت آن تخریب و تابودی با 
درحه‌ی اهمیت آن در دل ما ارتباط مستقیمی دارد. ممکن است به موارد مختلفی 
مانند پول» دارایی. لذت‌های حسمانی» مواد مخدر مقام و شغل, ار و عدگرزة 
دیده شدن‌مان در نظر بقیه» ویا هوش‌مان وابسته باشیم. آگر نتوانیم این دلبستگی‌های 
دروغین را بشکنیم؛ نمی‌توانیم ظرف وجودمان را خالی کنیم. و تا زمانی که این ظرف 
را خالی نکنیم نمی‌توانیم به طور حفیقی آن را با خداوند پر کنیم. 


یت سس 
-۰ ۱۳۹۹ 


تلاش برای آزاد سازی قلب مان از دلبستگی های دروغین و اشتباه و خالی # ۲۳ 


کردن ظرف وجودمان, والاترین مبارزه در زندگی دنیوی ماست. اين مبارزه. در 
واقم مامیت توحید است که با بررسی کردن ۵ ستون دین اسلام به خوبی بدان 
پی خواهیم برد: 
« شهادتین:به طور شفاهی شهادت می‌دهیم که تنها دلبستگی مان به خداوند 
است. اقرار و بیان می‌کنیم که تنها معبودی که می پرستیم. به آو عشق می ورزیم» 
ترس و امید ما بر اساس آن تعریف می‌شوده تنها و تنها خداوند است. رها شدن از 
تمام وابستگی‌ها به جز وابستگی به خالق» توحید واقعی است. 
« نماز: پنج بار در روز از هرچه که درگیر آن هستیم فاصله می گیریم و 
روی به سوی خداوند می آوریم. نماز خواندن می توانست فقط یک بار در روز 
مقرر شود ولی این طور نیست و زمان‌های مختلف شبانه روز را شامل می‌شود. 
بنابراین اگر کسی نمازهایش را ترک نکند و در وقت معین به جای آورد. فرصتی 
برای دلبسته شدن به دنیا نخواهد داشت. زیرا به محض اینکه جذابیت‌های دنیا 
نظرش را حلب کند. با مشغول شدن به شغلش يا برنامه تلویزیونی مورد علاقه اش» 
آماده شدن برای امتحانی که پیش رو دارده يا شخصی که نمی‌تواند از فکر کردن 
به او دست بکشد يا هر مشغله دیگری نماز خواندن فرصتی را جهت بازگشت به 
سوی خداوند و تمرکز مجدد بر هدف راستین آفرینش و خلقت بشر فراهم می‌کند . 
« روزه: روزه سراسر زهد است» زهد و عدم وابستگی به غذاء نوشیدنی» 
رابطه‌ی حنسی و سخنان عبث و بیهوده. با مهار کردن جسم‌مان درواقع روح‌مان 
را پاک و متعالی می‌کنيم. 
» زکات: زکات به معنی حداسازی ما از دارایی‌مان در راه خداوند و حلب 
رضایت اوست که باعث می‌شود علاقه و وابستگی ما به ثروت و دارایی‌مان 
شکسته شود. 


# حج: حح نمونه ی کامل زهد است جرا که زاثر خانه ی خدا همه چیز زندگی 
اش را؛ خانواده اش خانه اش؛ رختخواب گرم و لباس های مارک دار و کفش های 


تهی کردن ظرف وحودمان 


گ لته وورسن بگیر 


ی 
سم تا توس ام بیج 


راحتش را؛ تماما با خوابیدن روی زمین» در چادری پر هیاهو و شلوغ و بوشیدن 
لباس های ساده احرام معاوضه می‌کند ِ 

(متل‌های۵ ستاره در سفرهای حج امروزی فقط قبل و یا بعد از ایام حج مورد استفاده قرار 
می گيرند. در ایام حج شما در چادرهای منا و یا زیر آسمان بر زمین مزدلفه می‌خوابید). 
نیز به ما می آموزد. علاوه بر پایبندی به پنج ستون دین» از ما خواسته شده‌است که 
حتی لباس پوشیدن ما نشان دهنده‌ی بی علاقگی ما به دنیا باشد. حتی اگر اعتقاد 
ما باعث می‌شود که از نظر ظاهر با جامعه مان متفاوت باشیم و متفاوت در انظار 
ظاهرشویم و به نوعی در آن جامعه غریب باشیم. چنانچه پیامبر لو می‌فر مایند: 
« اسلام در ابتدا غریب بود و طولی نخواهد کشید که همانند ایام آغازینش دوباره 
غریب گردد. اما خوشابه حال غریبان» ! 

با غریب بودن در این دنیاست که می توانیم بدون اينکه جزئی از آن 
باشیم در آن زندگی کنیم. و در نتبجه آن کناره گیری و عدم وابستگی است 
که ما می توانیم ظرف قلب مان را خالی کنیم و برای تقویت کردن و زندگی 
بخشیدن به آن آماده شویم. در واقع با خالی کردن قلب‌مان آن را برای پر 
کردن با اصل و سرچشمه اش خداوند. آماده می‌کنيم. 


1 صحیح مسلم. 


همه ما هدیه گرفتن و تمام آن نعمت هایی که زندگی مان را زیبا می‌کنند مانند 


عشق و علاقه به هدیه 


فرزندان؛ همسر» والدین؛ دوستان» حوانی» سلامتی» دارایی و یا زیبایی مان و ۰.۰ 
هدیه به خود می‌گیرد؟ زمانی که خواسته تبدیل به یک نیاز می‌شود؟ زمانی که 
لطف و مرحمت تبدیل به یک وابستگی می‌شود؟ زمانی که یک هدیه دیگر فقط 


یک هدیه نیست؟ 


ما از خداوند درخواست می‌کنيم که هیچ گاه ما را از نعمت (هدیه‌هایش محروم 
نکند. ولی در کنار خواستن از خداوند و بخشش های مکرر ایشان همواره باید به یاد 
داشته باشیم که این هدیه ها می آیند و می روند و دلیل و هدف زندگی ما دست یابی 
به آن‌ها نیست. درواقع اگر آن‌ها را به دست نیاوریم و یا نداشته باشیم» نمی‌میریم 
چون حکم هوا و يا غذا برای ما ندارند. 

هم‌چنین به یاد داشته باشیم که هر چیزی را می‌توان یا در«قلب» يا در 
«دستان»مان نگاه داریم. اگر هدیه ای را از دست دهیم که جایگاهش در دستان 
ما برده است, درد ناشی از آن هرگز مانند درد از دست دادن آنچه در قلب ما حای 


یب عشق وعلاقه به هدیه 
خن 


اف شش يا از دست دادن هدیه ای که در دستان ماست و یا ۱ 


۴ تنعیییا حوا د‌ ان 4 ۰ 
به دست نیاوردن آن دردی طبیعی را ین ۱ ومگین خواهیم 
۱ ره تا درم عها در دسستان ها باقی تخواهد ماند و قلب ما آسیپ 


۱ اهیم گر 

بش حوافحه ۱ 
ی اهد دید و به تپیدن» بدون هکسته شدن ادامه خواهد داد. 
نحوا 4 سخ مرس 


۳۶ داشته است 


قلیت رو پس بگیر 


اگر مواردی که در زندگی پاعث بیشترین درد یا ترس ما می شوند را بررسی 
نیم سین هدایای قرار گرفته درمکان اشتباه را شناسایی کنیم. اگر ازدواج 
ور دور بودن ازکسی که دوستش داریم» بچه دار نشدن» یت یافتن 
به هر موقمیت مشخصی که دلخواه ماست ما را از پای در می آورد. نیاز به 
تغییرداریم. تغییر در محل نگه داری "هدیه" و برگرداندنش به ات هال» تجایی که 
به آن تعلق دارد. 

طبیعی است که به عنوان انسان داشته هایمان را دوست بداریم» اما آن زمان که 
"هنیه را دز قلب و خداوند را در دستان مان نگاه داریم مشکلات ما آغاز خواهد 
شد زیرا به راحتی می توانیم از آنچه که در دستان ماست بگذریم اما با از دست 
دادن آنچه در قلب ماست قادر به ادامه دادن نخواهیم بود. و این بدین معناست که 
در زندگی به راحتی می توانیم خداوند را کتار بزنیم و بدون خداوند زندگی کنیم 
اما با از دست دادن "آهدیه به راحتی درهم خواهیم تک 

بنابراین به دلیل حضور در حلسه کاری و يا کلاس مان» از دست ندادن 
تماشای فیلم و یا فوتبال» خرید. مهمانی و... به راحتی می توانیم نمازمان را به 
تاخیر بياندازيم. به آسانی دست به دادن بهره و یا گرفتن آن و یا فروش مشروبات 
الکلی و دخانیات می زنیم تنها به این دلیل که از سود مالی بیشتر محروم نشویم 
با اجان یعای ماه خطر بقلم فر وی ریش یه حیرفت با کدی که 
دوستش داریم به راحتی تن به رابطه ی حرام می دهیم. به مد روز و زیبا بودن: د 
اهمیت چگونه دیده شدن‌مان نزد دیگران دلیلی بر ترک حجاب و یا کنار گذاشتن 
حیا می‌گردد» همان حیایی که خداوند می‌فرماید زیباست. تمام این ها به اين دلیل 


تست رت سس سس سیک 


رت که هدیه در قلب ماست و خداوند در دستان ما و آنچه در دست است به ۳۷ 
آسانی می‌تواند کنار گذاشته شود ولی نمی توان بدون آنچه در قلب است زندگی 


کرد و حاضریم هرچه را برای حفظ و داشتنش فدا کنیم. 


عشق وعلاقه به هدیه 


اما دیر یا زود باید ازخود بپرسیم که واقعا چه چیزی را می پرستیم؟ هدیه های 
دریافتی مان را یا منبع آن خیر و برکت را؟ درک زیبایی پیرامون ما تنها به تحسین 
زیبایی منحر شده‌است پا ما را به خالق آن زیبایی رسانده است؟ دل در گرو خالق 
داریم یا به عبادات مخلوق دچاریم؟ 

فاحعه ی انتخاب اشتباه این است که ما گردن خود را با وابستگی های اشتباه 
و دروغین زنجیر می‌کنیم و سپس از احساس خفگی شکوه می‌کنيم. هوای واقعی 
مان را پس می زنیم و سپس متعجب می‌شویم که چرا نمی‌توانیم نفس بکشیم. 
ازغذای واقعی مان چشم پوشی می‌کنيم و زمانی که از گرسنگی درحال مردن 
هستیم» ناله سرمی دهیم. به چاقوی فرو رفته در سینه مان می چسبیم و دل می 
بندیم» سپس از درد ناشی از آن می‌گریيم به سختی می‌گرییم و درد می‌کشيم.ما 
چه کرده‌ایم؟ ما با خودمان چه کرده‌ایم؟ خداوند می‌فرماید: 

وم آصابکٌم من مُصیبة ما بت ریک ویو عن گییر 4 (شوری: ۳۰) 

«هرمصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده‌اید و 
(خداوند) بسیاری را نیز عفو می‌کند !» 

بله هرچه کنیم به خود کنیم! اما بنگرید که خداوند آیه را چگونه به پایان 
می‌رساند: «وخداوند از بسیاری در می‌گذرد.» کلمه‌ای که این‌حا مورد استفاده قرار 
گرفته, بعفوا است که از العفی یکی از صفات خداوند» گرفته شده‌است؛ که تنها 
به معنای بخشش يا آمرزش نیست» بلکه کاملا پاک کننده «محو کننده» نیز معنی 
می‌شود. ب‌نابراین اهمیتی ندارد که چند بار چاقو را در سینه‌ی خود فرو کرده‌ایم» 
خداوند ما را شفا می‌بخشد چنانچه گویا از ابتدا هیچ زخمی وجود نداشته است. 
خداوند ما راشفا می‌بخشد اگر اورا بجوییم تا زمانی که معتقدیم با از داست دادن 


۱0[ 
7 
۶ کنی به خود کنی» گر همه نیک و بد کنی.(مترجم) 


" هدابا قادر به ادامه دادن نیستیم؛ تنها خود را می 


فریبیم زیرا فقط از دست دادن 
ماوت و کم گرد او است که توان ادامه دادن را از ما خواهد گرفت. بسیاری از ما 
خداوند را گم کرده‌ایم و نصور می‌کنيم زنده ایم؛ درواقع وابستگی های نا به جای ما 
به مدیه ونعمت های اعطایی از سوی خداوند است که ما را می فریید. در حالی که 
این خداوند است که نحات دهنده‌ی ماست» نه هدیه های ارسالی او؛ خداوند تنها 
حامی وتنها نیاز ماست. چنانچه خداوند درقرآن می‌فرمایند: 

یس له کاب عبت یرل بای ين وه وعن بل له فا لین 
ماد 4 (زمر: ۳۶) 

«آیا خداوند برای (نحات و دفاع از) بنده‌اش کافی نیست؟ اما آن‌ها تو را از غیر 
می‌ترسانند وهرکسی را که خداوند گمراه کند» یچ هدایت‌کننده‌ای ندارد!» 

همه‌ی ما نیازها وخواسته‌هایی داریم. مشکل از زمانی آغاز می‌شود که تصور 
می‌کنیم خواسته‌هایمان, همان نیازهایمان هستند. در این حالت تنها نیاز حقیقی ماء 
خداوند» به گزینه‌ای تبدیل می‌شود که گویا بدون آن می‌توانیم زندگی کنیم. 

عذاب واقعی ما زمانی آغاز می‌شود که ما «اسباب و وسایل» را با «هدف و 
پایان» اشتباه گیریم. خداوند تنها هدف و پایان است و باقی وسیله‌اند. زمانی که 
چشم از پایان برداریم. به هدف مان نخواهیم رسید و عذاب خواهیم کشید. 

در حقیقت» هدف واقعی هدیه گرفتن» نزدیک کردن ما به خداوند است. به عنوان 
مثال پیامبر ی فرموده اند ازدواج نصف دین است. زیرا اگر ازدواج درستی صورت 
گیرد می‌تواند تأثیر گسترده ای بر توسعه ی شخصیت فرد داشته باشد. سایر هدیه ها 
نیز همچون ازدواج وسیله‌ای برای نزدیک کردن ما به خداوند هستند. البته تا زمانی 
که در دستان مان باقی بمانند نه اينکه به قلب ما وارد شوند. به یاد داشته باشید آنچه 
در قلب است ما را کنترل می‌کند » به همین دلیل است که آنچه در قلب ماست باید 
ابدی و جاودانه باشد و هیچ گاه از بین نروده درهم نشکند و ما را ترک نکند. و تتها 
خالق است که این خصوصیات را دارد. 


0 


همه ما سختی های زیادی را در زندگی تجربه کرده‌ایم» و من هم زمان با تجربه 
سخت ترین لحظات زندگی ام سفری به خانه خداوند داشتم. مقابل دیدگان من 


آرامش حضور یار 


آسمان بود و زیباترین منظره از کعبه» اگرچه با جمعیت فراوانی که در هیچ جای 
دیگری نمی‌توان نظیرش را یافت احاطه شده بودم. اما برای من چنان بود که گوپا 
در مقابل خدای خود تنها ایستاده ام. 

من با کوله باری از اندوه» گیحی. پریشانی» گمان و دودلی به حج رفته بودم. 
ضعف و درد فراوانی به همراه داشتم. بین دو نقطه ترس و امیدواری سرگردان بودم» 
ترس از آنچه به من رسیده بود و امید به آنچه که امکان آمدنش بود مرا احاطه کرده 
بود. زمانی که رو به کعبه ایستاده بودم داستان حضرت موسی علیه السلام گفای 
دریای سرخ را به یاد آوردم که در مقابل چشمانش دریای بی کران بود و توسط 
ارتشی از ی پشت به دام افتاده بود. اما چشم ب بصیرتش خداوند را دید» و با الهام شدن 
راه فرار اگر چه ناامیدی وبی اعتمادی و هراس همراهانش را می دید» از اطمینان 
به خداوند صرف نظر نکرد. 

در آن لحظه در میان هراس ها و نگرانی های ناشی از تلخی اتفاقات از سر 
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۰ گذرانده» قلب من این آیه راشنید: ال کلا ان مَي ربي سیهارین ٩‏ (شعر: 3۲) 


قلبت رو پس بگیر 


(چنین نیست» قطعاً پروردگارم با من است. به زودی مرا هدایت خواهد 
گر 

پایه و اساس دین اسلام توحید است و توحید علاوه بر بیان شفاهی یگانگی 
خداوند معنای عمیق‌تری نیز دارد. درواقع توحید در مورد یگانگی هدفه ترس» 
برستش و عشق نهایی ما است. همچنین یگانگی بصیرت و تمرکز بر یک نقطه 
مشخص و وسیدخ به همان نقطه است. با متمرکز کودن قلپ مان است که می 
توانیم به فراتر از درد و پریشانی بنگریم و از غم ناشی از مشکلات رهایی یابیم. آما 
قلب مان را چگونه وبر چه چیزی متمرکز کنیم؟ 

پیامبر اکرم و می‌فرمایند: «هرکسی آخرت را بر هر چیزی مقدم شمارد. 
خداوند او را از خواسته‌های نفسانی اش رهایی می‌بخشد و بی نیاز می گرداند. 
امورش را جمع می‌کند و دنیا به اوروی می آورد در حالی که آن فرد نسبت به آن 
بی میل است. وکسی که دنیا را بر هر چیز مقدم بدارد. خداوند ضعف و پستی آو 
را در مقابل چشمانش می آورد. و امور او را پراکنده می سازد و پوچی دنیا به سوی 
او می آید مگر آنچه که حکم شده‌است.»" 


این سخن بدین معناست که هرچه بیشتر مرکز توحه ما دنیا باشد و هر چه 
بیشتر به دنبال دنیا و برآورده شدن نیازهای دنیوی مان بدویم دنیا بیشتر از ما دور 
می‌شود. هرچه بیشتر خواهان ثروت و دارایی باشیم بیشتر احساس نیاز و بی پولی 
خواهیم کرد. اگر پول مرکز توجه شخصی باشد آن را به دست خواهد آورد. اما 
همیشه ترس از دست دادنش را خواهد داشت. درواقع این تمایل و شیفتگی» خود 
ضعف است و این است منظور پیای که پستی و خواری آن مقابل چشم چنین 
مردمی خواهد بود و همچنین طمع بیشتر به دست آوردن و ترس از دست دادن 


در سورهی شعرا که خداوند داستان حضرت موسی 82 را تقل می‌کند. در آیه‌ی 1۱ زمانی که پاران موسی و 
لشکر فرعون یکدیگر را می‌بیننده پاران موسی می‌گویند: ما در چنگال فرعون گرفتا ۲ ِ ان 
حضرت موسی به آنان استت): (مترجم) ۹ ر شدیم! و آیه‌ی 1 حواب 
۲ ترمذی. 


اما کسانی که خداوند را در مرکز توحه شان قرار می دهند دنیا به سمت آنان ۶" ۲۱ 


ق۱۱۱۳ ۱9۱ ۱5 ۱ 
دادن دارایی 9 در قلب شان احساس بی نیازی خواهند کرد. چنین افرادی 
همیشه خواهان بخشش و کمک به دیگران اند حتی اگر خود دعاراس فراوانی نداشته 
بانشتله ماس یناد مالی» درد. تنهایی» ترس دلفیگست ی و ناراحتی مواحه 
اند و یا زمانی که توسط زندکی به دام افتاده‌اند رو به سوی خداوند می‌اورند و 
امیدشان به خداوند را هرگز از دست نمی دهند. اين نوع تفکر تنها یک نظریه برای 
شادبودن نیست. بلکه وعده ای از سوی خداوند است. جنانجه خداوند در فران 
می‌فرمایند: 

...من یی ال یل له مرا ۲ - ویر من حِْ لا تسب ومّن 
ز ع ‏ ی سب ۲ (طلاق: ۲۳-۲) 

«... هر کس تقوای الهی پیشه کند. خداوند راه نجاتی برای او فراهم 
می‌کند و او را ازجایی که گمان نمی‌کند روزی می‌دهد و هرکس بر خدا توکل 
کند کفایت امرش را می‌کند...» 

بنابراین خداوند برای کسانی که او را دغدغه‌ی اصلی خود قرارداده‌اند» کافی 
است و هر اتفاقی برای آن‌ها آرامش به همراه دارد زیرا از نظر آن‌ها هر اتفاقی» خیر 
و به اراده‌ی خداوند است. 

این وضعیت معتقدان و مزمنین است» رسول اکرم 7 در مورد ایشان 
می‌فرمایند: « امور معتقدین و ممنین حیرت آور و شگفت انگیز است؛ برای 
آنان در هر چیزی خیر و خوبی است و این تنها مختص به آنان است» زمانی که 
اتفاق خوشایندی رخ می‌دهد» سپاسگذارند که برای آنان خوب است و در صورتی 
که اتفاق ناخوشایندی برایشان رخ می‌دهد. صبوری پیشه می‌کنند که این (نیز) 
برای آنان خوب است.»" بنابراین در قلب مژمنین نوعی بهشت است که ابن تیمیه 
لته در موردش می‌فر مایند: «حقیقتاً بهشتی در این دنیا وحود دارد که هرکس به 


۱ مسلم. 
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اقیانوس‌دنیا 


‌(ص(فصضفَفضفذفة۵0۵طفلطقظپ«پ«پ۰پ۰س-(-««_«_««.«_صبِ۷ 


زیبایی اقیانوس چشم گیر و شگفت آور است و با تمام آن زیبایی‌ها, ممکن 
است کشنده نیز باشد. همان امواج خیره کننده که ما از لب ساحل آن را می ستاییم 
می‌تواند ما را به کام مرگ بکشاند. آب؛ مایع حیات مان. می‌تواند با غرق کردن ما 
پایان بخش زندگی مان نیز باشد. همان اقیانوسی که کشتی‌ها را به طور شناور نگه 
می دارد. می‌تواند آن‌ها را در هم شکند و غرق شان سازد. 


اقیانوس دنیا 


این دنیا نیز دقیقاً مانند اقیانوس است و قلب های ما همچون کشتی است. 
آقیانوس می‌تواند نیازهای ما را برآورده و ما را در رسیدن به مقصدمان پاری کند؛ 
اما باید همواره به یاد داشته باشیم که تنها یک وسیله است و تصور نگه داشتنش 
را نداشته باشیم و گمان نکنیم که ماندگار است. 

چه می‌شود اگر تصور کنیم که اقیانوس مقصد و پایان و چیزی فراتر از وسیله 
بودنش" است؟ تا زمانی که آب اقیانوس خارج از کشتی است» کشتی به حرکتش 
ادامه خواهد داد و تحت کنترل ما خواهد بود اما چه اتفاقی می‌افتد زمانی که آب 
به درون کشتی نفوذ کند؟ زمانی که دنیا فقط اقیانوس خارج ازقلب ما نباشد؟ چه 
اتفاقی می‌افتد زمانی که دنیا به قلب ما وارد شود؟ این همان زمانی است که کشتی 


تسم تست 
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غرق می‌شود. 

زمانی که آب اقیانوس وارد کشتی شود و آن را در برگیرد. آن کشتی دیگر تحت 
کنترل ما نخواهد بود بلکه تحت کنترل اقیانوس است و این همان زمانی است که 
دنیایی که باید تحت کنترل ما باشد, ما را به کنترل خویش درمی اورد. برای شناور 
ماندن وغرق نشدن, باید دنیا را همان طور که هست بینیم و پذيريم. چنانچه 
خداوند می‌فر مایند: 

ان في خلی السَمَارَاتِ والارض یلاب الیل والتهار لیات أاولي 

ایاپ (آل عمران: ۱۹۰( 

«مسلماً در آفرینش آسمان‌ها و زمین و آمد و رفت شب و روز نشانه‌های 
روشنی برای خردمندان است.» 

ما در دنیایی زندگی می‌کنيم که برای استفاده ما خلق شده‌است نه وابستگی و 
دلبستگی ما به آن و توجه داشته باشیم زهد و عدم وابستگی به دنیا به معنای عدم 
تعامل با آن نیست. به منظور درک بهتر» می توانیم به داستانی از الگوی زندگی 
مان» پیامبر و که انس روایت کرده است. نگاهی داشته باشیم: سه نفر به خانه 
ی همسران پیامبر آمدند و از عبادت پیامبر سژال نمودند. وقتی که از آن خبر 
یافتند مانند این بود که آن را کم و ناچیز دانستند و گفتند: "ما کجا و پیامبر کجاء 
در صورتی که ایشان, گناهان گذشته و آینده اش آمرزیده شده‌است. یکی از آن‌ها 
گفت: من تا زنده‌ام تمام شبها را نماز خواهم خواند. دیگری گفت من تمام روزها را 
روزه خواهم گرفت و آن یکی گفت من از زنان دوری می کنم و هرگز ازدواج نخواهم 
کش سیس پیاهیر م3 تشریف آوردند و فرمودند: شما بودید که چنین و چنان می 
۱[ بیشتر از همه‌ی شما ازخداوند می ترسم و پرهیزگارترم 
با این حال روزه می گیرم و افطار می کنم» عبادت می کنم و می‌خوابم» با زنان هم 
ازدواج می کنم؛ کسی که از سنت من رو برگرداند ازمن نیست.» 

پیامبر به منظور زهد و رها سازی از دنیاء از دنیا صرف نظر نکرد بلکه زهد او 
عمیق‌تر و ناشی از آزاد سازی قلب ایشان از دنیا و مادیات بود. ایشان به درستی 


شتا خداوند را درک کرده بودند جنانجه خداوند فر موده اند: 

لوما عذه له لا لا هر مب ورن الازالاجرة لهي لین لز کنو 
یلو 4 (عنکبوت: ۶۴) 

«اين زندگی دنیا چیزی جزبازی و سرگرمی نیست؛ وزندگی واقعی سرای 
آخرت است. اگر می‌دانستند. » 

زهد حتی به این معنی نیست که نمی‌توانیم صاحب دارایی های دنیوی باشیم 
جنانچه بسیاری از صحابه بزرگ پیامبر ثروتمند بودند» بلکه به این معنی است که 
این دنیا را همان طور که واقعاً هست ببینیم و با آن در تعامل باشیم. بپذیریم که اين 
دنبا تتها یک وسیله است نه هدف و باید در دستان ما باقی بماند نه درقلب ما حای 
بگیرد. همان طور که حضرت علی رضی الله عنه به زیبایی بیان می‌کند : «زهد 
به این معنی نیست که چیزی نداشته باشید؛ بلکه به این معناست که آن‌چه 
دارید شما را تصاحب نکند.» 

همچون زمانی که آب اقیانوس وارد کشتی می‌شود لحظه‌ای که اجازه دهیم 
دنیا وارد قلب ما شود ما نیز غرق خواهیم شد. اقیانوس هرگز به قصد وارد شدن به 
کشتی خلق نشده‌است. بلکه به این منظور خلق شده‌است که تنها به عنوان یک 
وسیله و ابزار در خارج از کشتی باقی بماند. و به همان شکل یک وسیله نیز نباید 
وارد قلب ما شود و یا ما را کنترل کند. چنین است که خداوند بارها وبارها در قرآن 
از دنیا به عنوان«متاع» یاد کرده است که می‌تواند به عنوان «منبع زودگذر و فانی 
لذت‌های دنیوی» معنی شود.۱ 

درواقع دنیا یک منبع» یک وسیله. یک ابزار و یک مسیر نه مقصد و هدف 
نهایی مان است. این همان مفهومی است که پیامبر 7 بسیار شیوا بیان نموده 
ند: «من در دنیا همچون سواری هستم که ساعتی زیر سایه‌ی درختی استراحت 
و سپس کوج می‌کند.»۲ 
رتمک فرسی عمید: کالا. اسباب و... و در فرهنگ قرآنی به عنوان «کالا و هر چیزی که از 
ی ی شده‌است. (مترحم) 


سس 


وه فلت بسن بگیر 


طوجیا سپ 


کلران زندگن شما زمانی که مسافر ید و یا می دانید درمکانی به طور موقت 
ساکن هستید. چگونه است؟ به شهری در میانه راه که تنها شبی را در آن اقامت 
دارید. چگونه وابسته می‌شوید؟ زمانی که رئیس تان شما را برای مأموریتی به شهر 
یا کشور درگری می فرستده و شما نمی دانید چه زمانی سفرتان به پایان خواهد 
رسید. آیا مبلغ کلانی را برای وسایل زندگی و يا تمام پس اندازتان را درانجا هزینه 
این کرو مسلماً خیر. شما طوری در آنجا زندگی خواهید کرد که هر لحظه 
آماده بازگشت باشید. 


طرز فکر یک مسافر چنین است به طوری که نوعی عدم وابستگی با علم 
به موقتی بودن شرایط در قلبش ایجاد خواهد شد. پیامبر اه در حدیثی خطر 
محذوب و اسیر دنیا شدن را به نحوی بیان می‌کنند که گویا از هیچ اتقاقی بیش از 
آن برای ما نمی‌ترسیدند.ایشان می‌فرمایند: «به خدا سوگند من از فقر برای شما 
نمی‌ترسم. بلکه ترس من از آن است که دنیا همچنان که به روی پیشینیان شما باز 
شد. به روی شما نیز باز شود و همچون آنان برسر آن به رقابت برخیزید. در نتیجه 
دنیا شما را نیز همانند آنان به نابودی افکند.» 

پیامبر حقیقت دنیا را به خویی می‌دانستند» که در دنیا بودن بدون جزنی 
از آن بودن به چه معناست. ایشان دریایی را پیمودند که ما نیز باید بپیماییم با این 
تفاوت که ایشان به خوبی می‌دانستند که کشتی‌شان از کدام سو آمده و به کدام 
سو در حرکت است. ایشان می‌دانستند اقیانوس پر تلألو در نور خورشید. می‌تواند 
قبرستانی برای کشتی‌های شناور در آن باشد. 
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هیچ کس به انتخاب خود سقوط نمی‌کند ویا غرق نمی‌شود. اما گاهی اوقات 
بسیار سخت است که هنگام عبور از اقیانوس زندگی» از قلب مان در مقابل دنیا 
محافظت کنیم و گاهی دنیا به قلب ما نفوذ می‌کند و قلب ما را نیز درهم می‌شکند. 

اگر شما احازه دهید دنیا به قلب تان نفوذ کند و بدان راه یابد. آن را تصاحب 
خواهد کرد وشما را در عمیق‌ترین قسمت دنیا به دام خواهد انداخت و کف اقیانوس 
را لمس و پایین‌ترین نقطه‌ی ممکن را تجربه خواهید کرد. در آن نقطه گمان خواهید 
کرد که شکسته شده‌اید و توسط گناهان تان وعشق به این دنیا به دام افتاده‌اید و توسط 
تاریکی احاطه گشته اید. 

با این حال» این مکان تاریک» نقطه پایان نیست. به یاد داشته باشید که 
تاریکی شب. سپیده دم را به دنبال دارد. تا زمانی که قلب شما می تپد گواه آن 
است که زنده اید و محبور نیستید در آن نقطه بمیرید. گاهی اوقات کف اقیانوس 
تنها توقفی طی مسیر است. زمانی که در پایین‌ترین نقطه هستید با دو انتخاب 
مواحه اید؛ می توانید کف اقیانوس بمانید تا زمانی که غرق شوید» یا می توانید 
دست به جمع آوری مروارید بزنید و به سطح آب شنا کنید و بالا بیایید که اگر 


8 لسن 


/۴۸ 


چنین کنید قوی‌تر و ثروتمندتر از قبل خواهید بود. اگر خداوند را بخوانید. قادر 
3/6 را با نود حایگو ین کند. می‌تواند بز بر به 
بزرترینتوانییتانتبدیل کند و وسیلهای را رای رشد کردن. تطهیر و رستگاری 
شما به وحود آورد. 

گاهی دگرگونی و تغییر با یک سقوط آغاز می‌شود. هیچ گاه از افتادن نهراسید. 
بلکه از آن درس فروتنی و تواضع بیاموزید و قوی‌تر از قبل و با آگاهی به نیازتان 
به خداوند. دوباره به پا خیزید. با افتادن. ضعف خودتان را ببینید و به عظمت و 
بزرگی خداوند پی ببرید. 

بازنده و فریب خورده‌ی واقعی کسی است که خودش را می‌بیند اما خداوند 
و نیازش به خداوند را نمی‌بیند. بر توانایی ها و ایزار و وسایلی که در اختیار دارد 
متکی است و فراموش می‌کند که آن وسایل. توانایی هایش روحش و هر چه که 
در حهان هستی است از وحود خداوند است. 

خداوند را طلب کنید که شما ( وا برگردانذ و زماتی که چتین کید کستی شمارا 
دوباره خواهد ساخت و قلیی را که تصور می کردید برای همیشه آسیب دیده است 
را بهبود خواهد بخشید. آنچه شکسته بود را ترمیم خواهد کرد. و بدانید که تنها 
خداوند می‌تواند چنین کند. زمانی که خداوند شما را نحات بخشید. بابت سقوط 
تان از او طلب بخشش کنید و بابت بازگشت تان سپاسگذار او باشید. همان طور 
که ابن‌قیم جیشتهم می گوید: «زمانی که حضرت آدم تسین خارج شد. شیطان 
به وحد امد و شادی کرد. اما نمی‌دانست زمانی که غواص به عمق اقیانوس 
فرومی‌رود» دست به جمع آوری مروارید می‌زند و سطح آب باز می‌گردد. » 

خاصیت شگفت انگیز توبه و برگشت به سوی خداوند این است که توبه 
همچون صیقل دادن قلب است. به طوری که صیقل فقط تمیز نمی‌کند بلکه آن 
چیزی که صیقل داده شده‌است براق تر از قبل از کثیف شدنش می‌گردد. اگر به 
سوی خداوند برگردیم» بخشش اورا طلب کنیم و زندگی و قلب مان را مجدداً بر 
خداوند متمرکز کنیم؛ امکان آن را خواهیم داشت که غنی تر از قبل گردیم و یا حتی 


۳9 ۰ 
نت که 5 سک ص بش ۶2 تج 
توقای شوم که حوی و سس 
7 7 1 ۳۹ چ 7 
سا خی ۰ ۳۹ و ی ۹ ۳ ] 2 اسگ*» نان 
کاقنی یقاب قتادن و ستورص ثنردل و دوباره ار مدن و برحو تِ :۰ 
وم 66 ۱ و ث»- ۳ 
۲ ۲ بان دعر 1 ان ا یه ان فر به نما از 
ات هرق تشن یه ماع باه کر ۳/۳ ۳۶ تا نج ین گیم ب ل‌ 


ِِ مّ و ۰ 4 - 1 ام ۳ 5 و 
کم از بزرگان صذف می‌نویسد: «به راستی بنده ی عمل گناهی مرتکب می‌سود و 
پرسیده 


, ۲ . ح ِ 3 
با عملی نیک وارد حهنم می‌شود. 


5 
2 


ناهی را مرت؟ می‌شود و مدام به آن فکر 
. ی آم انحام آن یشیمان گردد و بابت آن اشک بریزد 


و ات تن 

هه "۰ ۰ سس ۳ ۱ ۰ ۰ 

سابسته» زد سصری نزهء ر نو صع به زیر افکنده است در مقابل خداوند 
۳ تّ 

۵ ۶ ۱ ۳ - ۱ 9 ح‌ و 

2 م گناه باعث وارد شدن او به بهشت می‌شود. در مقابل کسی که کار نیخی 


نح م عی دهد و تشیحرص نمی‌دهد که آن مرحمت و توفیقی از سوی خداوند بوده 


۶۹ 2 1 و ِ- ء و رف رو ‌ 4 2 2 ۳ 
۱-۶ 0 ۱۳۳۹۱ ۱ ر 18 ۲ ار ۳ ام رو 
ریب کب لین اسْرّفوا علی انفسهم لا تَتّطوا من رَحمَهة الله ٍن الله یغفر 
2 ی ِ 4 
نذنوت حمیعا انه هو الغشورژ الرحیم ٩‏ (زمر: ۵۳) 


«بگو ای ندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید از رحمت خدا 
نومید نشوید که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد؛ زیرا او بسیار امرزنده و 
مهربان است. » 


در وائء این آیه برای تمام کسانی که به خودشان ظلم و ستم کرده‌اند ودر زندانی 


از خواهش های نقسانی گرفتار شده‌اند» دعوت بازگشت به سوی خداوند است. 


1 آن‌هایی که به اقیانوس دنیا وارد شده‌اند و با امواح شکننده‌ی آن 


«ِ#«۳ کر تا 2 
یل ابه برای بمثم ال #ی 


۳ 
۶ 


احاطه گشته اند و یا در کف اقبانوس به دام افتاده‌اند راه نحات و امیدواری آت ناه 


پس بالا بیاه به سوی هواء به سوی دنیای واقعی خارج از اقیانوس و به سوی 
آزادیات شنا کن و بالا بیا. به ژندگی گرگ پرده ای که با گنامانت دوخته ای 


م قابت‌راپس بگیر 


/ 


تب 


۵۰ 
1 
۲ 
۳ 


کنار بزن. حجاب بین خود و زندگی راه بین خود و روشنایی وبین خود و خداوند 
را کنار بزن. حجاب را کنار بزن و بلند شو و بدان آن لحظه‌ای که تصور می کنی 
همه‌ی درها بسته است» همیشه یک در باز وحود دارد. آن در را بجو. خداوند را 
طلب کن که تو را در گذر از امواج اقیانوس بی رحم به سوی رحمت و روشنایی 
هدایت خواهد کرد. 

این دنیا نمی‌تواند تورا در هم شکند مگر زمانی که به او اجازه دهی و نمی‌تواند 
وحودت را تصاحب کند مگر زمانی که کلید ها را به او دهی و قلب خود را به او 
تقدیم کنی. اگر مدت زمانیست که کلید ها را به دنیا سپرده ای» آن را پس بگیر. این 
نقطه‌ی پایان نیست و مجبور به مردن در اين مکان نیستی» قلبت را پس بگیر و در 
دستان صاحب حقیقی اش» خداوند» قرار بده. 


فصل دوم 


#عشق / 


هرهایی / 
#آیا احساس ی که تحربه می‌کنم؛ ۳ 
هدر حستحجوی عشق / 


جه اهق نم 


9 حقیقت عشق / 
#یافتن معشوق و محبوب واقعی / 


ازدواج» سنت به هم پیوستن | 


۵۳ 


همه ما خواهان عشقیم اما گاهی عادت را با عشق اشتباه می گیریم. عادت 
در نتیجه خود خواهی و عشق به خود است و وابستگی و ترس به همراه دارد» در 
حالیکه عشق پاک و خالص, نه تنها ناشی از نیازهای ما و یا بخشندگی دیگران 
نمی باشد بلکه از توانایی‌ها و بخشندگی ما سرچشمه می‌گیرد. 


قلبت رو پس بگیر 


رهایی 

گمان کرد مرد رویاهایش را یافته است. دیدن او همچون تماشای طلوع آفتاب 
در یک روز برفی و طوفانی بود. طولی نکشید مجذوب شدن به پرستش تبدیل شد» 
به جز او را نمی دید و حز او را نمی خواست. تمام خوشی‌های دنیا بدون او ناچیز 
بود و ترک کردنش چنان بود که گویا روحش خراشیده می شد. این چنین سارا گمان 
کرد عاشق شده‌است. درد ناشی از اسارت در زندان خود ساخته ی حدیدش از تمام 
دردهایی که تا به حال در زندگی کشیده بود سخت تر و غیرقابل تحمل تر بود. سارا 
اسیر آرزوها و امیالش گشته بود و این همان اسارتی است که ابن تیمیه در موردش 
فرمودند: «زندانی واقعی کسی است که قلبش از خداوند دور نگه داشته شده و 
خواهش‌های نفسانی و اميالش او را به بندگی گرفته باشد.»! 


ما انسان ها با نطرت مشخصی خلق شده‌ايم که ما را به سوی شناخت یگانگی 
خداوند و به کارگیری آن در زندگی سوق می‌دهد. بنابراین هیچ فاحعه ای» هیچ از 
دست دادنی و هیچ سختی در زندگی به اندازه ی قرار دادن چیزی به حای خداوند 
در قلب مان ما را نمی رنجاند و این همان دلیل درد بی انتهای سارا است و بیانگر 
حقیقت عمیقی است که داستان او از حهان هستی روایت می‌کند . 

۱. اين قیم. 


باعاشق شدن, احترام گذاشتن تن ویا تسلیم شدن به چیزی یا کسی چنان که تنها 


لابق . خداوند است _درواقع شرک در هر سطحی_ چنان روح بشری ما را می آزارد 
ی میج مصیبت دنیوی نمی‌تواندچنین اثری داشتهباشد. . شاید اهمیت ت شناخت 
مان آشکار شود که دنم از دست دادن معبو ما را به چه سویی خواهد 
اند و چه عواقبی در پی خواهد داشت. 


در ۲۲ حولای سال ۲۰۱۰ نشریه‌ی 181 0۶ ۷6 709 گزارشی مبنی بر 
خودسوزی خانمی چهل ساله به دلیل عدم توانایی در باروری بعد از نوزده سال 
ازدواج منتشر کرد و جند روز قبل از این اتفاق در ۱۶ حولای؛ گزارشی از سوی 
پلیس منتشر شد که جوانی بیست و دو ساله به دلیل ترک شدن توسط دوست 
دخترش دست به خود کشی زده است. بیشتر مردم می‌توانند با دردی که این افراد 
تحربه کرده‌اند همدردی کنند و عده ی زیادی ممکن است در موقعیت مشابه دل 
شکسته و یا دجار اندوه بسیار شوند. اما اگر دلیل زیستن ما بچه دار شدن و یا بودن 
شخص به خصوصی در زندگی مان است» باید در هدف آفرینش خود و زندگی 
مان به طور اساسی پيانديشیم. اگر هدف ژندگی ودلیل پیدایش ما فانی» موقت و 
زودگذر باشد. نتیحه ای جز درهم شکستن و به تباهی کشاندن ما در پی نخواهد 
داشت. چه اتفاقی می‌افتد اگرهنگام بالا رفتن از کوه به شاخه ی نازکی آویزان شویم 
که ما را نگه دارد؟ مسلما شاخه خواهد شکست وسقوط خواهیم کرد. 


این حقیقت در مورد حهان معنوی نیز صدق می‌کند» چنان‌که خداوند در قرآن 


می‌فرماید: 

ی ۱ ِ ی توق من ون له آن ی 
ابا ولو توا له وان يلم لباب میا لا یَنَمَذره؛ مه صَعّت الطالِتٌ 
والْمطلَوبُ 4 (حج: ۷۳) 


«ای مردم! مثلی زده شده‌است. به آن گوش فرا دهید: : کسانی را که غیر از 
خدا می‌خوانید. هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند هرچند برای اين کار دست 
به دست هم دهند! و هرگاه مگس چیزی از آن‌ها برباید نمی‌توانند او با باة 


رهایی 


۶" پسگیرند! هم این طلب‌کنندگان اند هم آن مطلوان (م ین یدنم 


آن معبودان). » 

اين آیه پیام بسیارعميقم دارد: ی 
غیر از خداوند هستید» به دلیل سست و ضعیف بودن آن» شما نیز ضعیف و سست 
می گردید. حتی اگر آنچه خواهانش هستید را به دست بیاورید» برای شما کافی 
نخواهد بود و خواهان به دست آوردن چیز دیگری خواهید شد و هرگز قناعت واقعی 
و خرسندی را تجربه نخواهید کرد. شاید به همین دلیل است که هرچیزی در دنیای 
ما حدید و به روز می‌شود؛ تلفن ماشین» کامپیوتر و.... و ماهر روز در حستجوی 
مدل بهتری هستیم. 

تنها یک راه برای آزادی از این اسارت وحود دارد» آن زمان که تمام تکیه مان را 
بر آنچه تنزل ناپذیره شکست ناپذیر و پایان ناپذیر است قراردهیم» سقوط نخواهیم 
کرد و نخواهيم شکست. چنانجه خداوند در قرآن می‌فر مایند: 

7ا(فراهفي این قد تن رسد ملع قیفر بالطاعوت وین بل 
فد استدسك باْعوَة ی لا انفصام لها وله سَمیغ لیم (بفر: ۷۵۶) 


«در قبول دین اکراهی(تردیدی) نیست»(زیرا) راه درست از راه انحرافی 
روشن شده‌است. بنابراین کسی که به مرح (بت. شیطان و هر موحود 
طنیانگر) کافر شود و به خدا ایمان آورد؛ به دستگیره ستگیره‌ی محکمی جنگ زده 
است که گسستن برای آخ تبست. خذاوند شترا وداناست: ۷ 
وقتی نگه‌دارند‌ی شما قوی است» شما نیز قوی می‌شوید و با آن قدرت و 
نیرو به آزادی حقیقی خواهید رسید. چنانچه ابن تیمیه لته می‌گوید: «از دست 
دشمنان من چه کاری ساخته است؟ بهشت و باغ و بستان من در قلب من است و 
همیشه با من اند و هرگز مرا ترک نخواهد کرد. اگر مرا زندانی کنند در باغم خلوت 
کرده‌ام. اگر مرا اخراج و تبعید کنند. سیاحت و سفر است و اگر هم مرا بکشند 
شهادت است.۱ ۱ 


۱ ابن قیم. 


۲ 2 1 ۵ 
ای ی تیش از هافر ان استه اد وت ستاو وه وین درب اه 
ید وب : 


رت ی فاجعه و مه ببت واقعی فاصله گرفتن از توحید و یگانگی است. کسی که 
خوبی دریافته است پرستش شخص پا چیزی غیر از آن کسی که آرزش پرستیدن 
درد رنجی بر طرف نشدنی در پی خواهد داشت. این همان قلبی است که به 
"۳ دریافته است که زندان حقیقی زندانی است که در نتیجه قرار دادن عابد 
ه حای معبود است و آن معبود می‌تواند امیال شخصی» ثروت» شغل. همسر و 
فرزندان ویا حتی عشق به شخصی باشد. همین خدایان دروغین هستند که ما را ه 
دام می اندازنده به یندگی می گیرند و ما آن‌ها را هدف نهایی خود قرار می دهیم. درد 

داستان حضرت یونس عه این حقیقت را به زیبایی بیان می‌کند. آن زمان 
که در تاریکی شکم نهنگ به دام افتاد» تنها یک راه خروج وحود داشت و آن هم 
بازگشت کامل به سوی خداوند» درک یگانگی او و اعتراف به ضعف بشری خود 
بود. همان طور که از دعای ایشان می توان به این حقیقت پی برد: 

.له لا آنت سبحانك نی کل من السّالمین 4 (نیه: ۸۷) 

(... (خداوندا) جز تو معبودی نیست! منزهی تو! من از ستمکاران بودم!» 

بسیاری از ما درون شکم نهنگ هایی از امیال و خواهش های نفسانی‌مان و 
تن می پراسیم به دام افتاده‌ايم و توسط آن‌ها به اسارت گرفته شده‌ایم. این 
پافرگ یر ۶ ۱ 
۰ب می‌شود ما دردناک ترین زندان ها را برای خویش خلق کنیم. یک زندان دنیوی 

** آنچه را که نهایی و کامل است را خداوند و ارتباط با ایشان را از ما می‌گیرد. 


تیه بنده‌ای را توصیف می‌کند که قلبش آزاد ورهاست. کسی که قلبش از ا 
۳ ۲ 


رهایی 
۳۹ 


قلیت زوس بگیز 


آیا احساسی که تجربه می‌کنم. عشق است؟ 

«عشق یک بیماری روحی است.» و یا حداقل تصور افلاطون از عشق چنین 
است. اما در واقع اگر یک فرد عاشق یا کسی که به تصور خود عشق را تجربه 
کرده است با این حمله و حقیقت آن بنابر تحربه شخص‌اش موافق باشد باید در 
حقیقت عشق خود کمی تردید کند که مبادا اشتباهی رخ نداده باشد و مفهوم عشق 
را به درستی درک کرده باشد. زیرا آنچه که یک بیماری روحی است نمی‌تواند 

شق باشد بلکه هوی و هوس است. برخلاف آنچه که فیلم ها نمایش می دهند 

و تفکر رایج در فرهنگ ماست. آن علاقه‌ی ویران کننده‌ی شدیدی که حاضر شویم 
هرچیزی را در راه آن فدا کنیم عشق نیست. بلکه «هوی» است و این دقیقا همان 
کلمه‌ای‌ست که قرآن برای اشاره به امیال و خواسته‌های پوچ وهوس‌های انسان به 
کار می برد. خداوند مردمی که امیال شان را کورکورانه دنبال می‌کنند را به کسانی 
که به شدت گمراهند شبیه می‌داند : 


ان لم نسَجیبوا لك الم آنمَا یعون راهم وم صل من انب وا 
بغیر مُدّی من لالهلا يَهْيِي الم الالمین # (تصص: ۵۰) 


«اگر دعوت تو را احایت نکردند؛ بدان که آنان تتها از هوس‌های خود 


بروی می کنند و آباگمرهتراز آن کسی که پیرو هوای تفس خبب ‏ 
مدایت الهی را نمی پذیرد کسی یافت می‌شود؟! مسلماً خداوند قوم ستمگر 
را هدایت نمی‌کند.) 

آنگاه که به حای پذیرفتن هدایت خداوند» تسلیم هوای نفس شدن را برمی 
که عشق و علاقه‌ی ما به خواسته‌های مان از عشق ما به خداوند 
واقع ما آنچه را که مشتاق و در آرزویش هستیم را به عنوان 
برگزيده‌ايم. چنانچه خداوند 


گزینیم و آن دم 
پیشی می‌گیرد: در 
معبود و پرستش امیال و خواهش‌های نفسانی‌مان را 
می‌فرمایند: 
من لاس من تخد من دون ال نداد یُحیَوتَهُم کح ال ۳ 
مخ له ولزبمی لیم مر رون الاب الَة له جمیعا ون ال 
دید داب (بقره: ۱۶۵) 
«بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می‌کنند 
و آن‌ها را همجون خدا دوست دارند. اما آن‌ها که ایمان دارند عشق‌شان به 
خدا (از مشرکان به معبودشان) شدیدتر است و آن‌ها که ستم کردند (و معبودی 
غیر از خداوند برگزیدند) هنگامی که عذاب الهی را مشاهده کنند» خواهند 
دانست که تمام قدرت ازآن خداست و خدا دارای محازات شدید است؛؟ (نه 
معبودهای خبالی که ازآن‌ها می‌هراسند.)) 


اگرعشق و علاقه ما به کسی یا چیزی باعث شود که از خانواده؛ عزت و کرامت؛ 
بدن» عقل و شعور» آرامش ذهنی» دین و حتی از خدای مان که ما را ازهیچ خلق 
کرده است دست بکشیم؛ پاید بدانیم که ما عاشق نیستیم بلکه برده خواسته‌های 
خرن یگیب در چنین حالتی همچون شخصی خواهیم بود که خداوند در موردش 
مق یله 
1 اب ات له 1۳4 19 #و 1 1 م7 ای 1 9 2 

ی و 

وحَعَل عَلی بصرو غشاوةً فمن بهدیه من بَعدٍ له آفلا تَذکرَونَ 4 (جانیه: ۲۳) ۱ 


«آیا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و 


2۹3 


آیا احساسی که تجربه می‌کنم» عشق است؟ 


۳ قلبت رو پس بگیر 


رکه شایسته هدایت نیست) گمراه ساخته و بر گوش 
کند؟ آبا متذکر نمی‌شوید؟!» 


خداوند او را با ] گاهی (بر 
و قلبش مهر زده و بر چشمش 
می‌واند غیر از خدا او اه , لذت و خوشی نیست باکه 
که هوی و هرس 

حسمی؛ روحی؛ اعتیاد و نوعی پرستش است. 
ادیبات حهان می‌توان یافت. در کتاب 


توصیح می‌دهد: 


باید همواره به یاد داشته باشیم 
نوعی زندان است. اسارتی ذهنی» 
موی ۱ ۱ 
آرزوهای بزرگ از چارلز دیکنز» پیپ در 
«من با تمام غم و اندوهم این را می‌دانم که غالبا (اگر همیشگی نباشد) عسشق او 
مخالف عقل» منطق و دلیل, بر خلاف قسم و سوگند ارامش» امیدواری و شادی 
اه ف این عشق سراسر یأس و ناامیدی است.» شخصیت دیگر رمان آرزوهای 
بزرگ» خانم هاویشام» در مورد عشق چنین توضیح می‌دهد: «من به تو خواهم 
کفت... که عشت واقمی چیست. عشق پرستشی کورکورانه؛ تسلیم مطلق» اهمیت 
ندادن به خود و حهان پیرآمون» حتی دست کشیدن از قلب و روح و کوچک 
شمردن و تحقیر شخصیت خود می باشد. این درست همان تجربه است که من 
از سر گذراندم.» 

عشق واقعی چنان که خداوند می‌فرماید یک بیماری و ابتلا نیست. بلکه 


محبت و رحمت است: 

من آیاته آن خل کم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا لها ول بینکم مود 
ورخمة و في دك لالم یرون * «روم: ۲۱) 

«و از نشانه‌های او اين‌که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید 
تا در کنار آنان ارامش ابید و درمیان‌تان مودت و رحمت فرار داد؛ در این 
نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می‌کنند.» 


ناشی از عشق است که به شما احازه می‌دهد با خودتان و با خدای تان در آرامش 
باشید. ولی هوای نفس برخلاف آن است و باعث می‌شود احساس بدبختی کنید. 


مانند دارو و یا مخدر عمل می‌کند. شما را مشتاق نگه می دارد و هرچه بیشتر به 
دست آورید, احساس قناعت نخواهید کرد و برای شما کافی نخواهد بود. تمام 
تلاش تان را به منظور دستیابی به آن خواهیم نمود و حتی ممکن است خودتان 
را در این راه فدا کنید اما هرگز شادی و آرامش پایدار را به همراه نخواهد داشت. 

آگرچه هدف هرکسی رسیدن به شادی نهایی و پایدار است اما هستند کسانی 
که در تشخیص هوای نفس از عشق دچارمشکل می شوند. روشی موثر به منظور 
تشخیص عشق از هوای نفس وجود دارد و آن نیز پاسخ به این پرسش است: که آیا 
نزدیک شدن به معشوق مرا به خداوند نزدیک می‌کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا 
معشوق حایگزین خداوند در قلب من شده‌است؟ 

عشق واقعی هرگز نباید در تتاقط و یا در رقابت با عشق به خداوند باشد 
بلکه باید عشق به خداوند را تقویت کند. به همین دلیل است که عشق واقعی تنها 
درمحدوده ای که از جانب خداوند مجاز شمرده شده‌است. امکان پذیر است و 
خارج از آن محدوده» چیزی به جز هوی نیست. 


بندگی خداوند و بندگی هوی و هوس اساسا مخالف و ناسازگار یکدیگر 
هستند. بنابراین ما یا بندگان خدایيم یا بندگان هوی وهوس مان و بندگی هردو با 
هم امکان پذیر نیست. تنها با مبارزه در مقابل لذت های کاذب است که می توانیم 
به لذت های واقعی دست یابیم. به همین دلیل مبارزه و تلاش کردن به منظور 
کنترل خواهش های نفسانی‌مان شرط لازم و اساسی برای دستیابی به بهشت 

ون من ات تام نو هی تفش عي الهزی ۴۰فَاح ال هي اأزی 
۱ (نازعات: ۴۱-۰) ۱ 


۳ 


) ۱ 1 ور 1 ۴ اه ۰ 
ی که از مقام پروردگارش ترسان باشد و تفس را ازهوی باز دارده 
بهشت جایگاه اوست !) 


هن نو ] 


ت‌ ۳ ۳ ٍُِ" ۰ 
- آیا احساسی که تجربه می‌کنم. عشق است : 


در جستجوی عشق 

محتاج بود و بخشی از زندگی ام را در طلب و جستجوی مخلوق سپری کردم. 
به دوستان و اطرافیانم نیاز داشتم و حاصل آن نیازمندی همیشگی: احساس یأس 
دائمی بود. در واقع قلب من دائماً در پی دیگران بود و به تعبیری ساده آنچه قلب 
مارا مشخول می‌کند عشق است. 

نیاز به دادن و ستاندن عشق همچون سایر نیازهای ما توسط خداوند به منظور 
و هدف مشخصی در وجود ما نهاده شده‌است. در واقع این نیازها همچون محرکی 
عمل می‌کنند که ما را به سوی خداوند بازگردانند. ما با خداوند آغاز شده‌ايم و 
خداوند خواهان بارگشت ما به سوی خویش حتی در همین زندگی دنیوی 
ایس تاه درواقع چنین محرک هایی در وجود ما به منظور بازگشت ما به خانه نهاده 
شده‌است. ما نمی‌توانيم اشتیاق بازگشت به اصل‌مان را انکار کنیم اما به دلیل 
برآوردن نیازهای مان در حای اشتباه» همان نیازها به حای بازگرداندن ما به سوی 
خالق. مارا به سوی مخلوق می کشانند و این همان حایی است که در مسیر گم 
می‌شویم. 


جرا ما به دنبال پول» توحه دیگران» مقام و یا قدرتیم؟ شاید به این دلیل باشد که 


از نظر ما با داشتن چنین چیزهایی می توانیم به عشق و احترام دست یابیم و درواقع 1 ۶۳ 


ما خواهان عشق و احترامیم. همه‌ی ما محرک های مشابهی درون خود داریم اما از 
آنحایی که بشر عجول است» ترجیح می‌دهیمبی درنگ آنچه که خواهانش هستیم 
کردنش را داریم. به سوی آنچه می پنداریم نزدیک تر است و اب‌کان دسفزسی بة آن 
آسان تر می‌نماید می رویم و این چنین است که رو به مخلوق می‌آوريم. 

گمان می‌کنيم هرچه بیشتر به دنبال عشق مردم» ثروت» زیبایی؛ مقام و دنا 
بدویم بیشتر به دست خواهیم آورد. می پنداریم هرچه بیشتر مشتاق چیزی باشیم 
که خواهان آنیم» احتمال دست یابی به آن بیشتر خواهد بود و زمانی که به آن دست 
نمی یابیم خشمگین می گردیم» حتی از خدای خود خشمگین می‌شویم. مانند این 
است که اشتیاق ما و خواسته‌های ما به نوعی ما را محق بر داشتن آن می سازد. اما 
هر چه بیشتر در این باور اشتباه غرق شویم بیشتر در رسیدن به اهداف مان شکست 
می خوریم زیرا که هرچه بیشتر خواهان مخلوق باشیم احتمال دستیابی به آن کاهش 
می یابد. آگر آنچه بدان نیاز داریم عشق باشد و ما از مخلوق طلبش کنیم» هرگز به 
ا یت نخواهیم یافت و يا به اندازه کافی آن را به دست نخواهیم آورد. هر حیژ 
مطلوبی که تنها به خاطر مخلوق خوشایند ما باشد, از ما فاصله خواهد گرفت و هیچ 
گاه برای ما کافی نخواهد بود و خلا درونی ما را پر نخواهد کرد. 


ی وق ده هر عخه انعر قزر مین أَنْ بدویم بیشتر از ما فاصله می‌گیرد. 
اما اگر به حای دویدن به سوی شادی به سوی خداوند رویم. شادی به سوی ما 
خواهد آمد. اگر به سوی خداوند بشتابیم» عشق مردم به سوی ما خواهد شتافت؛ 
موفقیت واقعی در این دنیا و در حهان دیگر و به دنبال آن نعمت و برکت نیز به 
سوی ما خواهد شتافت. این همان فرمول پنهانی است که ظالمان و پادشاهان در 
طول تاریخ» شهرها را ویران و جهان را جستجو کرده‌اند که آن را بيابند اما موفق 
نبوده اند. این یک قاعده کلی است که نیاز به دانستن و درک آن داریم. 


این مفهوم به زیبایی در کلام پیامبرمان بیان شده‌است زمانی که شخصی نزد 
پیامبر آمد و به ایشان گفت: «ای رسول خدا! مرا به کاری راهنمایی کن که اگر آن 


در حستحوی عشق 


۳ قلبت رو پس بکیر 


را انجام دهم الله و مردم مرا دوست بدارند؛ پیامبر فررمودند: 


«رغت فیما عنْد الله بحیّک اللف و امد مافی آیّدی التاس بحیّکَ التاسش) 


) آنجه را نرد خد است بطلب تا خدا نو را دوست بدارد و از آنجه ند 
مردم است چشم بپپوش تا مردم تو را دوست بدارند. »۱ 

با تمام آنچه خداوند به ما بخشیده است با تمام وحود به سوی خداوند حرکت 
کنیم. هر هدف, هر فکر و هر پایانی رابه منظوررسیدن به خداوند قرار دهیم واین چنین 
خداوند معنا وهدف تلاش های ما می‌گردد وزمانی که خداوند پایان هر چیزیست ما 
هیچ گاه نباید از تلاش کردن به منظور بهترین بودن» بهترین ماد بهترین پدر بهترین 
همسایه شاگرد؛ فرزند و کارمند و... در راه و برای خداوند دست بکشیم. درسی که 
از پیامبران (سلام ودرود خداوند بر همه‌ی آنان) برای ما به ارث گذاشته شده‌است نیز 
همین تست تلاش, تلاش» تلاش کردن. 

به عنوان مثال پیامبر اسلاممز بهترین رهبر» بهترین پدر؛ بهترین شوهر وبهترین 
دوست بودند. جسم ایشان در اين دنیا بود وبه سختی می‌کوشید اما قلب‌شان با خداوند 
مشخول بود و می توان گفت در آن واحد قلب شان در خانه بود زیرا ایشان فراتر از وهم 
وخیالات این دنیا را ببینند. با این حال به شدت در این جهان زحمت کشیدند» شکنجه 
مشغله های دنیا قلب شان تنها رو به سوی خداوند داشت و لحظه ای از یاد خداوند 
غافل نشد. 

همان طور که حضرت ابراهیم نیز به زیبایی فرمود: 

اي وَجَْت وَجّهي ی فطر اماب والارض ییا وا لا من 
امین 4 (انعام: ۷۹) 

(من روی خود را به سوی کسی کردم که اسمان‌ها و زمین را آفرید. من 
در ایمان خود خالصم و از مشرکان نت نیستم!» 


۳۹ ابن ماحه. 


حضرت ابراهیم ت قلب خود را به‌طور کامل و تنها رو به سوی خداوند متمرکز با ۶۵ 


کرده بود و این تنها حالتی است که قلب ما دیگر زحر نخواهد کشید. در واقع در 
صورت منحرف شدن‌مان از تسلیم کامل و بی چون و چرا نسبت به خالق‌مان و 
متناسب با میزان انحراف مان زجر خواهیم کشید. 

در اطاعت ناقص دردی ناشی از به طور کامل وارد نشدن به تنها منبع آرامش و 
امنیت نشأت می‌گیرد. در قرار دادن قلب مان, حتی بخشی از قلب‌مان در دستان 
شخصی غیر از خداوند» درد و رنج است و آن درد پایان نمی‌پذیرد مگر زمانی که 
قلب‌مان را به‌طور کامل رو به سوی هدف حقیقی‌اش, رو به سوی خداوند قرار 
دهیم همان‌طور که ما حداقل ۱۷ مرتبه درروز می‌گویيم: «تنها تورا می‌پرستیم و 
تنها از تویاری می‌حوییم.» 

خداوند تنها پایان حقیقی است و تنها معنای حقیقی آن پایان است. هیچ‌کس 
بدون خداوند. خدا را نمی‌یابد. «لا حول ولا قوة الا بالله ...» نیرویی نیست حز 
شاوی توا تایه 


کسی که به‌طور کامل قلبش را به سوی خداوند بگرداند» آزادی حقیقی را 
خواهد یافت. چنین شخصی از مخلوق رنج نخواهد کشید؛ هم‌چنان که آتش 
نتوانست حضرت ابراهیم را بسوزاند. آتش مخلوق نیز نمی‌تواند به چنین کسی 
آسیبی- چه آسیب مالی» چه جسمی» چه احساسی؛ اجتماعی و حتی روانی- 
پرساند. ممکن است به نظر برسد که چنین شخصی آسیب دیده است» ولی در 
حقیقت برای چنین شخصی در هر چیزی خیر و خوبی است. همان‌طور که از 
کلام پیامبر محبوب‌مان می‌توان بدان پی برد: «حال مومن عجیب است که کار او 
همه برایش خیر است و هیچ‌کس جز ممن چنین نیست؛ اگر نعمتی به او رسد 
شکر کند که این برای او خوب است و اگر سختی به او رسد. صبر پیشه می‌کند که 
آن نیز برای او خوب است.»" و این تنها مختص به ایمان آورنده است وکسی است 
که قلبش به‌طور کامل رو به یک هدف و آن هم خداوند قرار داده است. 

و به یادآوریم که خداوند می‌فرماید: 
۱ مسلم. 


در حستحوی عسشق 


۹ 


۳ نا لین لوا الوا في في السلم کاة و توا خطوا ان و 
مدوم (بقر: ۲۰۸) 


«ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! همگی در صلح گِ ات درآیید و آز 
شما 
۲ کام‌های شیطانپیروی نکنید که او دشمن آشکار ست. ) 


پیامبر در دعایی به زیبایی فرمودند: : «یا مُقَلب القلوب. د ثبث قلبی علی دینک» 
«ای گرداننده‌ی دل‌هاء دلم را بر دینت استوار بدار. » 


و ما نیز باید همچون پیامبر عزیزمان به طور مداوم خداوند و مددش را بجوییم 
و به سوی او برگردیم» دوباره و دوباره و و دوباره.. .. تا آن دم که اورا ملاقات کنیم. 
این حهت‌گیری‌های محدد به سوی خداوند همان توبه است. تنها کسی که از این 
تلاش دست بکشد و ناامید گردد و آن کسی که به علت غرور یا نومیدی و یأس 
کت از تلاش حهت متمرکز کردن قلبش بردارد. در این حهان و حهان دیگر 
بازنده خواهد بود. 


همه‌ی ما خواهان عشقیم و خداوند منبع عشق است. در حدیث قدسی به 
زیبایی چنین بیان است: «اگر خداوند بنده‌ای از بندگان خودش را دوست داشته 
باشد» حبرئیل را صدا می‌زند و می‌فرماید: ۳ دارم» ٍ 
دوست بدار. از این رو حبرئیل او را دوست خواهد داشت. سپس در آسمان‌ها 
و زمین صدا می‌زند و می‌گوید: خداوند فلانی را دوست دارد ب 


پس او را دوست 
بدارید. ساکنان آسمان او را دوست خواهند داشت. ایشان (پیامبر) فرمودند: 


سپس پذیرش برای او بر روی زمین برقرار می‌شود. »۱ 


پس او را 


همه‌ی ما در تلاشیم ولی تعداد اندکی از ما در مسیر درست در حرکتیم. همه‌ی 
ما مدف مشترکی داریم اما برای دستیابی به آن نیاز به توقف کردن در بین مسیر 


داریم که تأمل کنیم آپا به سوی منبع در حرکتیم یا به سوی سراب و یک بازتاب 
چنین در شتابیم؟ 


۳ 
۱ مسلم - بخاری- ترمذی- مالک. 


سس سس 


سا توح یی تسین سس ریس رت اس ای پوت 


افرادی هستند که تمام زندگی شان را با جستجو کردن» دادن و ستاندن, طلب 
کردن و غالبا انتظار کشیدن می گذرانند. به تصور چنین افرادی عشق. مقصد 
و پایان یک مسیر طولانی است و بی صبرانه در انتظار به پایان رساندن آن راه و 
رسیدن به مقصد هستند. چنانچه در داستان های رمانتیک غمگین» عاشقان ناکام 
و هواداران پی ریا و مخلص واقعی را می بینیم که به طور دانم در جستجو و تلاش 
رای یافتن عشق هستند» کسانی که قلب های شان به تبش قلب دیگران پیوند 
خورده است. انتظار کشیدن و در آرزوی عشق بودن دردناک است. اما می‌تواند 
درس‌هایی به همراه داشته باشد؛ درس‌هایی در مورد حقیقت عشق. این حهان 
ز مردمش؛ محعین قلب خود شخص و مهم‌تر از همه می‌تواند درس‌هایی درباره 
خالق عشق به همراه داشته باشد. مسافر راه عشق ممکن است به اين حقیقت پی 
برد که عشق, مقصد و پایان نیست بلکه یک وسیله است. وسیله‌ای که اگر آن را 
هرن و هرخص رد مت 
ی اشتباه و دروغین خواهیم گذراند و تبدیل ب ۱ ام 
قربانی وسیله کرده است و زندگی مان را در رسیدن به مقصدی دنیری و 
بافتن در آن خواهیم گذراند. 


1۳ همچون کسی که به دنبال سراب می‌دود بان نمی‌رسد ولی به دویدن و 
3 تلاش برای رسیدن ادامه می‌دهد. ما نیز به تلاش و تکاپو ادامه می‌دهيم و خواهان 
رتج کشیدن و قربانی کردن بخش ارزشمندی از وجودمان- حتی شأن و منزلت مان- 
خواهیم شد اما تمی‌توانیم سراب مان را به دست آوریم؛ زیرا آن توع از کمال که 
خواهان آنیم و آن را می‌جوییم در این دنیای مادی یافت نمی‌شود. تصور ما از عشق 
زمینی‌مان و آنچه خواهان آنیم» سرابی است که اهمیتی ندارد به گمان خود چه اندازه 

به آن نزدیکیم؛ هرگز به آن نخواهیم رسید. 

ما صاحب آن تصور و خیال نیستیم و نمی‌توانیم زانیده‌ی خیال خویش را به 
دست آوریم. ولی با اين حال» تمام زندگی‌مان را برای دستیابی به آن خیال هزینه 
می‌کنیم؛ زیر در داستان‌های پریان و پرنسس هاء درست در لحظه یافتن آن مکان, 
یافتن عشق, در لحظه ی به هم پیوستن و در ازدواج کردن است که داستان پایان 
می یابد و تمام اطرافیان جوانان را وادار می‌کنند که چنین بیندیشند که پایان مسیر 
همان جاست» همان جایی که نیمه گمشده مان را پيابیم» در نقطه ای از مسیر که 
ازدواح کنیم و تنها آن زمان است که در نهایت به کمال می رسیم! البته این دروغی 


بیش نیست زیرا که در هیچ چیزی جز خداوند نمی توان کمال را یافت. 


ت رو پس بگیر 


با این حال ما از کودکی؛ از هر داستان؛ هر ترانهء هر فیلم یا اطرافیان مان , 


می‌آموزيم که کامل نیستیم و اگر به خواست خداوند در زمره‌ی کسانی باشیم که 
نتان نم ازداجکنم ی از همسرمان جدا شویم, شخص اقصی په شمار میم 
به ما تلقیبن می‌شود که در پایان داستان » با ازدواج کردن است که بهشت آغاز 
می‌شود و لجحات می‌باپيم یا زخم‌های مان التیام می‌یابد و به تکامل می‌رسیم. 

اما درواقع این جایی نیست که مسیر پاین می‌یابد بنکه این خود نقطه آغاز 
است. آغاز یک زندگی. آغاز شکل گیری شخصیت ماء آغاز صبور بودنء استقامت 
ورزیدن و ازخودگذشتگی ما است. آغاز راه عشق و راه بارگشت به سوی خداوند 


است. 


اگر ازدواج هدف نهایی ما باشد. مبارزه و کشمکش اصلی ما بعد از ازدواج 


تسم 


آغاز می‌شود و همان طور ممکن است شریک زندگی ما بزرگترین آزمون ما گردد. 


1 


البته تا زمانی که بیاموزيم مکانی در قلب ما وجود دارد که مختص خداوند است 
و او را از آن مکان به خصوص کتار زنیم. 

در میان درس‌های دیگری که می‌توان طی این مسیر طرلانی با از دست دادن‌ها 
و به دست آوردن‌هاء موفقیت‌ها و شکست‌هاء و اشتیاهاتی که از ما سر می زند 
بیاموزیم اين است که حداقل دو نوع عشق وجود دارد. افرادی هستند که به دلیل 
آن‌چه از آنان دریافت می‌کنیم» دوست‌شان داریم و شاید دلیل اکثر علاقه ها و 
دلیل بی ثباتی اکثر عشق ها نیزهمین باشد زیرا ظرفیت و توان بخشش هر شخص 
تغییر پذیراست همان طور که پاسخ ما به آن بخشش ها نیز نیست. آگرعشق وابسته 
به عاملی بی ثبات باشد. بی ثبات و تغیبر پذیر می‌گردد و درست ماتند هرچیزی 
در این دنیا هرچه بیشتر در جستجوی آن باشیم بیشتر از ما فاصله می‌گیرد. 

اما گاهی کسانی وارد زندگی مان می شوند که ما به دلیل آنچه هستند نه آنچه 
می توانند به ما پبخشند. دوست شان داریم. زیبایی که در آن‌ها می بینیم» بازتابی 
است از خالق مان و این چنین عاشق آنان می‌شويم. این عشق به دلیل آنچه که 
دریافت می‌کنيم نیست بلکه به دلیل آن چیزیست که می توانیم ببخشيم. این عشق 
به دورازخودخواهی و عشقی کمیاب است که اگر بر پایه عشق به خداوند نه در 
رقابت با آن باشد» برای ما مسرت و آرامش به همراه خواهد داشت.عشق ورزیدنی 
که نتیحه‌اش نیازمند بودن» وابسته بودن و انتظارداشتن از بقیه باشد» نتیجه‌ای حز 
احساس بدیختی» ناامیدی و یأس به دنبال خواهد داشت. 


رت رگ 


زمانی که آغاز کنیم در هر زیبایی خداوند را ببيييم» دوست داشتن در مسیر " 
درست را خواهیم آموخت. برای رضایت خداوند هرچیزی و هرکسی را دوست 
خواهیم داشت و مبنای همچین عشقی خداوند است؛ در نتیحه نگهدارنده 
ی ما تتها حسی ناپایدار و زودگذر تخواهد بود و باقی خداوند می‌شود تمام 
آنچه چه می‌جوییم و بدان عشق می‌ورزیم و هر چیز دیگری تنها وسیله‌ای در طی 
مسیرء خواهند بود نه پایان و هدف راه. آنچه می‌بخشیم و یا دریافت می‌کنيم» آنچه 
می‌پسندیم ویا بیزاری می‌جوییم دلیل خداوند خواهد بود در واقع آنچه را خداوند 


تسین 


کِ 
ود 


۲ دوست بدارد. دوست خواهیم داشت و آنچه خداوند نمی پسندد ما نیز نخواهیم 

پسندید . در اين حال نیاز ما و آنچه دریاقت می کنیم» دلیل عاشق شدن ما نخواهد 
۳ و خداوند برای ما کقایت می‌کند و آن کسی که خداوند برایش کاقی باشد. 
فروتمددترین و بششنده ترین عاشق و اینچنین عشی ما از جانب خداوند و برای او 
خواهد بود. حاصل این مرحله از عشق» رهایی یافتن از بندگی هر مخلوقی» ازادی 
واقعی» شادی و آرامش حقیقی خواهد بود. 


قلبت روپس بگیر 


یافتن معشوق و محبوب واقعی 

رها کردن آسان سخت و رها کردن آنچه محبوب‌تر است» سخت‌تر است. 
ما گامی تبها کاری که باید انجام دهیم رها کردن است. گاهی آنچه را که 
نمی‌توانیم داشته باشیم. آنچه را که به ضرر ماست و یا آنچه را که خداوند نمی 
پسندند را خواهانیم. رها کردن این علاقه ها سخت است و دست کشیدن از 
آنچه که قلب به آن عشق می ورزد یکی از سخت ترین جدال هایی است که 
باید به انجام آن تن دهیم. 


اما چه می شد اگر این جدال ها و کشمکش‌ها اجتتاب پذیر بود؟ چه می‌شد 
گر تا این حد مشکل نبود؟ با توچه به مشکل بودن این کارزار احباری, باید 
راهی باشیم که رها کردن دلبستگی ها را تسهیل بخشد. آن ره اين است که چیز 
بهتری را به منظور جایگزینی با آن بيبیم. بهعنوان انسان, نمی‌توانم به خربی 
با پوچی کنار بياییم» از نظر ما هر فضای خالی باید فورا پر شود؛ زیرا درد ناشی 
> از پرچی و احساس خلاء آزاردهنده است و حتی ممکن است ما را واداربه فد 
کردن دارایی مان به منظور پر کردن آن خل کند. درد شدید ناشی از احساس 
لا است که ما را واداربه دویدن از یک واپستگی بهوابسنگی دیگر می‌کند . 


یافتن معشوق و محبوب واقعی 


۱ 


فلیت رو پس بکیر 


1 لب کرا سین از رها شدن از وابستگی‌های کاذب 
.عل ‏ آزادسازی فس ۰ ۷ ۱ 3 ته؟ زما: 
ه منظور آزاد با سوالی که با آن مواجهیم این است که چگونه زمانی 


کته ای و شنیده‌ایم ۰ ت‌سعه یافته است» چگونه رمايش کنیم؟ 
ی اه ت۶۳ 

که یک وا یر جه ما بهدلبستگی‌هایمان اعتیاد داریم» آن‌چنان که 
(غلب به نظر هی : 


بر زمان که به ماء زندکی ما و حتی به رابطه‌ی 
ام از آهارها شو۳. سس نمی‌توانيم به آن‌ها اجاز 
تفج (ر بر و برای ما معر هستند نیز نمی‌توانیم به آن‌ها اجازه‌ی 
مایا خداوند آسیب می‌زنند و بر " دوست شان داریم. 
۱ رت به آن‌ها وابسته هستیم و ده" ۳ 


آن ها ویا حفظ کردن‌شان هستیم زیرا به گمان خود 


خواهان دست پابی : - ۱ اب 

7 ۳ و خلایی در وجودمان ر پر می‌کنند. به تصور 
پاعتج لخ > . + جتب. است که حتی زمانی که به 
اون آن‌ها نمی‌تونی زندگی کنیم و این چنین | که حتی زمانی که ب 


زرا رها کردن آن دلیست ما مشکل است. چرا چنین فی می 3 
۰ آنجه را که می‌پسندیم به خاطر عشق خداوند این حد برای ما مشکل 
ون یدیل بت که ما چیزی را نیافته ایم که جایگزین شان کنیم. 
تمام این زندگی و هرچه در آن است را نمی‌توانيم رها کنیم زیرا نمونه‌ی اصلی 
1 1 نیافتهایم» همچون کردکی که دل در گرو ماشیتی ای دارد 
۳ و نمون‌ی واقعی ماشین» دل از بند آن می‌گیرد و به ماشین واقعی دل 
وف تاه خداوند می‌فرماید: ۱ 0 
۳۳ مزه ایا انیا لوب ون ار ال جرة آهی الحَيان لز او 
یلو 4 (عنکبوت: ۶۴) ۱ 
«اين زندگی دنبا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست و زندگی واقعی 
سرای آخرت است؛ اگر می‌دانستید. ۷ 
خداونددراین آیه برای زندگی ان دی الََْاة وبرای جهان آخرت و توصیف 
آن, الْحَیان. که کلمه‌ای اغراق‌آمیز است را بکار برده!" دنیای بعدی دنیای واقعی 


۱. خی به معتای زندگی است. وان به معنای زندگانی که در آن مرک نباشد است (مترجم) 
5 ی مت 


۳ است و خداوند آر 4 ۲ 
و درواقع نسخه اصلی است و 5 به را این‌گونه بهپایان می‌رساند: «اگر ۳ 


می‌دانستندا» اگر ما بتوانیم دنیای واقعی دا بینیم» در نتیحه می‌توانيم از عشق 
عمیق‌مان به دنیای کاذب دست بکشیم. در آی‌ی دیگری خداوند می‌فرمایند: 
بل تزتژون الْحَباة الدني ۱۶ والاجره خر وی ۷ «(اعلی: 0۱۷-۶ 
رولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید. درحالیکه آخرت بهتر و 
پایدارتر است ! 
نسخه‌ی اصلی هرچیزء هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی قطعا بهتراست. 
مهم نیست آنچه را در این زندکی دنیوی دوست داریم, چقدرعظیم و بزرگ 
است؛ زیرا قطعا در آن نقص و کمبودی یافت خواهد شد. این چنین نیست که 
ما نمی‌توانیم دوست دار این زندگی و آن چه درآن است باشیم» بلکه ما به عنوان 
فردی معتقد باید خواهان خوبی و نیکی هم در ان دنیا و هم در دنیای دیگر 
باشیم اما همچون اختلاف بین ماشین اسباب بازی و ماشین واقعی» تنارت 
آن دو را همواره باید به یاد داشته باشیم و متوجه باشیم که دنیا مدل کمتر و 
پایین‌تری از مدل واقعی‌اش می‌باشد. 
ام این درک و بینش که این دنیاء دنیایی کمتر است و سرای آخرت واقعی است» 
چگونه درزندگی مان به ما کمک می‌کند ؟ بدین‌صورت که هرچه بیش‌تر بتوانیم 
راقعیت و ماهیت هر چیز را ببینیم» رها کردن آن چه وهم و خبال و غیر واقعی است» 
آسان‌تر خواهد شد. درپی این نوع بینش است که سعی و کوشش‌هایی همچون روی 
برگرداندن از حرام و دنبال کردن حلال آسان‌تر خواهد شد. توجه داشته باشیم که 
منظور» رها کردن کامل هرچه غیرواقعی می‌باشد نیست» بلکه بدین معناست که دنیا 
در نز ما جایگاهی یابد که اگر از ما خواسته شود چیزی را به منظور دستیابی به آچه 
واقعی است رها کنیم؛ برای ما سخت و دشوار و یا غیرممکن نباشد. 
گر از ما خواسته شود که ازحرام روی بگردانیم» حتی اگر خواهان آن باشیم 
از پسش برآییم» یا ثابت قدم بودن در راه خدا حتی اگر دلخواه ما نباشد» برای 
ما آسان گردد. 


یانتن معشوق و محبوب واتعی 


/ این‌چنین همچون کودک بالغی خواهیم بود که مایل به داشتن اسیاب‌بازی 
است؛ اما گر از او خواسته شود که بين اسباب‌بازی و نمونه‌ی واقعی یکی را 
انتخاب کند. به‌طور واضح آن‌چه را که باید برگزیند. می‌بیند و برمی‌گزیند. به 
عنوان مثال بسیاری از صحابه‌ی رسول خدا متمول و ثروتمند بودند» اما زمانش 
که فرا رسید به آسانی نیم يا تمام ثروتشان را در راه خداوند بخشيدند. 


قلیت رو پس بگیر 


این نوع نگرش و طرز فکر حتی چیزی را که به وقت نیازمندی یا رویارویی 
با مشکلات به کمک می‌خوانیم نیز تغیبر خواهد داد؛ دست نیاز به سوی قدرتی 
بی‌انتها و تنزل‌ناپذیر دراز خواهیم کرد. حتی درست دیدن ما» نوع دوست داشتن 
مارا نیز تغیبر می‌دهد. چنان‌که ابن تیمیه به زیبایی بیان می‌کند: «اگر قلب شما 
توسط شخصی یه بندگی گرفته شده‌است» یکی از علت‌های اصلی این وضعیت 
اسفیار. روی برگرداندن از خداوند است. قلبی که طعم ستایش خداوند 
و صمیمیت با او را چشیده باشد. هیچ چیز برایش شیرین‌تر» دلچسب‌تر» 
لذت‌بخش‌تر يا باارزش‌تر از خداوند نخواهد بود. هیچ‌کس معشوقش را ترک 
نخواهد کرد مگر برای دستیابی به آن‌چه نزد او از ارزش بیش‌تری برخوردار 
باشد یا از چیزی هراس داشته باشد. قلب نیز زمانی از عشق فاسد دست خواهد 
کشید که تمنای عشق واقعی یا ترس از زیان آن عشق فاسد در آن جای گرفته 


سود.) 


بتا به آن‌چه رسول خدا در حدیثی فرموده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات 
ما به عنوان یک امت وهن (حب دنیا و بیزاری از مرگ) امست. 


ما اسیر عشق به دنیا شده‌ایم و برای عاشق تقریباً غیر ممکن است که از 
عشقش بگذرد یا از آن جدا شود. مگر زمانی که قادر به یافتن عشق بزرگ‌تری 
شود. در صورت یانتن عشقی بزرگ‌تره دست کشیدن از عشق بیشین آسان‌تر 
خواهد بود. زمانی که عشق به خداوند و آرزوی بودن در جوار پیامبر در قلبی 
جای گرفته باشد. غلبه و تسلط بر هر عشق دیگری آسان خواهد شد. هرچه 
شق خداوند را بیش‌تر درک کنیم» تسلط و کنترل ما بر قلب‌مان آسان‌تر می‌گردد 
و در نتیجه. عمل به اين جمله‌ی حضرت ابراهیم نیز آسان‌تر خواهد شد: 


لفل ان 
«بگو نمازم و 


وردگار حهانیان است.۰» 
پر 


بنابراین 


دیدن 


۶ سلانی كي وَمَحيَاي وَمَمَاتي 
یام عبادت من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند 


جاره‌ی رهایی از یک عشق» دریافتن عشقی بزرگ‌تر آبه ی 
خانه است. تنها آن زمان است که ما از بازی کردن در خانه‌ی عروسکی 


له وب الْعَالمینَ 6 (انام: بو ۷۵ 


معشوق و محبوب واقمی 


ی 
هد قلبت رویس بگیر 


عسمص سب 3ج 


ازدواج» سنت به هم پیوستن 

نکه: این نصل سطحی از احترام متقابل بین همسران اب عنوان حداقل در نظر گرفته است. 
احترام را به هیچ وجه نباید یه معنی تحمل توهین و تحفیر قلمداد کرد. نه توهین به خودتان و نه 
خانواده‌تان. اين نوع تحمل به معنای صبر و شکیبایی نیست؛ زیرا خداوند ظلم و بی‌عدالتی را 
دوست ندارد و ما نیز نباید دوست داشته باشیم. 

«و از نشانه‌های او اپن‌که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در 
کنار آنان آرامش یابید و درمیانتان مودت و رحمت قرارداد. دراین نشانه‌مایی 
است برای گروهی که تفکر می‌کنند!» (ررم: ۲۱) 

همه‌ی ما بارها و بارها اين آیه را در باب ازدواج شنیده‌ايم؛ اما چند درصد از 
ازدواج‌های ما عشقی را در بردارد که در این آیه به تصویر کشیده شده‌است؟ چه 
چیزی بسیاری از ازدواج‌های مارا به سوی جدایی و طلاق می‌کشاند؟ 

دکتر امرسن اگریچز" در کتاب خود. عشق و احترام" چنین می‌گوید: پاسخ 
ساده است؛ عشقی که زن خواهان آن است؛ احترامی که مرد به آن نبازمند است؛ 


ععطمنمهمع۳ «۵‌6۲۵ظ ۱۰ 
امد 0هه 2۰10۷6 


اگریچز در کتابش چنین توضیح می‌دهد که نیاز بتدایی یک مرد احترام است. ۲ 


چنان که نیاز ابتدایی یک زن عشق است. او توضیح می‌دهد که چگونه اين دو 
یکدیگر را نقویت می‌کنند و هریک. دپگری را سیب می‌شود. به عبارتی هرگاه 
یک زن احساس کند که شوهرش رفتار عاشقانه‌ای ندارد. رفتاری غیرمحترمانه 
پروز می‌دهد که سیب می‌شود شوهر رفتار عاشقانه‌ی کمتری را ابراز کند. اگریچز 
راه حلی را برای این چرخه‌ی دیوانه‌وار ارائه می‌دهد و آن این است که زن احترام 
بی‌قید و شرطی را نثار شوهرش کند و مرد عشق بی‌قید و شرطی را به همسرش 
نشان دهد. یعنی زن نباید احترام گذاشتن خود را مشروط بر محبت دیدن قرار 
دهد؛ زیرا اگر چنان کند عشق کمتری را دریافت خواهد کرد و مرد نیز نباید انتظار 
احترام دیدن داشته باشد تا پس از آن عشت خود را بروز دهد؛ زیرا در چنین حالتی 
رفتار محترمانه‌ی کمتری را دریافت خواهد کرد. مرد و زن در قبال یکدیگر باید 
رفتاری بی‌قید و شرط داشته باشند. 

با اندیشیدن به اين مفهوم و با نگاهی به قرآن و حکمت نبوی» به خوبی متوجه 
می‌شوم که اسلام در مورد رابطه‌های زناشویی بیش از هر چییزی به همین دو جنیه 
تاکید فراوان دارد. 

پیامبر در حدیثی خطاب به مردان می‌فرمایند: «به خوبی از زنان مراقبت 
کنید. آن‌ها از یک دنده‌ی خمیده (و از بالای آن که خمیده‌ترین تسمت آن است) آفریده 
شده‌اند. اگر تلاش کنید آن را صاف کنید. خواهد شکست و اگر آن را رها کنید. به 
شکل قوس‌دار باقی خواهد ماند. بنابراین به خوبی از زنان مراقبت کنید.»" 

پیامبر اسلام به رفتار نیکوبا همسران تاکید بسیاری داشتند» چنان که می‌فرمایند: 
«بهترین و کامل‌ترین ایمانآورندگان کسانی هستند که خوش‌رفتارترین آن‌ها باشند 
و بهترین آن‌ها در بين شما کسانی هستند که به نحو احسن با همسران‌شان رفتار 
می‌کنند.»۲ هم‌چنین می‌فرمایند: «مرد مزمن نباید فقط به دلیل اين‌که یکی از 
خصوصیات زن مزمن را نمی‌پسندد. از او متنفر باشد؛ زیرا با خصوصیت دیگری 


۱ بخاری - مسلم. 


۲ ترمذی. 


اردراج» سنت به هم پیوستن 


۱ 
روت شد. | 
۷۸ در او خوش‌وقت خواهد 


قلبت رو پس بگیر 


خداوند نیز در قرآن می‌فرماید: 
ونر نف تن گرفوف شین تکشو شب یجتل له 
زه خی کیرا4 :9 
«... وبا آان به‌طور شایسته فتارکنید و اگر از آن‌ها (به جهتی) کراهت 
داشید: (ترری نسم بد جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایدد شما نباشد 
و خداوند خبر فراوانی در آن قرار می‌دهد!» 
در این سختان ارزشمند. مردان به مهربان بودن و دوست داشتن همسرانشان 
توصیه شده‌اند. علاوه بر این به آنان توصیه شده‌است زمانی که یک زوج به هم 
عشق و مهربانی می‌ورزند» از اشتباهات طرف مقابل خود چشم‌پوشی کنند. 
از سوي دیگر زمانی که زنان مورد خطاب قرار می‌گیرند. مرکز توجه متفاوت 
است. چرا زنان به مهربانی و عشق ورزی به همسران‌شان سفارش نشده‌اند؟ شاید 
به این دلیل باشد که عشق بی‌قید و شرط در وحود زنان نهاده شده‌است و مردانِ 
کمی از بی‌مهری همسرانشان شکایت داشته‌اند» اما مردان زیادی شکایت کرده‌اند 
که همسران‌شان به آن‌ها احترام نمی‌گذارند و این همان جیزی است که در قرآن و 
سنت بهآن نکیدفروان شده‌است. احنرامگذاشتن می‌تواند به شکل‌های متفاوتی 
ظاهر شود. یکی از بارزترین آن‌ها احترام گذاشتن به خواسته‌های شخص است. 
زمانی که شخصی بگوید من به خواسته‌ی ما احترام می‌گذارم. بدین معناست 
که خواسته‌ی او را اجابت خواهد کرد. احترام گذاشتن به یک رهبر و پیشوا به 
معنای انجام فرامین و خواسته‌های اوست و یا که احترام به والدین به معنای عمل 
نکردن بر لاف میل آنان است احترام گذاشتن یک زن به شوهرش نیز به معنای 
احترام به خواسته‌های اوست. 


۳ 1 ره وه 5 آ 
بیامیر می‌فرمایند: #زنی که نمازهای پنجگانه‌اش را به جا می‌آورد؛ ماهش 


(رمضان) را روز 5 3 
رشان زا روره ده بدنسر مِ ۲ ۰ 5 
ی بانش را محافظت می‌کند و مطیع شوهرش است به اد 


گفته خواهد شد: از هر دری که می‌خواهی وارد بهشت شو.»" 

چرا به ما زنان احترام گذاشتن و پیروی کردن از خواسته‌های شوهران‌مان 
سفارش شده‌است؟ شاید به اين دلیل که مستولیت‌های بیش‌تری بر دوش مردان 
نهاده شده‌است. خداوند در قرآن می‌فرمایند: 

رال تشون علی لاه بقل له علی تَغض یتقو ین 
آموالهع ‏ (سا: ۳ 

«مردان سرپرست و نگهبان زنان‌اند» به خاطر برتری‌هایی که خداوند (از 
نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر 
انقاق‌هایی که از اموال‌شان (در مورد زنان) می‌کنند ۷۰.۰ 

اما آیا این احترام بی‌قید و شرط به شوهرانمان» ما زنان را درموقعیت ضعف 
ناشی ازمطیع بودن قرار نمی‌دهد؟ طبق قرآن, مثال‌هایی از زندگی پیامبران و حتی 
تحقیقات معاصر خلاف این نگرانی‌ها ثابت می‌شود! چنانکه احترام بی‌قید وشرط 
زن به شوهرش؛ عشق و محبت فراوانی را برایش به ارمغان خواهد آورد. 

در مقابل ممکن است سوال شود که چرا مردان باید مهربانی و عشق‌شان را 
حتی به زنی که رفتاری غیر محترمانه دارد نشان دهند؟ در جواب به این سوال» کافی 
است به مثالی از عمر بن خطاب لته اشاره کرد. در زمان خلافت حضرت عمر 
مردی نزد ایشان آمد که شکایت از همسرش را با ایشان مطرح کند. آن مرد صدای 
فریاد همسر خلیفه را شنید و قصد رفتن کرد که عمر او را صدا زد و برگرداند. مرد 
گفت که آمده بود تا از مشکل مشابهی- که خود عمر با آن مواحه بود- شکایت 
کند. عمر پاسخ داد که همسرش با او مدارا می‌کند. لباس‌هایش را می‌شوید, 
خانه‌ی او را تمیز می‌کند. وسایل آسایش او را فراهم می‌کند و از فرزندان او مراقبت 
می‌کند. حال که همسرش تمام این کارها را برای او انجام می‌دهد. چگونه او 
نمی‌تواند زمانی که صدایش را بالا می‌برد با او مدارا کند؟ 

این داستان برای همه‌ی ما- نه تنها مردان- مثالی زیبا است. اين داستان بیان 


۱ ترمذی. 


ک 
‌ 
لت 


ازدواج؛ سنت به هم پیوستن 


۱ می‌کند که مدارا و صبر برای هر ازدواج موفقی ضروری است. علاوه بر این در آخرت 
پراف یر یشان یاداشی در نظر گرفته شده‌است. جنان که خداوند می‌فرماید: 


.. اما ی الصابرونَ رهم بر جساب؟ (زمر: ۱۰) 


(... که صابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت می‌دارند !» 


قلبت رو پس بگیر 


سختی‌ها 
هميشه از خداوند بخواهیم که سختی‌ها و مشکلات‌مان را آسان کند و فراموش 
نکنیم همان سختی‌ها شفا بخش قلب ما و سازنده‌ی ایمان ما هستند. 


2 اقلته ری بسن گس 


تنها پناهگاه در طوفان 


تصور کنیم در میان امواج اقیانوس, در یک روز طوفانی که ابرهای سیاه 
جایگزین روشنایی خورشید شده‌است و تنها صدایی که به گوش می رسد غرش 
امواج خشمگین و رعد است» گرفتار شده‌ايم. در چنین حالتی مه خواهیم کرد؟ 
ایستادگی و استقامت در طوفان مشکل است اما با این حال تلاش خواهیم کرد 
راه‌مان را بيابیم. ابتدا از گارد دریایی کمک می‌گیريم و اگر پاسخی دریافت نکردیم 
درصدد استفاده از قایق نجات و حلیقه نجات بر خواهیم آمد و اگر آن‌ها را معیوب 
یابیم يا نتوانیم از آنان استفاده کنیم» خسته و درمانده از هر وسیله‌ای» روی و قلب 
خود را به سوی خداوند می‌گردانیم و از او مدد می‌جویيم. 

ویزگی منحصر به فرد این لحظه که شاید پیش از این تصوری از آن نداشته‌ايم» 
تجربه‌ی توحید واقعی است. در ساحل و آرامش» خدا را می‌خوانیم ولی ممکن 
است دیگران را نیز همراه او بجویيم» اما در اين لحظه‌ی به خصوص, کسی را که 
می‌خوانیم و به او وابسته‌ايم» خود خداوند و تلها اوست. نکته قابل توحه نیز همین 
است. 


آیا تا به حال توجه کرده‌اید که به وقت نیازمندی و مشکلات؛ به سوی هر 


دری از مخلوقات که می‌روید بسته است و هر مسیری از مخلوقات به بن‌بست 
می‌رسد؟ از دری به سوی در دیگری می‌روید و درها را یککبه‌یک می‌کوبید. حتی 
درهایی را که ابتدا بازبوده‌اند نیز بسته می‌یابند. چرا چنین است؟ 

هریک از ما دارای ظرفیت مشخصی هستیم که خداوند به عنوان خالق ما از 
آن آگاه است. ما دائماً در حالتی از نیازمندی» ضعف» عحول بودن و ناشکیبایی 
هستیم و در زمان رویارویی با مشکلات» درصدد کمک گرفتن و یافتن پنامگاه 
برخواهيم آمد. بنابراین خداوند (سبحانه و تعالی) طوفان را می‌فرستد و موقعیتی را 
ایجاد می‌کند که ما به سوی پنامگاه حرکت کنیم. در زمان نیازمندی به سری آنچه 
به نظر می‌رسد نزدیک است» می‌توانیم آن را بینیم؛ بشنویم و لمس کنیم: حرکت 
می‌کنيم و خاصیت دنیا نیز همین است» اما اين سرابی بیش نیست. در حفیقت 
چیز نزدیک‌تری نیز وجود دارد. 

لحظه‌ای بیندیشیم: چه چیزی به ما نزدیک‌تر است؟ شاید پاسخ دهیم خود ما 
ویا قلب ماء اما خداوند می‌فرماید: 

۱ 
ری ق: 0۶ 

«ما انسان را آفریدیم و وسوسه‌های نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ 
قلیش نزدیک‌تريم. 

خداوند از رگ گردن به ما نزدیک‌تر است. اما چرا رگ گردن؟ چه چیز درباره‌ی 
این بخش از بدن قابل توحه و منحصر به فرد است؟ رگ گردن مهم‌ترین رگ بدن 
است که خون را از قلب» به بدن می‌رساند و اگر قطع شود. فوراً خواهیم مرد. 
درواقع به معنای رگ حیات ماست و خداوند می‌فرماید از آن به ما تزدیک‌تر است. 
هم‌چنین خداوند در این آیه به ما اطمیتان می‌دهد که از وسوسه‌ها و کشمکش‌هایی 
که با آن مواجهیم آگاه است و با این اطمینان به ما آرامش می‌دهد؛ زیرا خداوند از 
آن‌چه تفس مان» ما را بدان می‌خواند, آگاه است. درواقع خداوند از زندگی ماء از 
خود ما از نفس ما و ازمهم‌ترین رگ بدن ما به ما نزدیک‌تر است. 


۸ است. اما اخیرا این داستان به طور جدیدی به من تلنگر زد و من را به فکر واداشت. 


قلبت رو بس بگیر 


چند ماه پیش با آزمون مشکلی در زندگی مواحه شدم.در زمان سختی ها و 
مواحه با مشکلات. ممکن است با ارسال یک پیام و یا پست گذاشتن در فیسبوک: 
دعای گروهی از کسانی را که روح‌هایی پاک زیبا و فرشته گونه دارند را با خود 
همراه کنیم. چنین بود که من بزرگ‌ترین هدیه‌ای که شخصی می تواند به دیگری 
ببخشد را درخواست کردم در واقع تقاضای من دعایی از ته دل و صادقانه بود. 

آن‌چه دریافت کردم» مرا غرق در انديشه کرد و هرگز هدیه‌ی خداوند را فراموش 
نخواهم کرد. من کسانی را داشتم که در نمازهای شب‌شان. ایستاده در مقابل 
کمیه, حتی طی سفر یا در زمان زایمان‌شان برایم دعا کردند. یکی از آن دعاها واقعاً 
برای من تکان دهنده برد و آن یک پیام ساده بود: «شاید خانه‌ات در بهشت به تو 
نشان داده شود و این‌چنین هر سختی برای تو آسان گردد!» 

اين پیام به شدت ما را منقلب کرد داستان آسیه را به یاد آوردم و به حقیقتی 
شگفت‌انگیز پی بردم. آسیه شدیدترین شکتجه‌هایی را متحمل شد که کمتر کسی 
می‌تواند تصور کند. فرعون بزرگ‌ترین ظالمی بود که زمین به خود دیده است 
و تنها فرمانروای آسیه نبود. بلکه شوهر او نیز بود. در لحظات نهایی که فرعون 
دست به شکنجه کردن آسیه به وحشیانه ترین شکل ممکن زد. اتفاق عجیبی افتاد: 
آسیه لبخند زد! هم‌زمان با تحربه کردن شدیدترین شکنجه‌هایی که قابل تصور 
باشد» لبخند زد. اما چگونه ممکن است؟ 

چگونه است که ما موانع پیش رو یا برداشت و قضاوت ال دیگران را 
نمی‌توانیم تاب بیاوریم؟ چگونه گاهی افرادی که از دارایی دنیا کاملا بی نصیب‌انده 
لب به شکایت نمی‌گشایند و در مقابل هستند کسانی که از دارایی دنا چیزی کم 
ندارتد اما لب حز به نالیدن و شکوه کردن نمی گشایند؟ چگونه است که گاهی در 
چالش‌های بزرگ زندگی‌مان صبر بیش‌تری پيشه می‌کنیم ولی در مورد مشکلات 
ناچیز چنین عمل نمی‌کنیم؟ 


تفکر من چنین بود که صیبت‌ها حت هستند؛ زیرا ختر ها مشخص‌اند. 


به این معنا که موارد مشخصی هستند که تحمل‌شان مشکل است و به گمان من , 
چنین بود که یک لیست کلی. یک استاندارد و سلسله مراتب از مصیبت‌ها و 
سختی‌ها وجود دارد که بر اساس آن بعضی مصیبت‌ها سخت‌ترند» به عنوان مثال» 
مرگ معشوق از بعضی مشکلات دیگر دردناک‌تر است. 


دیدن غانه‌مان در بهفت 


اما تفکر من اشتباه بو ان نوع مصیبت نیست که سخت است» بلکه خود 
مصیبت است» در واقع میزان سختی مشکلات ما مقیاسی دارد که قابل دیدن نِ ت‌. 
من در زندگی با آسانی و سختی‌های زیادی مواجه شده‌ام. نهبهاين دلیل که سخت یا 
آسان بوده‌اندا بلکه آسانی و سختی تلها بر اساس سطح امداد غیبی و الهی است که 
تعیین می‌شود. بلین معنا که هیچ چیزی آسان نیست مگر این‌که خداوند آن را برای 
ما آسان سازد و اگر خداوند بخواهد هیچ چیزی سخت نیست؛ نه بیماری؛ نه مرگ و 
نه حتی پرتاب شدن در آتش یا شکنجه توسط یک پادشاء ظالم... 

ابن عطاالله سکندری به زیبایی این حقیقت را بیان می‌کند: هیچ چیزی در 
ان دنیا مشکل نیست گر آن را در پروردگار بجویید و هیچ چیزی آسان نیست اگر 
آن را در حد خودتان بجوییدا» 

حضرت ابراهیم به درون آتش پرتاب شد و مطمثناً خداوند به هیچ وجه راضی 
نیست که هیچ کدام از ما چنین تجربهای را از سر بگذرانيم اما با این حال؛ نمی‌توان 
شخصی را یات که به نحوی درون آتش‌های احساسی؛ روحی پا اجتماعی پرتاب 
نشده باشد. ما حتی لحظه‌ای نیز نمی‌اندیشیم که خداوند است که مي‌تواند این 
آت‌ها را برای ما خنک کند. خداوند به آسیه» خانه و جایگاهش را در بهشت 
نمابان و چنین بود که آسیه تحت شکنجه‌ی شدید جسمی؛ آبخند زد و تحمل هرا 
و رنح برایش آسان گشت. 

]و خداوند 

ابا چشمان یزیکیمن نم‌تويمبهشت راد ان ۳ مب 
0 ۳۱۳ 2 هه ختی اسان 
بخواهد با چشم بصیرت‌مان میتونیم خانه رای ود 

5 ۳ م ‏ و ر جش بید رانم. نابراین» مشک 
هی‌شود و یی در موم سختی فیز می‌آوایم اب ۳۳۶ 0 
ی 5 وک تست 3 زار می‌دهت 
خودوتم ناشن یسته مظگل رم با گوساگی فیس را آزار می 


| مگ این است که ما تدارکات مورد نیاز گرسنگی و سرما را ندیده‌ايم. آیا ما 


توشه‌ی مورد نیاز سرما و گرما را داریم؟ آگر داریم اين مسائل نخواهد توانست 
به ما آسیبی برساند. مشکل زمانی است که در زمان طوفان و کولاک» پناهگاه و 
توشه‌ای نداریم. 


به راستی خداوند مصیبت‌ها را می‌فرستد که به وسیله‌ی آن پاک شویم» قوی 
گردیم و به سوی او بازگرديم. باید ایمان داشته باشیم که ما را در آن گرسنگی, 
تشنگی و سرما بدون توشه و پناهگاه رها نخواهد کرد. خداوند ما را می‌آزماید و 
به همراه آن صبر و خرسندی و قتاعت را نیز به منظور تاب آوردن مشکلات به ما 
عطا می‌کند. 


خداوند حضرت آدم را به زمین فرستاده جایی که ممکن بود با وسوسه‌ها و 
کشمکش‌های گوناگونی روبه رو شود اما وعده‌ی کمک آسمانی اش را نیز به او 
داد. چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: 


«فال افبطا منها جمینا..... قَمن اب داي قلابْضلْ ولا یی (ط: 0۱۲۳ 


« هر دو از آن (بهشت) فرود آیید... هرکس از هدایت من بیروی کند نه 
گمراه می‌شود و نه در رنج خواهد بود!» 
یکی از دعاهای مورد علاقه‌ی من سخن پیامبر عزیزمان در طانف است؛ 
زمانی که خون آلود و زخمی خدایش را چنین خواند: «پناه می‌برم به نور جمال تو 
که تاریکی‌ها بدان روشن شده و کار دنیا و آخرت با آن سامان یافته است.» 
خداوند کساتی را که دوست دارد. به تثاسب سعلح ایمان و اعتقادشان 
می‌آزماید و هم‌چنین امدادهای غیبی و کمک‌های آسمانی‌اش را نیز با هر آزمونی 
می‌فرستد که می‌تواند آن را آسان سازد و هر آتشی را خنک و امن کند. خداوند 
کمک‌های آسمانیاش را در لحظات سخت و طاقت‌فرسا می‌فرستد که با نمایاندن 
حتی بخشی بسیار اندک و ناچیز از خانه‌مان در کنار خودش می‌تواند حتی در 
وسط شعله‌های مصیبت و عذاب لبخند را بر لبان ما بنشاند. 


جر آسیب دیدن از دیگران- 


چطور از عهده ی. 


آسیب دیدن از دیگران- چطور از عهده‌ی آن برآییم و التیام یابیم؟ 

به تضور سا این ججهان: مکانی ب ریب وتقص وکام انسته به این ما کد 
از هیچ‌کس نباید خطایی سریزند و اگر چنین شد. این عدالت است که باید وارد 
عمل شود. به سختی تلاش کردم که حهان آن چیزی باشد که انتظارش را داشتم. 
درواقع تلاش من ناشی از غفلت من از حقیقت اين زندگی بود. و این درک دست 
نیافته بودم که ذات این دنیا فانی بودن و ناقص بودن است و ما نیز یه عنوان انسان 

ما هميشه آشفته‌ایم و در این آشفتگی‌ها. به ناجار» دانسته و ندانسته» عمدی 
یا غیرعمدی به دیگران آسیب می‌زنيم. این جهان هرگز عادل نخواهد برد. اما اين 
به معنای دست کشیدن از عدالت و يا ناامید شدن تیست؛ بلکه به این معناست 
که حقیقت این دنیا را پپذیریم و به این دنی و دیگران وابسته نباشیم که خود امری 
بسیار مشکل است. 

چگونه می‌توانیم بدون آسیب دیدن در جهاتی ناقص که ممکن است ما را 
به حال خود رها کند تا سقوط کنیم یا حتی خانواده‌ی ما نیز در چنین جهانی 
ممکن است دل ما را بشکنند یا ما را بیازارندزندگی کنیم؟ مهم‌تر از همه. چگونه 


۶ 


قلیت رو پس بگیر 


خداوند در آیه دیگری می‌فرماید: 
ری کی رف ی ور وه ای مش و مر رای 25 
یا ها لین آمئوا استجیوا له سول ذا عم ما یم وَاعلْموا ی 
حون (ننال: ۲۴) 


1 


«ای کسانی که ایمان آوردید ! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شما را به سوی چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد وبدانید 
خداوند میان انسان و قلب او حایل می‌شود؛ و همه‌ی شما (در قیامت) نزد او 
گردآوری می‌شوبد!» 

خداوند از قلب و تفس ما آ گاه است و می‌داند که ممکن است مارا کنترل کند. 
خداوند به ما اطمینان می‌بخشد که به ما نزدیک‌تر است. بنابراین هرگاه به سوی 
چیز دیگری غیر از خداوند می‌رویم پا از چیز دیگری کمک می‌جوییم درواقع از 
آن‌چه نزدیک‌ترین است می‌گذریم و به سوی آن‌چه دورتر است حرکت می‌کنيم. 

همان‌طور که خداوند فطرت ما را می‌شناسد. از آن محافظت می‌کند و گاهی 
با پسته نگه داشتن درهایی که ما را به بندگی مخلوقات در می‌آورند. مارا در طوفان 
هدایت و راهنمایی می‌کند. خداوند می‌داند که پشت هر در اشتباه یک پرتگاه 
است و اگر از آن در داخل شویم؛ سقوط خواهیم کرد. چنین است که رحمت 
خداوند درهای اشتباه را بسته نگاه می‌دارد. 

در خود سختی؛ آسانی است. خداوند با دور کردن نگه دارنده‌های دیگر اين 
آزمون‌ها را آسان می‌کند. ایستادن در طوفان هرگز آسان نیست و اين نکته‌ی اصلی 
است. خداوند با فرستادن طوفان ما را به زاتی به بهترین حالت برای عبادت کردن 


هیآ 


دیدن خانه‌مان در بهشت 

زنی را می‌شناسم که عشقش به محبوب از هر نظر و از هر چه‌در این دنیاست» 
بیش‌تر بود. زنی که هرگز احازه نداد موقعیتش او را مححدود یا کنترل کند. او در 
قلبش ایمانی داشت که حاضر شد به خاطر آن جانش را فدا کند. اویک ملکه بود 
اما فراتر از تاج و تخت پادشاهی را نگریست وبه جای آن» مکانی در جهان دیگر 


را برگزید. آسیه؛ همسر فرعون» این مکان را با قلب خود و با چشمان بصیرت 


خود مشاهده کرد! 


خداوند در قرآن می‌فرمایند: 
فزعو اذل وب ان لي نذل تا في 


سرت همقل لین ونر 
یبن پزعزن نله يو ان این رم ٩۱‏ 

مثل زده است؛ در آن هنگام که 
بهشت بسازو مر ازفرعون و کار 
ستمگران رهایی بخش !» 


«وخداوند برای مومنان به همسر فرعون 
ِ گفت: پروردگارا» خانه‌ای برای من نز خودت در 
او- آن‌چه او انجام می‌دهد- نجات بده و مرا ازگروه 


[ 


‌ ی 
داستان آسیه را رها و بارها شتیده‌م و هربر بهنحوی مر تحت فای و ۳۶" 


تست 
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 <‏ دیدن خانه‌مان در بهشت 


/ 


قلیت رو پس بگیر 


بیاموزیم کسانی را که در حق ما بدی کرده‌اند بیخشیم و گذشت کنیم؟ چگونه 
بدرن اين‌که سنگدل و بی‌رحم شویم قوی بمانیم و بدون این‌که ضعیف شویم دل 
رحم و مهربان باشیم؟ چه زمانی نگه داریم و چه زمانی رها کنیم؟ چه میزان از 
مراقبت و توجه؛ بیش از اندازه است؟ چگونه دريابیم علاقه‌ی ما به آن‌چه دلبست‌ی 
آنیم» بیش از آن علاقه‌ای است که باید باشد یا خیر؟ 

برای یافتن جواب این سرالات باید ترجه کنیم که ما اولین و آخرین نفری 
نیستیم که درد را تجربه می‌کند. بهتر است به کسانی که پیش از ما زیسته‌اند» به 
مشکلات‌شان, تلاش‌هایشان و آن‌چه به دست آوردند بنگریم و این‌چنین است 
که می‌توانیم بیاموزيم رشد و ترقی هرگز بدون درد و مشقت به دست نمی‌آید 
و موفقیت تنها محصول تلاش کردن است. تلاش کردنی که استقامت. مغلوب 
شدن و حتی تحمل صدمه و زیان از جانب دیگران را نیز شامل می‌شود. 

با یادآوری پیامبران به خاطر بیاوریم که ما تتها کسانی نیستیم که درد می‌کشيم. 
چنان‌که حضرت نوح به مدت ۹٩۵۰‏ سال توهین را از سوی قومش تحمل کرد. 
خداوند در قرآن می‌فرماید: 

بل فش ملاع ولا مرن وازذجر 4 رد +) 

«پیش ازآن‌ها قوم نوح تکذیب کردند. آری بنده ما (توح) را تکذیب کردند 
وگفتند: او دیوانه است! و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد. » 

توح متحمل آزار و اذیت‌های فراوانی شد که در نهایت خدایش را خواند: 

دا هي قوب قانتصز 4 (نمر: ۱۰) 

«او به درگاه پروردگار عرضه داشت: من مخلوب (اين قوم ستمگر) شده‌ام» 
انتقام مرا از آن‌ها بگیر! » 

و به خاطر بیاوریم که چگونه پیامبرمحبوب‌مان» و صحابه ایشان مورد ضرب 
و شتم قرار گرفتند و زجر کشیدند. همه‌ی این آسیب‌ها از سوی دیگران بود و این 
همان جنبه از ماهیت بشر است که پیش از خلقت ما و آن هنگام که خداوند به 


فرشتگان اعلام کرد که مایل است بشر را خلق کند. ملانکه از این استعداد نهانی ٩۳‏ 
و آسیب زننده‌ی انسان‌ها پرسیدند جنانکه خداوند در قرآن شرح می‌دهد: 

#وَ ال رب لْعَلایکة انئي حاعل في الارض یه وال فیها من 
یس فیها وَيِك الدماء وحن نسح بحَمیل وقدس لك قال اي عم ما لا 
تون (ی: ۳۰) 
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((به خاطربیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: من در روی 
زمین جانشینی (نماینده‌ای) قرارخواهم داد. فرشتگان گفتند: (پروردگارا!) آیا 
کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خونریزی کند؟ ! (زیرا موجودات زمینی 
دیگر که قبل از آدم وجود داشتند نیز به فساد و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از 
آفرینش اين انسان عبادت است) ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را 
تقدیس می‌کنیم. پروردگار فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید. » 


آسیب دیدن از دیگران- چطرر از عهده ی... 


این استعداد و قابلیت انسان‌ها در ارتکاب جنایات ناگواره حقیقت تلخ این 
زندگی است. تعداد کمی از انسان‌ها می‌توانند بگویند که تا به حال آسیب ندیده‌اند. 
آگرچه بسیاری از ماء ازگرسنگی مردن یا درمانده بودن و آوارشدن خانه‌های‌مان را 
تجربه نکرده‌ایم ولی اکثر ما تجربه‌ی گریه کردن به دلیل قلب خسته یا زخم خورده 
را داشته‌ايم. 

آپا می‌توان از این دردها و آسیب‌ها دوری و اجتتاب کرد؟ به نظر من در بعضی 
سطح‌ها و درحات قابل احتتاب است. ما هرگز نمی‌توانیم از همه‌ی دردها دوری 
کنیم ولی با تعدیل کردن انتظارات‌سان» واکنش‌هایمان و تمرکزمان می‌توانیم از 
بسیاری آسیب‌ها دوری کنیم. به عنوان مثال» احمقانه است اگر اعتمادمان را تما 
و کمال وابسته به شخصی قرار دهیم و تنها به آن شخص متکی باشیم زیرا باید به 
یاد داشته باشیم که انسان‌ها انسان ها ممکن است اشتباه کنند و از اين روست که 
باید اعتماد نهایی و توکل‌مان تنها به خداوند باشد. 

خداوند در قرآن می‌فرماید: 


. قعن کر پل نموت وین الق کمک بای لا نفصام 


4 قلبت رریس بگیر 


ال سمیغ لیم ٩‏ (بقره: ۲۵۶) 
«کسی که به طاغوت (بت و شیطان و هر موجود طفیانگر) کافر شود و به خدا 
ایمان آورد به دستگیره محکمی چنگ زده انستن که کسستن برای آن نیست 
و خداوند شتوا و داناست.» 
درواقع دانستن اين‌که خداوند تنها نگهدارنده‌ای است که شکسته نمی‌شود ما 
را از بسیاری ناامیدی و یأس‌ها محافظت خواهد کرد. 
لازم به ذکر است که منظور اين نیست که ما نباید دوست دار چیزی باشیم و 
هرچه هست را باید رها کنیم, بلکه به این معناست که نباید به جایی برسیم که 
جنان دوست دار کسی یا چیزی باشیم که نتوانیم بدون آن زندگی کنیم» چرا که این 
نوع علاقه. عشق نیست بلکه پرستش است» پرستیدنی که هیچ چیز جز درد را به 
دنبال نخواهد داشت. 
اما چگونه است که حتی با رعایت کردن این مسنله. ما همچنان توسط دیگران 
آسیب می‌بینیم؟ 
چگونه می‌توانیم گذشت کنیم؟ چگرنه می‌توانیم نحو‌ی بهبود بخشیدن زخم 
هایمان را بیاموزيم. رفتار شایسته داشته باشیم و خوب بمانیم حتی زمانی که با ما 
به عنوان مثال» می‌توان به داستانی زیبا از حضرت ابوبکر اشاره کرد زمانی که 
بدترین تهمت‌ها به دخترش حضرت عايشه زده شد. ایوبکر پی برد که آغاز شایعه 
پراکنی‌ها عموزاده‌ی او مسطح بود که ابوبکر از نظر مالی او را حمایت می‌کرد. 
به‌طور طبیعی ابوبکر تصمیم گرفت دست از حمایت مالی خویش بکشد» تا 
این‌که خداوند این آیه را نازل فرمود: 
یره ی ری یی ما 
«ولا بل آولرا ال منکم والسمة آن بزئوا آولي ای سایق 
المهاچرین في یلاله لیوا لیوا لا نیون آن یر له کم الا 
غفوز رحیمْ* (نور: ۲۲) 


«آن‌ها که ازمیان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید 
سوگند باد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه 
خدا دریغ نمایند آن‌ها باید عفو کنند و چشم پپوشند آیا دوست نمی‌دارید 
خداوند شما را ببخشد؟ خداوند آمرزنده و مهربان است.» 

به دنبال شنیدن این آیه. ابوبکر جوفنته بخشش خداوند را برگزید به طوری که 
نه تنها صدقه دادنش را ادامه داد بلکه مبلغ آن را نیز افزود. 

این نوع بخشش و گذشت در قلب مزمن است. در توصیف این موّمتان 
خداو ند می‌فر ماید: 

وین ختیرن کباب انم الواجتی و مبوخ یرون 4 (شوری: ٩۳۷‏ 

«همان کسانی که از گنامان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و 
هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند.» 

اطلاع و آگاهی ما از کاستی‌های رفتاری‌مان و اشتباهات‌مان در حق دیگران 
منحر به توانایی راحت بخشیدن دیگران خواهد شد. ببش‌تر از همه دانستن این 
حقیفت که ارتکاب مر گناه و هر کوتاهی» درواقع بی‌احترامی به درگاه خداوند 
است» نتیجه‌ای جز فروتتی و تراضع در رفتار ما نخواهد داشت. 

خداوند به عنوان مالک این جهان هرروز و هر شب می‌بخشد و گذشت 
می‌کند» چگونه است که ما نمی‌توانيم چنین کنیم؟ گر ما چشم به بخشش 
خداوند داریم» چگونه است که خود نمی‌توانیم ببخشیم؟ 

وبه همین دلیل است که پیامبر می‌فرمایند: «کسی که نسبت به دیگران بخشش 
ندارد. بخشش ورحمتی نیز ازسوی خداوند شامل حال او تخواهد شد.»" درواقع 
امیدواری به بخشش و ره حمت خداوند. تمایل و انگیزه‌ی بخشش را در ما ایجاد 
مي‌کند. 

به امید رسیدن آن روز که به جهان ابدی و کامل وارد شویم.- 

8 ۲۰ ۰ 


۱ مسلم. 
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4 قلبت روبس بگیر 


00 


با دیدن کابوسی در خواب» ممکن است از خود بپرسیم که چرا باید غم و 
تاراحتی یا هراس از دست دادن را در خواب تجربه کنیم؟ حتی اگر آن تجربه 
همچون چشم برهم زدنی کوتاه باشد. در مقیاس بزرگ تر» چنین سوال‌هایی در 
مورد این زندگی نیز پرسیده می‌شود. چرا ما رنج می‌کشیم؟ چراتفاقات ناگواربرای 
انسان‌های نیکوکار رخ می‌دهد؟ چگونه ممکن است خدایی وجود داشته باشد و 
کودکان معصوم از قحطی و گرسنگی بمیرند و جنایتکاران و ظالمان آزادانه زندگی 
کنند؟ چگونه ممکن است خدایی رحمان و قادر وجود داشته باشد اما اجازه دهد 
که این چنین سختی‌ها و مصیبت‌هایی رخ دهد؟ 


رویای زندگی 


و اگرخداوند عادل و سراسر خویی است. آیا نباید برای خوبان و نیکان تبها 
اتفاقات خوب وبرای بد کاران اتفاقات بد و ناگوار رخ دهد؟ بله همین طور است. 


درواقع تنها اتفاقات خوب برای خوبان و اتفاقات بد برای بد کارا 


ان رخ می‌دهد. 
زیرا خداوند 


عادل‌ترین و مهربان‌ترین است و در دانش, خرد و فهم او هیچ کمی 
و کاستی و نقصی وحود ندارد. برای درک درست این حمله, ابتدا باید خوب و 
بد را تعریف کنیم و بدیهی است که هر فردی تعریف متفاوتی از خوبی و بدی 


دارد. به عنوان مثال اکثر اقراد معتقدند که موفق بودن در دستیابی به هدف مطلوب 
یا مقصد مورد نظرمان خوب است و در صورتی که عدم موفقیت در دستیایی به 
هدف‌های مورد نظر» بد است. 


اگر من از کمبود وزن رنج می‌برم. اضافه کردن وزن برای من خوب است ولی 
اگر به‌طور خطرناکی اضافه وزن دارم اصّافه کردن وزن بد است. به این معنا که 
اتفاق یکسانی بسته به هدف مورد نظرمان می‌تواند خوب یا بد باشد. 


اما هدف چیست؟ 


در مورد هدف زندکی. دو جهان‌بینی وحود دارد. اولین جهان‌بینی بر اساس 
واقعی بودن اين زندگی است و این‌که اين زندگی مقصد نهایی و هدف نهایی 
ماست. دومین جهان‌بیتی بر این اساس است که اين زندگی تنها یک پل است و 
چیزی به جز یک وسیله نیست که به حقیقت خداوند پی می‌بريم. 

این جهان‌بینی‌های متمای اثرمستقیم پر هدف زندگی‌مان دارد. اگرما در 
دسته‌ی اول قرارداشته باشیم هدف‌مان دست یابی به این زندگی خواهد بود و 
براساس این الگو؛ اتفاقات بد برای افراد خوب رخ می‌دهد و این‌چنین است که به 
تدریج نتیجه خواهیم گرفت که عدالتی نیست و خدای عادلی وحود ندارد. به این 
شکل نتیجه گیری کردن چتان است که ما بر اساس کابوس‌های شبانه و تجربه‌های 
تلخ در خواب نتیجه بگیریم خدایی نیست! اما چرا ما بر اساس تجربه‌ی کابوس 
هایمان چنین نتیجه نمی‌گیریم؟ به این دلیل که در مقایسه با زندگی واقعی‌مان آن 
رویا و کابوس‌ها چیزی نیستند و ارزش ندارند. 

ولی اگر در دسته دوم اين جهان‌بینی‌ها قرار داشته باشیم» هدف ما حداکثرسازی 
لذت و خوشی و دستیابی به این زندگی که بیش از یک رویا برای ما نیست نخواهد 
بود. هدف در این حهان‌بیتی به وسیله خداوند مشخص شده‌است: 

وم لت الْجنْ لاش الا دون (ذاریات: ۵۶» 


«من جن و انس را نیافریدم جزبرای اين‌که عبادت کنند (و از این ره تکامل 


حم رویای زندگی 
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یابند و به من نزدیک شوند)! 


توجه داشته باشیم ساختار این جمله بسیار مهم است» جمله با یک نفی آغاز 
می‌شود: من خلق نکردم جن و اتس را (به هر دلیلی) ... ابتدا خداوند هر هدف 
دیگری را قبل از هر چیزی رد می‌کند و سپس تنها هدف خلقت را بیان می‌کند: 
برای این که مرا عبادت کنند. به عنوان یک فرد معتقد من می‌دانم که هدف دیگری 
از آفرینش من وجود ندارد و اين درک هر چیزی را که انجام می‌دهم يا به آن 
معتقدم را تعریف می‌کند و جهت می‌بخشد. بنابراین با بازگشت به تعریف خوب 
یا بد. هرآن‌چه ما را به هدف‌مان نزدیک می‌سازد خوب است در غیر این صورت 
بد است. اگر هدف این دنیای مادی است» بنابراین مادیات خوب و بد را تعریف 
هی کنتاه و برای کسی که چنین اعتقادی دارد از دست دادن ثروت. مقام. شهرت 
و دارایی بد است. در اين الگو اگر یک فرد درستکار دارایی اش را از دست دهد 
اتفاق بدی برای فرد خوبی رخ داده است. اما این وهم و این تصورات, نتبجه یک 


جهان بینی اشتباه است. همچون زمانی که لنزی آسیب دیده است و نتیجه‌ی آن . 


مشاهده‌ی یک تصویر مخدوش و آسیب دیده است. 


آما برای کسانی که جهان‌بینی دوم را دارند هر چیزی که ما را به هدف‌مان (عشق 
به خداوند) تزدیک می‌کند» خوب است و هرچه از خداوند دورمان کند» بد است. 
بنابراین اگر به دست آوردن میلغ زیادی پول, مرا از هدف نهایی‌ام (خداوند) دود 
کند مصیبت و فاجعه است و از سوی دیگر از دست دادن شغل و دارایی يا مریعی 
شدن ممکن است بررگ‌ترین نعمتی باشد که به من عطا شده‌است» چنانچه مرا یه 
خداوند نزدیک کند. این همان حقیقتی است که در قرآن بیان شده‌است: 
کیب کم تال وم وکزه کم وعسی آن تخرموا ین رو تیلم نی 
آن با ميا وود لحم وله یلم وم لا تون 4 متره: ۲۱۶) 
«جهاد در راه خدا بر شما مقدر شد درحالیکه برایتان ناخوشایند 
است. چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آن که خیر شما در آن 
است یا چیزی را دوست داشته باشید حال آن که شر شما در آن است و 


خدا می‌داند و شما نمی‌دانید.» ۹۹ 
به عنوان یک معتقد» داشته‌ها و نداشته‌های من تنها به میزانی که من را به هدفم ‏ 5 
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نزدیک يا از آن دورمی‌کند اهمیت دارده هدفی که خداوند. عشق و نزدیکی به . < 


اوست. این زندگی بیش از یک رویا نیست که پس از تجربه آن بیدار خواهیم 
شد. در این جهان بینی, عدالت تمام و کمال وجود دارد چنانچه خوبی (نزدیکی به 
خداوند) برای خوبان و درستکاران و اتفاقات بد (دوری از خداوند) تنها برای بدکاران 
رخ می‌دهد. و تنها خوبان هستند که مورد رحمت خداوند قرار می‌گیرتد و اين 
همان مفهومی است که پیامبر چنین بیانش کرده‌اند: «عحیب است که برای مزمن 
درهرچیزی خیر و خوبی است. اگر رحمت و برکتی به او رسد. شکرگزار خدای 
خویش است که این برایش خوب است و اگر سختی به او رسد صبر پيشه کند که 
این نیز برای او خوب است.»" 

همان‌طور که در این حدیث بیان شد خوب یا بد بودن هر اتقاش بر اساس 
آن‌چه به نظر می‌رسد تعیین نمی‌شود. بر اساس این حدیث خوبی با حالت درونی 
ما تعریف می‌شود که نتیجه و محصول آن صبرری و حق شناسی است که هر 
دو مظهر آرامش و نزدیکی به خداوند است و از سوی دیگر بزرگ‌ترین فاجعه: 
دورشدن ازخداوند» در اين دنیا و دنیای دیگر است که تنها برای بدکاران است 
به موجب آن تنییه می‌شوند. برای دورافتادگان و فاصله گرفتگان از حق» داشته یا 
نداشته هایشان چیزی جز وهم و خیال نیست. درمورد این وهم و خیال خداوند 
می‌فرماند: 

وه مکی عییت ای تباجا مهم وف حول من 
ورزق رل یه وی 4 (طه:۱۳۱) 

«وهرگز جشمان خود را بهدنیای مادی که به گرومی از آنن دادیم 
میفکن ! نها شکوفه‌های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماييم و روذک 
پروردگارت بهنرو پایدارتر است. 


۱ مسلم. هت 


۳8 


قلیت رو پس بگیر 


آن زمان که از این رویا برخ یم زذ ی 3 
۱ 9 برخيزيم؛ زندگی پایدار آغاز می‌شود و در آن 
ی وهم و خیال بودن دنیا را در آن روز به وضوح خواهیم دید. 


بیداری 


درهای بسته و وهم و خیال‌هایی که چشمان ما را می‌بندد! 


پسر ۲۲ ماهه‌ام به سختی تلاش می‌کرد درب ماشین را بیندد که پتواند مستقل بودنش 
را نشان دهد و آگر به حال خودش رهایش می‌کردم؛ فطعاً به خود آسیب می‌رساند. پس 
مانعش شدم و در را بستم که یه گریه اقتاد. در حالی که من در تلاش بودم مانع از 
انجام کاری شوم که در عین خوشایند بودن» برایش مضر و آسیب زننده بود. 

این اتقاق من را به فکر فرو برد و تمام لحظاتی را به من یادآوری کرد که خواهان 
چیزی بوده‌ام اما خداوند به من اجازه‌ی داشتن آن را نداده بوده تمام آن لحظاتی را 
که به عنوان فردی بالغ.ناامیدی مشابهی را تجربه کرده بودم» امیدی‌هایی که ناشی 
از واضح نبودن وقایع بوده است. من سعی درمحافظت از پسرم داشتم اما پسرم به 
دلیل بی‌اطلاعی و ناآگاهی‌اش اشک می‌ریخت. همچون لحظاتی که پروازمان با 
شغل‌مان را دست می‌دهیم وی قادر نیستیم با کسی که دوستش داریم ازدواج کنیم. 

فراتراز وهم و خیال و فراتر از آنچه به نظر می‌رسد را نگریستن» همیشه آسان 
نیست. درواقع گاهی ما نابینا می‌شویم. ما به درهای بسته‌ی زندگیمان خیره می‌مانیم 
و به درهای جدیدی که گشوده شده‌اند اعتنایی نمی‌کنیم. برای ما مشکل است که در 
زمان سختی‌ها یا از دست دادن آن چه یا آن کس که دوستش داریم یک فده بهعع 


درهای بسته و وهم و خیال مایی... 


۱ 


قلبت رو پس بگیر 


برداریم و تلاش کنیم محدوده‌ی بیش‌تری از صحنه زندگی‌مان را بنگریم! 

اغلب خداوند چیزی را از ما می‌گیرد که با بهتر از آن جایگزینش کند. حتی 
ممکن است دچار فاجعه و مصیبت شویم به عنوان مثال» شاید دردی سخت 
تراز سوگ فرزند نباشد» با این حال از دست دادن فرزند نیز ممکن است به منظور 
حفظ و نحات ما باشد و در ازای آن چیزی بزرگ‌تر عایدمان شود. 

چنانچه پیامبر می‌فرمایند: «زمانی که بنده‌ای» فرزندش را از دست دهد خداوند 
به فرشتگانش می‌فرماید: آیا فرزند بنده‌ی من را از او ستاندید؟ فرشتگان پاسخ 
می‌دهند بله. خداوند می‌گوید: آیا میوهی قلب او را گرفتید؟ آن‌ها پاسخ می‌دهند 
بله. سپس خداوند به آن‌ها می‌فرماید: بنده‌ی من چه کرد؟ فرشتگان پاسخ می‌دهند: 
خداوند راستایش کرد و گفت له ول اجهون؟؟ ما از خداييم وبه سوی 
او بازمی گردیم- سپس خداوند به آنان می‌فرماید: خانه‌ای برای بنده‌ام در بهشت 
بسازید و آن را ابیت الحمد» بنامید.» ممکن است فرزندمان ازما گرفته شود ولی 
در ازای آن زندگی جاودان با اردرست در جایی خلاف این دتباء جایی که اثری از 
درد. ترس یا بیماری نیست به ما داده شود. 


هر دردی و هربیماری در این دنیا: آن‌چه به نظر می‌رسد نیست. درواقع یه 
واسطه آن‌ها خداوند ما را از گناهان‌مان پاک می‌کند. چنانچه پیامبر زمانی که 
از تب بالا رنج می‌کشیدند فرمودند: «هیچ مسلمانی به واسطه آسیب و دردش 
پریشان نمی‌شود. حتی گر خاری باشد در پایش, مگر اين‌که آن پریشانی و درد 


کفاره‌ی گناهانش گردد. همچون درختی که برگ‌هایش می‌ریزد.» 


در حدیث دیگری حطرت رسول می‌فرمایند که ناراحتی و نگرانی نیز شامل 
بت اجان می‌شود: «هر زمان که مسلمانی به واسطه سختی. بیماری؛ 
راحتی. نگرانی» خسارت و آسیب یا افسردگی» حتی یک خراش خار آزرده شود 
خداوند کناهان اورابه خاطر آن می‌آمرزد.» 

اکثر کسانی که سهمی از ثر 


وس و دارایی نبرده‌اند چنین تصور نمی‌اندیشند 


تو و دس 


که شاید آن فقر رحمتی از سوی خداوند باشد» همان‌طور که برای اطرافیان قارون 
بود! قارون شخصی بسیار ثروتمند بود که در زمان حضرت موسی زندگی می‌کرد 
و چنان بود که حتی کلیدهای خزانه‌اش نیز از طلا بود. خداوند در قرآن می‌فرماید: 
(َحر غلی تمه في زیت ال لین دون ایا لیب یتنا یفن ما 
۹ ِ و ی اش ۳ 
آویي اون اه َو حَظ عظیم 6 (قصص: ۷٩‏ 
«روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آن‌ها که خواهان 
زندگی دنیا بودند گفتند: ای کاش همانند آن‌چه به قارون داده شده‌است ما نیز 
داشتیم! به راستی که او بهره‌ی عظیمی دارد!» 


ثروت قارون او را متکیر: ناسپاس و عاصی در پیشگاه حداوند ساخته بود. 


خداوند در ادامه می‌فرماید: 

سا به وبداره لاص فا 
من الفتصرین. راضیع این 5 
الق لِمّن یشاء من عباوه و 
افو 4 (تصص: ۲۸۲-۸۱ 


«سپس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را 
در برابر عذاب الهی یاری کند و خود نیز نمی‌توانست خویشتن را یاری دهد 
و آن‌ها که دیروز آرزو کردند به جای او باشند (هنگامی که این صحته را دیدند) 
گفتند: وای برما! گویی خدا روزی را بر هرکس از بندگانش که بخواهد 
گسترش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد! اگر خدا برما منت نتهاده بوده ما را نیز به 
فعر زمین می‌برد! ای وای گوبی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند!» 

بعد از دیدن سرنوشت قارون, همان مردم شکرگزار محروم بودن ازهمان ثروت 
شدند. درواقم حقیقت هرچیزآن چه به نظر می‌رسد نیست. 

وشاید نتونیم مثالی بهتر از داستان موسی و خضر در توضیح این حقیت پیابیم: 


حضرت موسی و خطر (که به گفته مفسران فرشته ای در هیبت انسان بود) همسفر 


درهای بسته و وهم ر خیال هایی... 


قلبت رو پس بگیر 


بودند و موسی طی این سفر آموخت که حکمت خداوند هميشه به راحتی قابل 
فهم ودرک نیست. موسی و خضر به دهکده ای رسیدند و خضر دست به آسیب و 
صدمه زدن به قایق روستاییان زد. ظاهر اين اتفاق آسیب زدن به اهالی فقیر روستا 
بود. اما بعد از آن خضر توضیح می‌دهد که با اين کار درواقع قایق‌های اهالی 
روستا را برایشان حفظ کرده است چنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید: 


تویل مالغ تستطع علیه صبر. نا اسلا 
زد آن آييتها وکان ززاءهم مك ید کل 


في اسر 
سَفیة عُصیا 6 (کید: ۷۹-۷۸ 

«او گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده اما به زودی راز آن‌چه 
را که نتوانستی در برابرآن صبر کنی به تو خبر می‌دهم. اما آن کشتی مال 
گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار می‌کردند و من می‌خواستم 
آن را معیوب کنم (جرا که) پشت سرشان پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی 
سالمی را به زور می‌گرفت !۸ 

گاهی. درزندکی دقیقاً این همان اتفاقی ست که رخ می‌دهد. به منظور حفظ 
ما چیزی از ما گرفته می‌شود یا آنچه را که مطلوب ما نیست یه ما داده می‌شود و 
به تصور ما چنین است که تمامی درها به رویمان بسته شده است. 


فان 


درد کشیدن, از دست دادن و راه رسیدن به خدا 

من هنوز هم یس و ناامیدی را که در گذشته تجربه کردم به یاد دارم» غالبا 
یأس, تأمل را به دنبال دارد و من تحت تأثیر آن یأس» رو به خداوند آوردم و به 
درگاهش؛ عجزوناله کردم ته برای آن‌چه قابل اندازه‌گیری یا محاسبه است نبود. نه 
برای داشته‌ها و نداشته‌هاء داده‌ها و گرفته شده‌ها و نه برای آن‌چه قابل معامله کردن 
است. من از آزادسازی خودم تاامید و مستاصل شده بودم از آزادسازی خودم از 
ظلم نفسم و از تلاش کردن برای بهتر بودن درمانده گشته بودم. 

و چنین بود که قلبم را به خداوند عرضه کردم و دعا کردم که پاک شوم و براک 
هدایت و قوی شدن به درگاه خداوند دعا کردم. آگرچه ایمان داشتم که خداوند 
شتوای دعاهای من است؛ ولی تصوری نداشتم که چه زمانی یا چگونه دعاهای 
من اجابت خواهد شد. پس از آن دعاهاء یکی از سخت‌ترین دوره‌های زندگیام 
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را تجربه کردم. اجابت دعاهايم ندیم مگر زمانی که آن دوه گذشت دبس ز 
آن به رشدی که داشتم پی بردم و آن زمان بود که ناگهان دعاهايم را به یاد آوردم! و 


احساس کردم که سختی که گذارتدم درواقع اجابت دعاهايم بوده است. چنان که 
که شخصی با یک چوب به فرشی ضربه 


مولانا به زیبایی توضیح می‌دهد: «زمانی 


‌ 


دود کشیدن: از دست دادن وراه .. 


قلیت رو پس بگیر 


سر ون ون سس 


می‌زند. درواقع هدف او فقط ضربه زدن به فرش نیست بلکه هدف او زدودن گرد 
وغباراست و باطن ما نیز پوشیده از گرد و غبار و حجاب منیت هاست و آن گرد و 
غبارها یک باره زدوده نمی‌شود. با هر ظلمی و با هر دمیدمیء ذره ذره از صورت 
قلب ماء گاهی در خواب و گاهی در بیداری زدوده می‌شود.» 


گاهی. اتفاق‌هایی در زندگی رخ می‌دهد که ربطی بین آن‌ها نمی‌بینیم و 
نمی‌توانیم تشخیص دهیم که شاید آن اتفاق نتیجه‌ی عمل دیگری باشد. گاهی 
نمي‌دانيم که دردهای‌مان در زندگی رایطه مستقیمی با نوع ارتباط‌مان با خداوند 
دارد. 

زمان‌های سختی می‌تواتند مانند یک علامت و نشانه جهت نشان دادن رابطه‌ی 
اشتباه‌مان با خالق و در نتیجه همچون علاج آن عمل کنند. وهم‌چنین ایمان» 
شکیبایی و استقامت ما را می‌آزمایند. این زمان‌ها سطح ایمان ما را آشکار می‌کند 
و ماسک احتمالی ما را کنار می‌زند و حقیقت خفته پس شهادتین ما را آشکار 
می‌سازد و کسانی را که ایمانشان واقعی است از کسانی که ایمانشان دروغین است 
متمایز می‌سازد. 

چنانچه خداوند می‌فرماید: 


۱ «أَحَستٍ الند آن رو آن قولوا ام وم لا ییون ۲ ول 
۹ اللرین وا یمن الکاذبین ۳ (عنکبوت: ۲-۷ 

زا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آورديم به حال خود رها 
می‌شوند و آزمایش نخواهند شد؟ اما کسانی را که پیش از آنان بودند 
آزمودیم (و اين‌ا را نیز انتحان می‌کتیم) باید علم خداوند درباره کسانی که 
راست می‌گویند و کسانی که دروغ می‌گویند تحقق یابد. » 


و هم‌چنین سختی‌ها و دشواری‌ها ممکن است رحمت یا نشانه ای از عشق 
خداوند باه و ام ۱ 
بند. ۱ ِ_ سعرت م۳ می‌فرمایند: «مرگاه (مر زمان) خداوند خوب 
‌ اد سول یه سیتاس وپا ی سا اک مرن 
۱. بخاری, 


نمی‌توانند درک کنند چگونه سختی‌ها و مشقت می‌توانند خوب باشند و بسیاری 
از افراد نمی‌توانند تشخیص دهند که سختی‌ها در حقیقت پاک کننده‌هایی هستند 
که ما را به سوی پروردگارمان هدایت می‌کند. 

چنانچه فردی متکبر در موقعیتی قرار گیرد که نمی‌تواند کنترلش کند چه اتفاقی 
می‌افتد؟ شخصی که خود را تتها وسط اقیانوس و طوفان بیابد چه می‌کند؟ چه 
اتفاقی می‌افتد زمانی که یک کشتی غرق نشدنی مثل تایتانیک غرق می‌شود؟ 

درک این بیچارگی‌ها در حقیقت زنگ بیداری هستندا آن‌ها ما را می‌شکنند یا 
می‌لرزانند و حقارت ما ر به یادمان می‌آورند و بزرگی خداوند را به تصویر می‌کشند. 
ما را از خواب غفلت بیدار می‌کنند و ما را از سرگردانی‌مان به سوی خداوند هدایت 
می‌کنند. درواقع ‏ ختی‌ها ححابی را که آسایش بر روی چشمان‌مان افکنده دورمی 
سازد و به ما یادآوری می‌کنند که ما چه هستیم وبه کجا می‌رويم. 

چنانچه خداوند می‌فرماید: 

.واه با کات وال ات للم حون 4 (عاف: 6۸ 

(... آن‌ها را با نیک ها و بدی‌ها آزمودیم» شاید بازگردند! 


و در آیه دیگری خداوند توضیح می‌دهد: 
اه بالستات والتیتات له رون 4 (مرف: ۹۴) 

او ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگراینکه امل ای 
ناراحتی‌ها و خسارت‌ها گرفتار ساختیم» شاید (به خودایند و به سوی 
بازگردند و و تضرع کنند. ٩‏ ۱ ۱ 

و خداوند به اپمان آورندگان وعده می‌دهد و آن‌ها ٍ 0 ( 
هررنجی که با آن مواحه‌اند» به قصد بالا بردن و عزت بخشیدن ب* د 
چنانچه می‌فرماید: 


و نزو بیرق لام ندارها ین الناسٍ 
رن بدسنگه قرع نقذ مس افو قزخ له فد ۲۳۱ 7 


۳۹ 


درد کشیدن, از دست دادن را .. 


۱ 
۲ 


قلبت رو پس بگیر 


لیم له لیم آمئوا ریتدُ منک شُهَدَاء وله لا : ! 
7 له لَذین نو وق الکافرین ۱۴۱ سگم آن تسوا : 
عم له لَذِین حَامَدُوا منم یلم الصابریق (آل عمران: ۱۳۲-۱۴۰ 

«اگر (در میان احد) به شما جراحتی رسید. به آن جمعیت نیز (در میدان 
بدر) جراحتی همانند آن وارد گردید. ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را 
در میان مردم می‌گرداتيم. (و این خاصیت زندگی دنیاست) تا خداوند افرادی 
را که ایمان آورده‌اند بشناسد و خداوند از میان شما شاهداتی بگیرد و خدا 
ظالمان را دوست نمی‌دارد. "وتا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند (و 
ورزیده شوند) و کافران را به تدریج نابود سازد. " آیا چنین پنداشتید که (تها 
با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد درحالیکه خداوند هنوز محاهدان از 
شما و صابران را مشخص نساخته است؟!4 


واين نبردسخت به منظور پاکسازی نفس‌مان, راه صعود به سوی خداوند است 
که با از خودگذشتی آغاز می‌شود و با تلاش و کرشش صاف و هموار می‌گردد. 

این همان مسیری است که خداوند می‌فرماید: 

۳3 اسان کایخ ای لك کذا فملاق 6 «نشتای: ع) 

«ای انسان! تو با تلاش 


و رنج به سوی پروردگارت می‌روی و او را 
ملاقات خواهی کرد!» 


واکنش مومن به سختی‌ها 


دنیای امروز برای مسلمانان» دوره پریشانی و آشفتگی است. ای م9 
و یا بسیار دشوار است که مانع مأیوس شدن و متعجبیم که چرا چتین است و چرا 
دچار چنین احساسانی شده‌ایم؟ ۲ 
ی تابذیر این زند 
ج ام موی توب وی ی پذیر 3 
است. اما باید بتوانيم تمرکز کنیم. به واقعیت نهفته در مد ین نان 
وجود ما برای دیدن حقیقت پنهان دراین آشفتگی‌ها یز 7 : وین 
یکی از تکراری‌ترین درس‌هایی است که از قرآن و آموزه‌های نبوی می‌آموزیم: 
(همه چیز این زندگی و این دنیا یک آزمون است. ٩‏ 
و روز ان ۲ 1 
یی مرت یهوک کم خن عَتلاوهوا لیر لغفوژ ی 
5 ِ 4 از 
[ گ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از 
و تا یه 2 ذیر و بخشنده است. » 
ّ شکست تابذیر و ب 
بهترعمل می‌کنید و او ۷ ۱۳۹ 
او هرز 
خداوند درای نآیه بهمامی‌فرماید که هدف هر مر 


واکش مزمن به سخنی‌ها 


تست ید 


۰ 


قلیت 


رو پس یگیر 


برای درک این موضوع لحظه‌ای بینديشیم که هدف به صدا در آمدن آژیرخطر 
چیست؟ یک نشانه و مشدار دهنده است که خبر می‌دهد اتفاق خطرناکی درحال 
وقوع است. زمانی که صدای آژیر را می‌شتویم به‌طور طبیعی وحشت زده و هراسان 
می‌شویم اما زمانی که آژیرخطر را امتحان می‌کنند» چگونه واکنش نشان می‌دهیم؟ 
در زمان تمرین یا امتحان کردن» صدای آژیر همان صدای وقت خطر است و به 
همان شکل واقعی شنیده و احساس می‌شود اما واقعی نیست. این تنها یک آزمون 
است که بارها و بارما طی امتحان و تمرین به ما یادآوری می‌شود. 

واين دقیقاً نحوه توصیف خداوند از این زندگی است به طورخیلی واقعی به 
نظر می‌رسد. شنیده و احساس می‌شود. بارها باعث ترس و وحشت ما می‌شود: 


ما را به گریه می‌اندازند و بارها باعث می‌شود که به جای ایستادگی و مقاومت _ 


بگریزیم! اما این زندگی و هرآن‌چه در آن است تنها یک آزمون است و در حقیقت» 
واقعی نیست و مانند آن زماتی که آژیرهای خطر را می‌آزمایند. ما را برای آن‌چه 
واقعی است آموزش می‌دهد و ما را آماده می‌سازد. حال تصور کنید اگر آزمون 
آژیرخطر غافلگیر کننده نباشد و هرکسی بداند هم‌چنین آزمونی در راه است دست 
آورد آن و واکنش هر شخص با شنیدن صدای آنچه خواهد بود؟ 
لحظه‌ای به اخطاری از حانب خداوند توحه کنید: 
وی "کشا که بش رف رو مه ی قرش ی وق یج 
لبون في ناکم وانفسکن ولَنمَمن من الرین وتا الاب من تک زین 
زر ره بو ی و ما تا هش ی رن 2 
لین شرا ی کیزا ین قصیزو وونل من عَزم مور 46( عمران: ۱۸۶) 
«به یقین (همه شما) در اموال وجان‌های خود. آزمایش می‌شوید! و 
ازکسانی که پیش از شما به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (بهودی) و هم‌چنین 
از مشرکان. سخنان آزاردهنده فراوان خواهید شنید! و اگر استقامت کنبد 


و تقوا پیشه کنید (شایسته‌تر است» زیرا) اين از کارهای مهم و قابل اطمینان 
است.» 

حال تصور کنید از کسانی که به طور مشابه مورد آزمون و امتحان قرار گرفته 
اند. اطلاعاتی در اختیار ما قرار داده شده است. چنانچه خداوند می‌فرماید: 


برد ] 


سم آن تذخلو همینا بن ۶ 
لاه الصا ولا خی ول ارس ول وین لوا َعه مت تم اله ای 
ات6 برد 0 ۱ 

«آیا گمان کردید داخل بهشت می‌شوید. بی‌آنکه حوادئی همجون حوادث 
گذشتگان به شما برسد؟! همانا که گرفتاری و ناراحتی‌ها بهآن‌ها رسید و آن‌چنان 
ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آوزده بودند گفتند: پس یاری خدا کی 
خواهد آمد؟ (در اين هنگام تقاضای یاری اورا کردند و به آن‌ها گفته شد:) آگاه باشیده 


2 واکنش ممن به سختی‌ها 


یاری خدا نزدیک است!» 


بنابراین» آژیرهای خطر قیل پیش بینی هستند و به خوبی می دانیم که با رویدادی 
حدیدی و نوظهور غافل‌گیر نخواهیم شد. و به خوبی می‌دانیم که منحصر به فرد( 
تافتا جدا بافته) نیستیم. بعد از همه‌ی این‌ها بار اولی که آژیر به صد! می‌آید (برای امتحان 
وتمرین) ما چه واکنشی نشان می‌دهیم؟ قطعً باید وحشت زدهه پرمشان با پیاعتقاد 
شویم. نکته بسیار مهم اين جاست که بيانديشیم چه کسی مارا می‌آزماید؟ چه کسی 
ما را به تماشا نشسته است؟تمام اطرافیان‌مان که می‌پنداریم مارابه تماشا نشسته اند 
درواقع قسمتی از این امتحان و آزمون و این وهم و خیال هستند. ماتتها و تنها برای یک 
قاضی, برای تنها حقیقت راستین الحن) زندگی می‌کنیم.وآن زمان که به ین حقیقت 
پی ببریم و باور کنیم که این زندگی آزمونی بیش نیست؛ سوال‌هایمان در مورد ماهیت 
زندگی تغییر می‌کند. به جای پرسیدن «چگونه ممکن است این اتقاق‌هابیفد؟ یا چرا 
دنیا به این اندازه از عدل به دوراست؟اخواهیم پرسید: «چگونه باید واکنش نشان 
دمیم :هون باید این امتحان را بگذرانیم؟!» «منظور از این آزمون» یادگیری 
ی 
مرا می‌آزارد و آن‌چه مرا پریشان می‌سازد» فرتر ‏ * ۱ 
چگونه مرا به هدفم و به خدایم نزدیک‌تر می‌کند؟» 


تر زا را از وقوع شان 
‌ مزا خد اه ات از آگاه ساختن ما پیس 
نان نموت ی خداوند این است که پس از اه 


ات 


قلبت رو پس بگیر 


به ما دستورالعمل دقیقی حهت سرفراز شدن در این آزمون‌ها نیز ارایه می‌دهد و آن 
دستورالعمل صبور بردن و تفوا پیشه کردن است. 
خداوند در قرآن می‌فرماید: 


له ی اون رنه 


7 


رکه وه 3 من ای ثرا تب بن تم زین لین خرگر نی کیب 
رن تضیرو وَقوا نف من مَزم مور 4 (آل عمران: : 6۱۸۶-۸۵ 


(هرنقسی (هرشخصی) مرگ را می‌چشد و شما پاداش خود را به‌طور کامل در 
زو تا رین روت : آن‌ها که از آتش (دوزخ) دور شده و به بهشت وارد شوند 
نجات یافته ورستگار شده‌اند و زندگی دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست. به یقیه 
۱ 1 1 گرب به تین 
(ممه‌ی شما) در اموال و حان‌های خود آزمایش می‌شوید! و از کسانی که پیش از 
شمابه آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده (بهود) و هم‌چتین از مشرکان سخنان آزاردهنده 
فراوان خواهید شنید و آگر استقامت کنید وتقواپیشه کتید (شایست‌تر است. زیرا) این از 
کارهای مهم و قابل اطمینان است.» 


در آیه بیگری خداوند به این دو مژلفه جهت دفع کردن هر آسیب و ضرری که 
نتیجه نوطنه‌های پیش روی ما باشد تاکید می‌کنند و می‌فرمایند: 

۳ 
۲ ان نکم حسته تسوهم زان شیبکم سین فا پا وان تزا ور 
رم کیدهم ی ال با یعون محیط # (آل عمران: ۱۲۰ 

«اگر نیکی به شما برسد آن‌ها را ناراحت می‌کند و آگر حادثه ناگواری برای شما 
رخ دهد. خوشحال می‌شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و پرهیزگاری پيشه 
بید نقشه‌های (خاننا ) آنان به شما زیانی نمی‌رساند. خداوند به آن چه انجام 
می‌دهند احاطه دارد.» 


آن. 
نب نان کتابراهمایماءبه منظورموقیت در آزونهای زندگی ین 
می ن آزمون‌ها چگرنهاند و ما چگونه باید دقبال آن‌ها واکنش نشان دهیم. 


سس 


چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: 


این ال نم لس لد اس قَد جتغو لکغفاشنزمم نم یت 
الا نیت لو نع الیل ۱۷۳ او یفن نله لب نم شود 
افو رصان له ول فطل عظیم ۴ ما کم مان یرف لیام لا 
تافو وخافون زان کم ممتین ۹6۱۷۵ ال عمرن: ۱۷۵-۲ 

«این‌ها کسانی بودند که (بعضی از) مردم به آنان گفتند مردم (لشکر دشمن) برای 
حمله به شما اجتماع کرده‌اند. ازآن‌ها بترسید! اما این سخن, بر ایمان‌شان افزود 
و گفتند خدا ما را کانیست و او بهترین حامی ماست. به همین جهت آن‌ها (ازاين 
میدان) با نعمت و فضل پروردگارشان بازگشتند» در حالی که هیچ تاراحتی به آنان 
نرسید و از رضای خدا پیروی کردند و خداوند دارای قضل و بخشش بزرگی ست. 
این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بی‌اساس) می‌ترساند. 
ازآن‌ها نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید!» 

خداوند این داستان‌ها را برای ما تقل می‌کند که ما از واکنش کسانی که پیش 
آزمون قرار گرفته بودند آگاه شویم از آنان بياموزيم. . واکتش آنان 


از ما در معرض 
را نیز برای ما بیان می‌کند: 

«زعا گان و لآ لاغز ی وشات فيآقر 
وانصونا عیاقو الکافرین 4 (آل عمران: ۳۷ 

«و آن‌ها جز این نمی‌گفتند که پروردگارا» از گناه و ستمی که ما درحق 
گذر: و ما را ثابت قدم بدار و ما را در مقابل کافران ان یاری 


وک أدامتا 


خود کرده‌ایم در 
کن.» 

و «خداوند برای ما کافی است و او بهترین محافظ است.» 
ازاین وهم و یال را نگریستند و بر خداونده بر 
آن‌ها به خوبی دانستند که خداوند آن آزمون‌ها 
محافظ شان باشد به 


آن‌ها فراتر از آزمون و فراتر 


حقیقت پشت آن تمرکز کردند. 
وا تدارک دیده است و تتها کسی است که می‌تواد طی آن 


۱ 


قلبت ررپس بگیر 


سین دلیل بعشش, صبر و تقوی را از خدایشان طلب می‌کردند. 


به محض تغییر دادن نوع تب واکنش دروتی و خارجی ما به طورکامل تغییر 

می - پر هیزگارن پیش از ماه مورد آزمون قرار گرفتند و آن آزمون‌ها باعث رشد آنان 

در 1 شد. همچنین این آزمون ها ما را وادار می کند بيتديشيم, 

در پی‌آندیشیدن به هدف نهفته در هرآزمون و امتحانی که در زندگی با آن مواحه 
ایم سیم و به وضوح پبینیم که چگونه آزمون‌ها و سختی‌های زندگی مان باعث 
پاکسازی تصفیه, قوی ساختمان‌مان و نزدیک کردن ما به خالق‌مان, خالق خودمان 
و دشمنان‌مان می شود و این همان هدف نهفته در پس هر آشفت 


رد 
دنیاست. 1 ِ 


این زندگی: بهشت یک زندانی 

در صف بازرسی فرودگاه منتظر بودم و هم زمان دختر بچه‌ای را از نظر گذراندم» 
دخترک ناخوش و گریان ومادرش در پی یافتن داروبی برای او بود. گویا به اسیری 
درمانده می‌نگریستم» در واقع روح معصوم و پاکی را می دیدم که در جسم دنیوی اش 
گرفتار شده و محکوم است درد بکشد. رنجور و بیمار گردد. 

این‌جا بود که حدیثی از پيامب رت را به باد آوردم که فرمودند: «اين دنیا زندانی 
است برای مومن و بهشتی است برای کافران.»! 

و برای اولین بار گویا مفهرم گفته‌ی پیامبر را به‌طور متفاوتی درک کردم. فکر 
می‌کنم بعضی افراد درک نادرستی از این حدیث دارند. که گویا کافران در اين نیا 
لذت می‌برند. اما مومنان در این دنب با حلال و حرام محروم شده‌اند و باید صبر 
کنند تا زمانی که در دنیای دیگر بتوانند لذت ببرند. یا شاید این حدیث را چنین 
تفسیر می کنند که این زندگی برای مومنان بدبختی و برای کافران برکت و سعادت 
است! اما من چنین تصور نمی‌کنم. من با دیدن دخترک دیدم که یک روح محبوس 
چگونه به نظر می‌رسد» روحی که متعلق به جهانی بهتر است» جهانی که مجیور 


۱ صحیح سلم: 


ص 


1 


1 


۱ 


۶ به بیسار شدن در آن نباشد. وزاب َو ؟ (نازعات: 4۱ 


۱۷ 
تایه اطاتی هاگ ور نید که عرص سای نو بیگت‌است؟ «سوگند به فرشتگانی که جان مجرمان اه شدت زبدن‌هایشانبرمی‌کشند.»  ..‏ 
یا این روح مایل است بهشتش را ترک کند؟ نه! زیر برای چنین روحی جای بهتری پاره می‌شوده زیرا روح نمی‌تواند جسمش را ترک کند و معتقد است در حال .. [ر 
وجود ندارد و اين دققاً همان جایی است که می‌خواهد باشد. زمانی که شما حاضر در بهشت است و درکی از جای بهتر و عظیم تری ندارند. 1 
در بهشت هستید. نمی‌توانید حای بهتری را تصور کنید و مشتاق حای د؛ 1 
تک نمی‌تواند جایبهتری را تصور کنید و مشتاق جای دیگری اما برای روح مزمنان متفارت است. مزمن در زندان است اما زندان چیست ۰ ٩‏ 
نخواهید بود و از بودن در آن مکان راضی هستید و این حالت کافران است. و ۲ مه 5 
وتا يا زندانی کیستاو زنادانی کی است که به دام افتاده‌است و از خانه‌اش دور است 
خداوند می‌فرماید: و خواهان بودن در جای بهتری است. جسم دنیوی زندانی است برای روج مزمن» 


«ا لین لا یرون ان روا ایا الا اطمنئا با لین همغن 


له به این دلیل که دنیا برایش بدبختی است بلکه به اين دلیل که روح مشتاق بودن 
انا عون 4 (یونس: ۷) 


در جای بهتر و عظیم‌تری» مشتاق بودن در خانه است و مهم نیست این دنیا چقدر 


«آن‌ها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند و به زندگی دنیا یت نگیز وزیباست به هرحال در مقاسه با جهنیبی‌یبونقص وکام ل ٩‏ 
خه شته د شدند و بر آن تکبه ک دند و آن + ارت وا غافله در انتظار آن است زندانی بیش نیست. 
جوستی و بر آن تکیه کردند و آن‌ها که از آیات ما غافلند» ال رود وق و رو 
شیک 9 و0۳ ره و مت 29 با ۳ اما لین بط آن روح را از آنباز میداد و منع و زندانی 
۶ آن‌ها و ور ی ۳ روح در هر لحظه در جستجری بهشت است و باید زمان بگذرد تا 
شما از دنیایی باشد که مجبور به درد کشیدن» سقوط کردن و درنهایت مردن باشید و رو با گردد.وابستگی روح مومن به بدن؛ اسیرکنندهنیست 
و این تنها بهشتی باشد که می‌شناسید. کسانی که مکان بهتری را نمی‌شناسند و وزمانی که حکم بهپاین رسید وبه اسیر گفته شود که می‌تواند به خانهبازگردد. 
این دنیا بهشت آن‌هاست, در زمان ناکامی بسیار ناشکیبا و عصبی خواهند شد و حگو در آرزوی ماندن نیست وبرای ماندن تقلا نمی‌کند. بنابراین خداوند مرگ 
سرت روز اه مت هت ۳3 ...موی تس رن 
ی 9 ۳ وتو 7 وال شطات تما (نازعات: 6۲ 
یه ای را که توسط خال‌شان بهآنها عطا شده‌است را جهت دستیابی به این ِ 2 ۱ 9 من ای بابرا 
زندگی به کار می‌گیرند. برای دستیابی به آن‌چه مقدور و از پیش نوشته شده‌است. «فرشتگانی که (روح مومنان؟ + واه 
روح آن‌ها متصل به جسم دنیوی‌شان است زیرا می‌اندیشند که جسم‌شان تنها ریح مب راحتی از بدنش به رفن و زندگی زندانیبرای مزمن و 
بهشتی است که دارند. تمایلی برای رها کردنش ندارند و به هر قیمتی خواهان نگه رسیده و به سوی خانه روان است. و به راستی ک این ز 


داشتن آن هستند. جدا کردن روح از بهشتش با مردن» بزرگ‌ترین عذاب ممکن 
پن 9 مرگ کافران رابه پاره کردن روح از بدن تشبیه می‌کند. چنانچه در حال, بهتر است با خود بيانديشيم و از خود بپرسیم 
قرآن می‌فرماید: ۱ 


همهی ما توسط یک ندادهنده قراخواندهمی شوه؟: 
که ما چنان زندگی می‌کنيم 


بهشتی برای کافران است و 


۱ ۳ 8 
۸ که وقت سر دادن ندای بازگشت مان. همچون رها شده‌ای از زندانیم یا همچون 
کسی که حصار زندان‌مان را می‌جوییم و خواهان ماندن درآن زندانیم؟ و آیا از نظر 
3 مافراخوانی برای بارگشت به خانه است با خیر؟ 
1 


۲ ۱ ۰ 
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در جستجوی خداوند 

محرک‌های درونی ما چنان طراحی شده‌اند که ما را به سوی برآورده کردن یک 
نیاز نطری سوق دهند و آن نیاز فطری توحید است. توحید به معنای «جستجو 
کردن؛ تشخیص و شناختن تسلیم شدن به تنها قدرت برتره است. 

خداوند خلائی را با هدف مشخصی در وحود ما انسان ها نهاده است و آن 
هدف سوق دادن ما به سوی یافتن راهی جهت جبران و پرکردن خلاء درونی 
ماست. اما مشکل این است که ما به‌طور اشتباهی سعی در پر کردنش داریم. 
تلاش مي‌کنيم با یافتن همسر خوب» شغل مناسب, پول پا شهرت آن را پر کنیم؛ 
اما زمانی که آن چه به دست آورده‌ايم تمی‌تواند خلاً درونی‌مان را پر کند» مأیوس 
می‌گردیم. 

هر نبازی, هر احساسی و هرآن‌چه در وجود ماست می‌تواند ما را به سوی 
آن‌چه به‌طور حقیقی خلا مارا پر می‌کند. به سوی خداوند هدایت کند. حتی شبطان 
و نفس‌مان که بزرگ‌ترین دشمنان ما هستند نیزمی‌توانند ما را به خداوند برسانند 
الیته اگر واکنش صحیحی در مقابل آن‌ها داشته باشیم. با تفکر و تلاش برای یافتن 
پاسخ سوال‌هایی نظیر: «چگونه می‌توانیم خود را از شر شیطان محافظت کنیم؟0: 


«آبا اطرفیان» پول و ثروت. سلاح و قدرت‌مان می‌نوانند ما را در مقابل بزرگ‌ترین 
دشمنانمان محافظت کنند؟». «پناهگاه ما کجاست؟» می‌توان پی برد که حافظ 
ماو تنها پناهگاه ما در مقابل شیطان, خداوند است. 


ویا گناهان‌مان نیز می‌توانند مارا به خداوند برسانند.به طوری که اگر پی ریم 
تنها کسی که می‌تواند گناهان ما را ببخشد. ما را از وحشت گناهان‌مان حفظ کند 
و گنامان ما را علاوه بر پاک کردن‌شان به اعمال صالح تبدیل کند. خداوند است. 
حتی ترس‌های‌مان می‌توانند وسیله وابزاری جهت یافتن خداوند باشند. زمانی 
که ترسیده‌ايم» تنها حافظ ما کیست؟ چه کسی می‌توانند راحتی و امنیت را به ما 
ارزانی دارد؟ 

در زمان فقر» روزی رسان ما کیست؟ در زمان سختی‌ها» غم و ناراحتی چه 
کسی التیام بخش قلب ماست؟ علاج» زندگی و قدرت از آن کیست؟ و 
تنها پناه ما در وقت هراس و وحشت است. این بهترین و با ارزش‌ترین دست آورد 
ترس‌های درونی ماست. گمان می‌کنيم طوفان: ترس ناراحتی؛ اشتباه از دست 
دادن و شکست همگی برای‌مان بد است؛ اما درواقع تمامی این‌ه ابزار و وسیله‌اند 
که ما را به خالق‌مان مایل و ما را به سویش هدایت کنند. درواقع ما را به سوی 
تکامل. شادی و زندگی, ما را یه سوی آغازمان به سوی آن‌چه قلب ما خواهان 
بازگشت به آن است» به سوی خداوندمان بازمی گردانند. 
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نماز- هدف فراموش شده زندگی 
بشر سفرهای بسیاری را تجربه کرده است. اما مسیری هست که تنها یک نفر 
آن را پیموده و سفری که تنها یک مسافر داشته و مکانی که تنها یک نفر برآن پای 
نهاده است؛ آن سفر: معراج پیامبر حضرت محمد و به منظور دیدن خداوند و 
رفتن به عرش اعلی است. طی آن سفرء خداوند پیامبر محبوبش را به عرش خود 
برد مکانی که حتی حبرنیل نیز احازه ورود به آن‌حا را نداشت. 
در زمان رسالت حضرت محمد. هر حکم و فرمانی توسط جبرنیل به ایشان 
نازل می‌شد, اما تنها یک حکم بود که توسط جبرنیل نازل نشد و خداوند برای 
ابلاغ آن حکم بسیار مهم. حضرت محمد را به سوی خود بالا برد و آن حکم» 
نما بود. 
حضرت محمد حکم تماز خواندن را که ۵۰ بار در روز بود دریافت کرد و از 
خداوند درخواست آسان کردن آن را نمود که تعداد آن به ۵ بار در روز کاهش پیدا 
کرد اما ثواب آن معادل با همان ۵۰ بار در روز و بدون تغییر باقی ماند!ا 
مرج رد ماو تفه قرو شوو با کشت اند جفرت برس رین قرب نت 


تاب ۵۰ بار نمارگذاردن در روز را نخواهد داشت. نزد خداوند برگرد و تقاضای کاهش تعداد نماز را بتماء با تکرار 
شدن رفتن و برگشتن رسول نزد خدارند جهت تفاضای کاهش تعداد نماز و به ۵ بار رساندن آن؛ حعرت موسی 


لحظه‌ای تصور کنیم در صورت ۵۰ بار نمازخواندن در روز: آباقادر به انجام 
کار دیگری هستیم؟ نکته همین است؛ چه راه بهتری را برای نشان دادن هدف واقعی 
این زندگی می‌توان یافت؟ اماء ما به گونه ای زندگی مي‌کنیم که گویا دفیقا برعکس 
این است! نماز چیزی هست که ما به زور در زندگی روزمره‌مان گنجاندء‌ایم و 
آگر زمانی بیابیم انجامش می‌دهيم. درواقم این زندگی‌های ما نیست که حول 
نماز می‌جرخد بلکه نماز است که حول زندگی ما می‌چرخدا لحظه ای با خود 
بيانديشیم که آیا ما به خاطر تماشای فوتبال تیم مورد علاقه مان؛ به خاطر کلاس و 
با خریدمان هدف اصلی آفرینش مان را کنار می زنیم یا خیر, که گر چنین است 
و نماز اولویت اول زندگی ماست. اشتباه بزرگی در باور و هدف زندگی ما وجود 
دارد و پا در حال شکل گیری است. 

البته این در مورد کسانی است که حداقل نماز می‌خوانند؛ کسانی وحود دارند 
که تنها هدف زندگی‌شان را به حاشیه نرنده‌اند بلکه آن را ب‌طور کامل رها کرده‌اند. 


و یک نکته در مورد ترک نماز وحود دارد هیچ عالم دینی» تا به حال زناکار 
دزد, کسی که الکل می‌نوشد یا مصرف کننده مواد مخدر را کافر نخوانده است. 
اما بعضی از دانشمندان در مورد تارک نماز گفتهاند که چنین کسی مسلمان نیست. 
این دسته از عالمان بر اساس این حدیث چنین نظری دارند: «عهد و پیمان بین ما 
و آن‌ها نماز است. یتابراین اگر کسی آن وا ترک کند» او کافر شده‌است.»۱ 

بزرگی عملی که پیامبر چنین در موردش فرموده است را تصور کنید و لحظه‌ای 
در مورد آن‌چه شیطان به اشتباه انجام داد و از درگاه خداوند رانده شد بیندیشید. 
او به خداوند اعتقاد داشت اما از به حا آوردن یک سحده؛ تنها یک سحده سرباز 
زدا حال تصور کنید سحجده‌هایی را که ما از انجام شان سرباز زده‌ایم! نماز اولین 
چیزی است که در روز قیامت از ما سوال خواهد شد. ام آخرین چیزی است که 
فرمودند نزد خدارند برگرد و قاتای کاهش آن را ما۳ با « فل دض وه ِ ف تقاضایش 
شرو بدی, نها یک گناهاضافهخواهد شد,به این شکل نیز می‌توان متوجه شد توب * بر از روز 
بار نماز است. پاک و منزه هست خداوند متان. (عترجم) 

۱ امام احمد. 


۱۵ 


نماز- هدف فرامرش شده زندگی 
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در ذهن و برنامه‌های ماست. پیامیر می‌فرمایند: «اولین چیزی از اعمال انسان که 
در روز رستاخیز قصاوت خواهد شد» نماز است. آگر به خوبی انجام شده باشد, 


آن شخص موفق و کامیاب خواهد بود اما اگر ناقص باشد, شکست خورده و 


بزنده خواهد بود. »۱ 


در آن روز امل بهشت از امل جهنم خواهند پرسید که چر آن‌ها داخل جهنم 
شده‌اند. قرآن دفیقا به ما می‌گوید که پاسخ آن‌ها چه خواهد بود: 


سکم في سر ۴۷ فالا مك من افصلین ۲۳ (مده ۴۳-۲) 
«چه چیز شمارا به دوزخ وارد ساخت؟ می‌گویند ما از نمازگزاراننبودیم.» 


چه تعدادی از ما خواهيم گفت «ما از نمازگزاران نبودیم» یا «ما از کسانی 
نبودیم که سر وفت نماز می‌گزاردیم» و یا «نمازه جزو اولویت‌های ما در زندگی 
نبود!» 


آگر ماسر کلاس؛ سرکار یا در خواب خوش وقت سحر باشیم و نیاز به تضای 
حاجت داشته باشیم. آیا برای آن وقت می‌گذاریم؟ در حقيقت چنین سزالی 
بی‌معنی است و ما حتی به گزینة انجام ندادن آن نمی‌انديشیم درواقع پیامددهای 
بالقره ناشی از نرفتن, آن را گزینه غیرممکن می‌کند. افراد زیادی وجود دارند که 
معتقد هستند که سرکار» سر کلاس یا حتی وقتی بیرون از خانه‌اند وقت نماز 
خواندن ندارند. تاو دایص که اک یراق سروس وین 
را ندارند؟ 


حقیقت این است که ما حاضریم به منظور قضای حاجت ازخواب برخيزيم» 
کارو کلاس‌مان را رها کنیم. اما برای نمازخواندن حاضر نیستیم چنین کنیم. به 
نظر مضحک می‌رسد اما حقیقت این است که ما نیازهای جسمانی‌مان را برتر از 
نیم. ما جسم‌مان را تغذیه می‌کتيم زیرا آگرچنین نکنیم» از 
گرسنگی خواهیم مرد. اما خیلی از ما. به روح‌مان گرسنگی می‌دهیم و فراموش 


۱ ترمذی. 


نیازهای روح‌مان می‌دانیم 


می‌کنيم که اگر عبادت نکنیم» روح ما خواهد مرد. ۱۷ 
3 

"و از قضا. جسمی که این‌چنین بهآن تمایل داریم موقتی است اما روح‌مان که 
از آن غافلیم» ابدی و حاودانه است. 1 
۰ ۰ 0 1 
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بدترین شکل دزدی کردن 
انسان ممکن است در طول زندگی به شکل های متفاوتی بلغزد و یا سقوط 
کند. اما هیچ سقوطی تلخ تر از سقوط شخص در دینش نیست.گاهی این سقوط 
دختریست که به قصد متفاوت زندگی کردن تصمیم به ترک حجاب گرفته است 
وگاه پسری است که به دلیل دوستان حدید و تحت تأثیر شان از فعالیت‌های 
مذهبی‌اش دست کشیده است. این چنین داستان‌هایی به کات در اطراف ما 
شنیده می‌شود و خود ما نیز ممکن است بلغزیم و سقوط کنیم. در واقع تنها 
قسمت ناراحت کننده یافتن راه راست همین زمانی است که آن را گم می‌کنیم و 
از دستش می‌دهيم. 
گاهی کمکی از دست ما برنمی‌آید جز اين‌که تماشا کنیم و متعجب شویم که 
«چرا» و «چگونه» فردی که در مسیر درست بوده است می‌تواند این‌چنین از راه 
راست دور شود. 
در اين حیرت و شگفتی, اغلب تشخیص نمی‌دهيم که ممکن است جواب 
ساده‌تر از آن‌چه ما می‌اندیشیم باشد. گناهان متفاوتی از انسان‌ها سر می‌زند اما 
یک گناه مشترک بین تمام کسانی که سقوط کرده‌انده وجود دارد. چه کسانی که 


ابتدا در مسیر مستقیم بوده‌اند و منحرف شده‌اند. چه کسانی که از ابتدا در مسیر ۱۲۹۸ 
نبوده اند. آن کناه مشترک» کوچک شمردن و یا ترک کردن نمازشان است. اگر 
شخصی نماز را در زندگی پراز گناهش نگه داشته است» آن نماز احتمالاً فقط 
حرکت جسم؛ نه حرکتی ناشی از قلب و روح اوست. 

توحه داشته باشیم که نماز یک ویژگی حیاتی دارد که اغلب نادیده گرفته 
می‌شود. نماز علاوه بر این که ملاقات با پروردگارمان است. به معنای واقعی یک 
محافظت کننده نیز است. 


بدترین شکل دزدی کردن 


چنانچه خداوند در قرآن می‌فرمایند: 

«ثل ما وج ای من الکتاب وم الصَل ن الصااة هقی عن شاه 
واْمنگر کر هآ للم ما تتفون 4 (صکبرت: 4۳۵ 

«آن‌چه را از کتاب (آسمانی) به تووحی شد. تلاوت کن و نماز را برپا داره که 
نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه باز می‌دارد و یاد خدا بزرگ‌تر است؛ و خداوند 


می‌داند شما چه کارهایی انجام می‌دهید!» 

بنابراین» زمانی که انسان نمازخواندن را ترک می‌کند. درواقع اين محافظ را 
نیز از دست می‌دهد. باید دقت داشته باشیم که ترک نماز مرحله به مرحله» نه به 
طورناگهانی اتفاق می‌افند. به این صورت که ابتدا با به تأخیر انداختن نماز اول 
وقت سپس با قضا کردن نماز و خواندنش با نماز بعدی و در نهایت ممکن است 
به ترک کردن نماز منجر شود. پیش از آنکه پی ببریم نماز نخواندن عادت می‌شود 
و به‌طور ضمنی و هم زمان با آن اتفاق دیگری نیزمی‌انتد که قابل دیدن نیست. با 
هر تأخیر یا ترک نمان جنگی پنهانی آغاز می‌شود و آن جنگ شبطان است. با ترک 
نماز انسان زره و محانظش که خداوند به او بخشیده است وا زهین می‌گذازد و 
وارد میدان نبرد می‌شود و این‌چنین شیطان ممکن است حکمرانی مطلق داشته 
باشد. 


و در مورد اپن حقیقت. خداوند می‌فرماید: 


۳۰ 


۳) 


رو پس بگیر 


/ نیشن کر من لب له میا هقی 4 (رحرد: ۳۶) 


«و هرکس ازیاد خداوند روی گردان شود شیطان را به سراغ او می‌فرستيم 
پس همواره فرین اوست.» 

بنابراین عجیب نیست که غفلت در نماز. اولین گام و اولین مرحلة سقوط 
انسان باشد. کسانی که از مسیر درست حا مانده‌انده تنها کافی است بیاندیشند که 
آغاز سقوط‌شان از کجا بوده است و این‌چنین پی‌خواهند برد که آغاز آن با قتصور 
در به جای آوردن نماز و کوچک شمردن آن بوده است. 

کسانیکه مایلند تغییری در زندگی شان ایجاد کنند. بهتر است به طور جدید و 
متفاوتی به نماز وجایگاه نماز در زندگی شان بنگرد و اولوبت های زندگی شان را 
بازنگری کنند و در صورت نیاز به اصلاح آن بپردازند و این چنین خواهند توانست 
تغییر دلخواه شان را در زندگی رقم زنند. 

گاهی تفکری در ذهن ما شکل می گیرد که تنها حیله ای از سوی شیطان است 
و آن تفکر این است که ابتدا باید به زندگی و برنامه هایمان و سپس به نمازمان 
برسیم. شیطان به خوبی می‌داند این نماز است که انرژی لازم و هدایت جهت 
اداره زندگی‌مان را به ما می‌دهد. همان طور که ماشین با پاک خالی حرکت نخواهد 
کرد و اگر اقدام به پرکردن باک با هرچه جز بنزین نماییم همچنان بی‌حرکت خواهد 
ماند. بدون نماز نیز زندگی ما در حهت مثبتی حرکت نخواهد نمود. 

خانه. ماشین و دارایی های ما برای‌مان ارزشمند هستند. به همین دلیل 
بدرن محافظ رهایشان نمی‌کنیم و هزینه‌های زیادی را به منظور امنیت و بیمه 
آن‌ها مي‌پردازيم. اما دین‌مان را بدون مبحافظ رها می‌کنیم و اجازه می‌دهیم توسنط 
بدترین دزد. مورد سرقت قرار گیرد. دزدی که به درگاه خداوند قسم یاد کرده است 
که تا پایان دنیا دست از دشمنی با ما برندارد. 

دزدی که روح ابدی و جاودان ما را و بلیط ورود به بهشت را از ما می‌رباید. 
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در طول روز مسئولیت‌های شغلی» درسی و خانوادگی حواس و توجه ما را 
به خود مشغول می‌کند و به حز زمانی که به نمازهای پنج گانه‌مان اختصاص 
می‌دهيم» زمان دیگری را نمی‌يابيم که به تأمل کردن و یا حتی استراحت ذهنی‌مان 
اختصاص دهیم و بسیاری از ما به واسطه شلوغ بودن محیط زندگی‌مان» حتی 
ممکن است پی نبریم چه چیزی را از دست می‌دهیم. اما زمانی از شب است که 
تمام جهان دگرگون می‌گردد. زمانی که کار پایان می‌گیرده ترافیک آرام می‌گردد و 
سکوت. تنها صدایی است که شنیده می‌شود. 

در آن زمان که تمام جهانیان خوابند. یک نفر بیدار و منتظر ماست که او را 
بخوانیم و با او سخن بگوییم. 

در حدیث قدسی چنین شرح داده شده‌است: «خدارند. در یک سوم پایانی 
شب تا پایین‌ترین طبقه آسمان پایین می‌آید و می‌فرماید: کسی هست که مرا 
بخواند تا او را اجابت کنم؟ کسی هست که از من بخواهد که به او ببخشم؟ کسی 
هست که درخواست بخشش داشته باشد تا او را بیامرزم؟۷ 


۱ بخاری- مسلم. ۱ 
ی جر هی ی 


۳ 


قلبت رو پس بگیر 


چه اتفاقی می‌افتد اگر پادشاهی به درب منزل ما بياید و پيشنهاد کند که از او 
بخواهیم تا به ما ببخشد؟ شاید ساعت‌مان را تنظیم کنیم که برای همچین ملاقاتی» 
سر وقت بیدار شویم. اگر به ما گفته شود دفیقا یک ساعت قبل از سپیده دم چکی 
با مبلغ بالا به درب خانه ما فرستاده می‌شود. آیابرای گرفتن آن بیدار نخواهیم شد؟ 

خداوند به ما می‌فرمایند که پیش از فجر, نزد بندگانش خواهد آمد. تصور کنیم 
که پروردگار جهانیان پيشنهاد می‌کند که با ما سخن گوید و منتظر می‌ماند که با او 
سخن بگوییم ولی با اين حال بسیاری از ماء اورا منتظر می‌گذاریم زیرا در خواب 
نازیم! یک روز خواهد آمد که حجاب ازمقابل چشمان ما کنارزده خواهدشد. 
چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: 

«لقذ کنت في عُفلة من هد فَکَفتا عنك خطاءة تَبصَرك ليم دید ن: 0۱ 

((به او خطاب می‌شود:) تواز اين صحنه (ودادگاه بزرگ) غافل بودی وما برده 
را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملاً تیزیین است!» 

و در آن روز ما حقيقت واقعی را درک خواهیم کرد. در آن روز پی خواهیم 
برد که دو رکعت نماز اژ آسمان و زمین و هرچه در اوست با ارزش‌تر بوده است 
و پی خواهیم برد که چکی سفید امضا هر شب درب منزل ما قرار داده می‌شد 
در حالیکه ما خواب بوده‌ايم در آن روز به ارزش آن چک پی خواهیم برد. روزی 
خواهد آمد که تنها آرزوی ما بازگشت به دنیا و به جا آوردن تنها ۲ رکعت نماز 
خراهد بود. در آن روز خداوند از کسانی که او را در اين دنیا فراموش کرده‌اند و 
دل و ذهن و قلب شان مشغول و شیفته سراب اين دنیا بوده است رو برمی‌گرداند 
و آن‌ها را فراموش می‌کند. 


خداوند در قرآن می‌فرماید: 


وکذیك این سیک (طه: 6۲۶-۱۲۵ 


«می‌گوید: پروردگارا! جرا نابیتا محشورم کردی؟ من که بینا بودم! 


می‌فرماید: آن گونه که آبات من برای نو آمد و تو آن‌ها را فراموش کودی؛ 
آمروز نیز تو فراموش خواهی شد.» 

ودرجای دیگری می‌فرماید: 

«لا تَجازااَمْ ام ال رون 6 (مزمنون: ۶۵) 

«(ما به آن‌ها گفته می‌شود) امروز فریاد نکنید» زیرا از سوی ما یاری 
نخواهید شد!) 

این آیه‌هاء در مورد فراموش شدن توسط یک دوست قدیمی یا در مورد عذاب و 
آتش جهنم؛ یا پوست سوخته و تاول زده نیست! بلکه در مورد بزرگ‌ترین مجازات» 
در مورد فراموش شدن توسط خداوند است. 

پیامبر و درمورد بزرگ‌ترین پاداش چنین می‌فرماید: «زمانی که بهشتیان وارد 
بهشت شوند» خداوند عزوحل می‌فرماید: آیا شما آرزو و درخواستی از من دارید؟ 
آن‌ها خواهند گفت: مگر صورت ما را درخشان نساختی؟ مگر ما را وارد بهشت 
نکردی و ما را از آتش جهنم حفظ نکردی؟ و خداوند حجاب را کنار خراهد 
زد و جلره‌ای از وحود خود را به آنان نمایان خواهد ساخت که بزرگ‌ترین و با 
ارزش‌ترین پاداش خواهد بود.» 

تیازی نیست که تا آن روز منتظر بمانیم که نتیجه ملاقات‌های شبانه‌مان با 


خداوند را مشاهده کنیم» حقیقت این است که با هیچ کلمه‌ای تمی‌توان آرامش 


ناشی از آن را در زندگی توصیف کرد و تتها کسانی که آن را تجربه کره‌اند؛ 
می‌توانند به آن پی ببرند. زمانی که نمازهای قیام را تجربه کنیم» پی خواهیم برد 
که زندگی ما را دگرگون ساخته است. ناگهان فشاری که زندگی به ما وارد می‌کند و 


. مشکلات حل نشدنی ماء با آن حل خراهد شد. 


و نزدیکی به خداوند که شاید در ابتدا دست نیافتی به نظر می‌رسید» دست 
آورد زندگی‌مان و روشن گر راه ما خواهد شد. 
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می‌گویند. تاریک‌ترین لحظه شب درست قبل از سپیده‌دم است. اگرچه از 
نظر نجومی تاریک‌ترین لحظه شب بسیار زودتر از آن لحظه است اما حقیقت این 
سخن کمتر از واقعیت تیست. همان طور که تاریک‌ترین زمان‌های در زندگی‌مان: 
درست همان لحظاتی که به نظر می‌رسد همه چیز شکسته است و هیچ چیز قابل 


تاریک‌ترین ساعت شب و طلوع فجر 


ترمیم نیست. همان زمان هایی که حتی توان ایستادن روی پاهای خود را نداریم 
ویا حتی ذره ای امید به بهبود شرایط در دل ما یافت نمی‌شود برای ما با ارزش 
ترین ها را به ارمغان می‌آورد. 
آیا حضرت ایوب بت همه چیزش را یکی پس از دیگری از دست نداد؟ ایشان 
شب را به معنای واقعی کلمه تجربه کردند در حالی که برای بسیاری از ما فقط 
استعاره است! ما در چنین شرایطی گمان می‌کنیم که سختی‌های‌مان تا ابد به درا 
خواهد کشید. اما رحمت خداوند نور خورشيد را به تاریکی شب‌های ما می بخشد 
ودل‌های مارا گرما می‌بخشد. 
بعضی از ما در لحظات سختی که به تصورمان تا ابد به درازا خواهد انحامید» 
ممکن است در دین‌مان سقوط کنیم و در پی چنین سقوطی گمان کنیم که از 


پروردگارمان جدا شده‌ایم. اما همان طور که خورشید در پایان شب طلوع می‌کند. 
شب و لحظات تاریک زندگی ما نیز خواهند گذشت و خورشید طلرع خراهد 
کرد. شاید یکی از دلایل قرار دادن ماه رمضان در زندگی ما همین باشد که خداوند 
به واسطه ی رحمت بیکرانش ما را از انزوا و طلمت وجودمان خارج کند. و نور 
رمضان را جهت محوکردن تاریکی و روشنایی بخشیدن به شب های ما قرار دهد. 
خداوند ماه قرآن و رحمت را به منظور پر کردن خلاً و حس پوچی ماه تسکین 
حس تنهایی مان و پایانی برای سختی‌های روح ماء به ما بخشیده است. 
. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: 

«ُرالذي بسلي عَیکم زملایکن یخرب 
بالْمژمیین رجیما 4 (حزاب: ۲۳) 

«او کسی است که بر شما درود و رحمت می‌فرستد و فرشتگان او (بز) 
برای شما تقاضای رحمت می‌کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک گناه) 
به سوی نور رهنمون کند» او نسبت به مومنان همواره مهربان بوده است.٩‏ 


۳ 


ناب ی اور 


و این رحمت برای تمام کسانی که خواهان آن هستند» ادامه می‌یابد. حتی به 
کسانی که بزرگ‌ترین گناهان را مرتکب گشته‌اند نیز توصیه شده‌است که امیدشان 
را از دست ندهند چنان که خداوند در قرآن می‌فرماید: 

وه ی اجره از مه ری ۳ 

یا نادي این روا عی آنسهغ لا توا من رخمة ال له ی 

کپ ی هر ی هن ی بر ۹ 
لو جَمیعا هو لْعَفورالرحیمْ ‏ (زمر: ۵۲) 

«بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت 
خداوند نومید نشوید که خداوند همه گناهان را می‌آمرزد؛ زیرا او بسیار 
آمرزنده و مهربان است.» 

خداوند بخشنده است و ماه رمضان» زمانی است که بش‌ترین 

رد نان مي فرمایند: «آغاز 
خداوند شامل حال ما می‌شود. پيامبر عزیزمان در مورد رمضان می‌فر بو : 
۱ 13 1 0 نم است. 

آن رحمت است وسط آن بخشش است و پایان آن رهایی از آتش جهنم 


۱۳۵ 
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رو پس بگیر 


هر لحظه‌ای از رمضان فرصتی جهت برگشت به سوی خداوند است. 


هر چیزی که در طول زندگی با آن مواجه می‌شویم؛ درواقع نتیجه مستقیم 
اعمال خود ماست؛ اگر تحقیر می‌شویم با احساس کمبود می‌کنيم: گناهان خود 
ماست که ما را پایین می‌کشد و تنها خداوند است که می‌توانیمبه او امیدوارباشیم 
که دست ما را بگیرد و ما را بالا بکشد. آگر نمی‌توانیم نماز صبح را به جا بیاورتم 
یا احساس می‌کنیم توانایی دور ماندن از گناه و حرام نداریم؛ باید ارتباطمان با 
خداوند را بررسی کنیم و همواره به یاد داشته باشیم که هر موفقیتی» شکستی, 
دست آوردی و از دست دادنی در اين زندگی پا خداوند و در واقع با ارتباط ما 
با خداوند مرتبط است. حال تصور کنیم فرصتی داریم که از هرچه که از انجام 
آن پشيمانيم به لطف و رحمت خداوند به‌طور کامل رهایی یابیم و اثر آن از 
اعمال‌مان پاک گردد. رمضان همان فرصت است. چنانچه پیامبر بل می‌فر مایند: 
«هر کسی در ماه رمضان, به واسطه ایمانش و به امید ملاقات با پروردگارش روزه 
بگیرده همه گناهان گذشته‌اش آمرزیده خواهد شد.»۱ 

با داشتن چمنین فرصتی. بهتر است از خود بپرسیم چگونه می‌توانیم بیش‌ترین 
سود را از این فرصت بی‌نظیری که به ما عطا شده‌است؛ ببریم؟ دو مورد که غالبا 
فراموش می‌شود را نباید از ذهن دور نگاه داشت: 

بدانیم که چرا روزه می‌گیریم- بسیاری از افراد روزه می‌گیرند تنها به اين 
دلیل که واحب است بدون این‌که هدف آن را درک کرده باشند. بسیاری نیز ارزش 
روزه گرفتن را به حدی پایین می‌آورند که گویا دلیل آن تنها درک کردن گرسنگی 
و حال فقرا است؛ اگرچه اين یکی از تاثیرهای زیبای روزه گرفتن است. اما هدف 
اصلی که از سوی خداوند تعیین شده‌است» نیست. خداوند در قرآن می‌فرماید: 

( ها ای الا کیب یک السیا ما قیب علی این ین کم 
لمکم ون (بره: ۳۳ 

ای افرادی که ایمان آورده اید! روزه بر شما نوشته شده. همانگونه که بر کسانی 


که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزگار شرید.» ۳ 


با کنترل و مهار کردن نیازهای جسمانی‌مان» توانایی و قدرت برای مبارزه‌ای 
عظیم‌تر را به دست می‌آوريم و آن کنترل و مهار کردن نفس‌مان در زمان روزهداری 
است. با هر سوزش معده‌مان به دلیل گرسنگی» خداوند را به یاد می‌آوريم» همان 
خدایی که به خاطر او این از خودگذشتگی را انجام می‌دهیم. با یادآوری خداوند 
و از خودگذشتگی برای خوشنودی‌اش, به‌طور مداوم حضور خداوند را حس 
می‌کنيم و این‌چنین است که می‌توانیم تقوی‌مان را افزايش دهیم. همان طور که 
یادآوری حضور خداوند ما را از گتاه پنهانی خوردن بازمی‌دارد, مانع انجام باقی 
گنامان و خطاها نیز می‌شود زیرا يقین داریم خداوند در همه حال ناظر اعمال 
ماست حتی زمانی که هیچ کس در اطراف ما نیست. این باوره همان تقوی است. 

بدانیم که روزه گرفتن تنها گرسنگی و تشنگی نیست" پیامبر فرموه‌اند: 
«کسی که از دروغ ر انجام کارهای نادرست دست برندارد» بداند که خداوند به 
ترک غذا و نوشیدن آنان نیازی ندارد.»" و هم‌چتین به ما اخطار کرده‌اند: «بسیاری 
از مردم روزه می‌گیرند اما چیزی به حز گرسنگی و تشنگی وا به دست نمی‌آورند؛ 
و بسیاری نماز شب می‌خوانند اما چیزی به جز بیدار ماندن عایدشان نمی‌شود.»1 


تاریک ترین ساعت شب و طلوع فجر 


به یاد داشته باشیم روزه تلها نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه در مور تلاش 
کردن به منظور انسانی بهتر بودن است. طی این تلاش کردن؛ به ما فرصتی داده 
می‌شود که از تاریکی ناشی از فاصله‌مان با خداوند. خارج شویم. 

اما همچون خورشید که در آغاز روز طلوع و در پایان غروب خواهد کرده 
رمضان نیز خواهد آمد و خواعد رفت و تنها نشانی از آن بر قلب‌های ما به پادگار 
خواهد گذاشت. 


بخاری. 


۲ ترمذی. یت 
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قلبت رو پس بگیر 


تفکر و تأمل بر مرگ 


* من اين متن را در راه بازگشت از مراسم خاکسپاری شخصی پرهیزگار و درستکار» 
در ماشین نوشتم. امیدوارم خداوند ایشان را یامرزد و رحمتش را شامل حال او و خانواده 
کت * 

شخصی را امروز به خاک سپردیم و اکنون در حال برگشت به خانه‌ايم. در حال 
حاضر من و شما زنده‌ایم اما نه به دلیل متفاوت بودن‌مان از کسانی که زندگی را 
بدرود گفته‌اند! پا به این دلیل که آنان رفتنی بودن و ما ماندگاریم. بلکه زنده‌ایم 

تنها به این دلیل که واگن ما هنوز به مقصد نرسبده است. ما به سوی خانه؛ اتاق 
خواب سرگرمی‌هاء مشاغل» خانواده و دوستان‌مان در حرکتیم» در واقع به سوی 
حواس پرتی‌هایمان. به سوی بت‌ها و خدایان دروغین‌مان در حرکتيم. اما این تمام 
ماحرا نیست! 

در مقایسه با فرد متوفی؛ ما نیز در مسیر مشابهی در حرکتيم. فقط نمی دانیم 
که حرکت مان به سوی اول و آخرمان, به سوی خداوند چه مدت زمانی به طول 
خواهد انجامید. 


جسم ما فقط یک وسیله است که ما را به آن‌جا می‌کشاند و زمانی که به آن نقطه 


رسیم, جسم خود را پشت سر رها خواهیم کرد. همان‌طور که جسم آن شخص 
امروز جا ماند و به خاک سپرده شد. جسم ما از خاک آمده و به خاک بازخواهد 
گشت. جسم ما تنها یک کالبد به منظور نگاه داشتن روح ماست. در واقع یک 
همراه موقت است! و من نیز جسمم را زمانی که به مقصد برسم رها خواهم کرد 
و آن مکانی که روح بدان رهسپار است؛ خانه حقیقی ماست. به همین دلیل است 
که خداوند زمانی که روح فرد درستکار را می‌خواند. می‌فرماید ازجم ي 4 (نجر: 
۸) «باز گرد.» 


روح آن جسمی که به خاک می‌سپاريم» از زندگی رخت برنمی‌بندد؛ بلکه اگر 
خدا بخواهد وارد مرحله‌ای بهتر و والاترخواهد شد و به خانه‌اش خواهد رفت. 
حسمی که از مادیات ساخته شده است باید در همین دنیا باقی بماند و توسط 


۳1 تقکر و تأمل بر مرگ 


روح» رها شود. زیرا جسم از دنیایی پست و حقیر ساخته شده‌است. دنیایی که نیاز 
به خور و خواب دارد و در آن زجر می‌کشد و درنهایت می‌میرد. اما روح از دنیایی 
والاتر است و تنها یک نیاز دارد و آن با خداوند بودن است. 

زمانی که جسم می‌گرید و درد می‌کشد؛ روح توسط آسیب‌های دنیوی قابل 
لمس شدن نیست و تنها یک چیز می‌تواند به روح آسیب بزند و آن را به کشتن 
دهد و آن هم محروم شدن از تنها نیازش, یعنی نزدیک بودن به خداوند است. 
بنابراین ما نباید برای روحی که با مرگ به خانه‌اش رسیده است بگرييم. بلکه باید 
برای شخصی که هنوز زنده است اما روحش به دلیل دوری از خالقش مرده است 
گریست و اندوهگین بود. و این چنین است که روح فرد مزمن و معتقد. حتی در 
زندگی این دنیا نیز مشتاق رسیدن به خانه است. 

پروردگارا روح مارا از گزند دیگران و آسیب های مختلف حفظ نمابه طوری 
که آرامشش توسط دنیای بیرون قابل لمس و پریشان شدن نباشد, همچون رد ی 
که در قرآن «نفس مطمتنه» خطابش نموده ای: 

ی ها نی ال ۲۷ ازجبي ال بت ۲۸ فاذخبي في 
بادي ۲۹ واذخلي حَنّي ۰ (فجر: ۳۰-۲۷) 


تسده 


قلبت روپس بگیر 


«تو ای روح آرامیافته! به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از 


او خوشنودی و هم او از تو خوشنود است» پس در زمره بندگان من درآی و 
به بهشت وارد شو 41 


چرا دعاهای من اجابت نمی‌شود؟ 

گاهی برای داشتن چیزی و با رسیدن به کسی دعا می کنیم و به شدت تمنای 
داشتنش را داریم» اما دعای ما اجابت نمی شود و به آنچه می خواهیم نمی رسیم. 
با اجابت نشدن دعاهای مان چه می کنیم و چه حسی به ما دست می دهد؟ شاید 
بهتر باشد ابتدا بيانديشيم آن چه در آرزوی آنیم» وسیله ای در زندگی ماست یا 
مدف و پایان مان؟ اگر تفکر ما به گونه ای باشد که شاید خداوند چیز دیگری را 
برای ما برگزیده است یا با نداشتن آن‌چه دلخواه ماست و به واسطه سختی‌ها ما را 
پاک می‌گردانده یا به ما صبرگذشتن از مشکلات یا دور بودن از تمنا وآرزوی‌مان 
را عطا می‌کند که به واسطه آن بتوانیم به هدف و پایان‌مان خداوند برسیم و یا اگر 
چنین بیاندیشیم که با داشتن آنچه در آرزوی آنیم و در نتیجه داشتنش و مشغول 
شدن قلب وذهن‌مان با آن» بی‌پروا و بی‌اعتتا نسبت به پایان‌مان می‌گرديم. حال با 
نرسیدن به آرزوهای مان یا از نظر خودمان اجابت نشدن دعاهای مان چه حسی 
به ما دست خواهد داد و چه خواهیم کرد؟ 

ولی ما با اجابت نشدن دعاهای‌مان آشفته و گاهی خشمگین می‌گرديم. شاید 
به این دلیل است که گاهی هر چیزی راعکس آنچه هست» می‌بینم او درواق مرکز 


۱۳ 


چرا دعاها من ابجابت نمی شود؟ 


۱ توحه و تمرکز ما اشتباه است. دنیا را پایان خود می‌پنداریم و خداوند را همچون 


قلبت رو پس بگیر 


وسیله‌ای به کار می‌گيريم تا به هدف و پایان‌مان برسیم. مایا دعا کردن خداوند 
را همچون وسیله‌ای به کار می‌گیریم که به خواسته‌هایمان برسیم. اما خداوند یک: 
وسیله نیست. بلکه پایان است. حتی هدف نهایی از دعا کردن نیز نزدیک ساختن 
مابه خداوند و ارتباط با اوست. 


به عنوان مثال و درک عمیق‌تراین موضوع؛ به دعای استخاره بنگریم. زیبایی 
دعای استخاره در اين است که توجه و تاأکید این دعا بر آن‌چه ما خواهانش هستیم 
نیست. این دعاء بدون نقص و کامل است زیرا در این دعا ما تصدیق می‌کنيم که 
تنها خداوند است که خیر ما را می‌داند و ما با این دعاء آن‌چه خیر دنیا و آحرت 
ما را در بر دارد و دور کردن آن‌جه به صلاح نیست را از خداوند می‌خواهیم. 
اما اين بدان معنا نیست که ما نمی‌تواتیم برای داشتن مورد خاصی و آن‌چه به 
شدت خواهان دسترسی به آنیم دعا کنیم» بلکه به این معناست که ما از خداوند 
بای به مان کل چیخ هی به او للال کیم رب اوه کل 
داشته باشیم و به آن‌چه خداوند مقدر می‌کند» خوشنود و راضی باشیم. 
خداوند همیشه پاسخگوی دعاهای ماست. اماگاهی نه به آن شکلی که 
خواهان آنیم پا تصور اجابت شدنش را داریم. گاهی خداوند. با علم نامحدود 
خود ممکن است برای ما آن‌چه را که برای ما بهتر است: بفرستد و ما تصورکنیم 
دعاهای ما اجابت نمی‌شود شاید به این دلیل باشد که ما احابت دعایمان را به 
دلیل علم ناقص خود درک نمی‌کنيم. باید به یاد داشته باشیم که خداوند خیر ما را 
می‌داند و می‌خواهد. 


۱۳ 


قضای مجازی- دامی پنهانی 
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فضای مجازی- دامی پنهانی 

کمی به دنیای اطراف‌مان بنگریم» در دنیایی از عحمطمز 4هون مععودری - نو 
6 و ... احاطه شده‌ايم. مرکز توحه چنین دنیایی مشهرد است: من برای من؛ 
من را و 

هر کدام از ما دارای یک نفس هستیم؛ بخشی از وجودمان که باید کنترل شود 
ولی کر نفس ما تغذیه شود و قوی گردد. ما را به کنترل خویش خواهد گرفت و 
پس از فرمانروایی نفس‌مان بر ماء دیگر ما بنده خداوند نیستیم, بلکه بنده نفس‌مان 
گشته‌ايم. نقس ما قسمتی از وجود ماست که عاشق قدرت است و میل به دیده 
شدن دارده مایل است تمجید شود و محبوب باشد و ان همان کاری است که 
فضای مجازی انجام می‌دهد. فضای محازی همان امکانی و 
عکس وهر آن‌چه بدان می‌انديشیم می‌تواند با آن دیده ۳ 0 
شدن, با ذهنیت قرار دادن در فضای مجازی زندگی خواهیم 


دیده تلید 
ما ایجاد می‌کند که گویا هدف زندگی در معرض نمایش بودن دیده شدن و 
گاهی» حس خود بزرگ‌بینی را به 


ات بقیه است. 
شدن از سوی بقیه و شتیدن نظرا ۳3 


نمایش داده می‌شود: 
وجود می‌آورد. زیرا در دنبایی که هر حرکت تاچیز من ايش 
سسی سیتب4 ۱ 


وان جهان, متمرکز بر «من» است. دقیقاً شناختی خلاف هدف آقرینش به 
ما می‌دهد. چنانچه هدف این زندگی پی برذن به بزرگی خداوند. ضعف خود و 
نیازمندی‌مان به خالق هستی است. هدفه دور کردن خود از مرکز زندگی و قرار 
دادن خداوند در آن نقطه است. اما فضای محازی اگر به درستی مورد استفاده 
قرار نگیرد. توهمی خلاف حقیقت را در ما ایجاد می‌کند. 
گریا من آن قدر مهم هستم که کوچکترین عملم با وعده‌ی غذایی‌ام» همچون 
خبر مهمی باید به گوش همگان برسد. پس ازآن منتظر تمحید شنیدن و تأیید شدن 
می‌مانیم با حتی خود را با دیگران مقایمنه می‌کنیم و در باطن» در تعداد دوستان 
مجازی با دیگران به رقابت می‌پردازیم! دوستانی که شاید هیچ کدام از آن‌ها را به 
وسحیک تقتآسویر 
خداوند. در قرآن در مورد تمایل به افزون خواهی. به ما هشدار داده است: 
«َهاکم کار ؟ (کا: ‏ 
«افزون طلبی (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خداوند غافل 
تنموده) است.» 
رقابت در تعداد دوستان محازی یا حتی تعداد لایک ها! ممکن است نتبحه‌ای 
همچون رقابت در ثروت اندوزی داشته باشد و آن نتیجه پریشان و حواس پرت 
شدن ما توسط آن‌هاست. فضای محازی ممکن است پیامد خطرناک دیگری نیز 
داشته باشد و آن تمرکز بر زندگی دیگران است. دیگران چه می‌کنند؟ چه چیزی را 
می‌بسندند؟ در مورد من چه می‌اندیشند؟ 
و این‌چنین زندگی ما به تدریج وارد مدار مخلوقات می‌شود. بدین معنا که 
درد. شادی, غم: ارزش من موفقیت» شکست و درواقع زندگی من در آن مدار 
ترسط مخلوقات تعریف می‌گردد. 


زمانی که در مدار مخلوقات زندگی کنیم» رشد و موفقیت پا سقوط مان وابسته 


به مخلرقات است. اگر از ما راضی‌اند و ما را می‌پسندند, وی 
اینصورت سقوط می‌کنيم. همچون یک زندانی که کلید خوشحالی, ناراحتی, 
کمال. امید و ناامیدی‌اش را به مخلوقات سپرده است که برایش نگاه دارند. 

اما زمانی که در مدار خالق زندگی کنیم چگونه است؟ وجه نقد مورد نیاز برای 
گذران زندگی‌مان چه خواهد بود؟ رضایت خداوند پاداش ما و نارضایتی او تیه 
و عذاب ما خواهد بود. اما نقدینگی زندگی در مدار مخلوق چه می‌تواند باشد؟ 
تحسین و نکوهش مخلوقات» به گونه‌ای که در صورت ورود به مدار مخلوقات: 
هر چه عمیق‌تر وارد آن شویم. در به دست آوردن وجه نقد این دار بیش‌تر طمع 
مي‌ورزيم و ترس از دست دادن آن بیش ‌تر ما را درگیر می‌کند. 


در اين راهء ممکن است گرفتار ریاه آن شرک پنهانی گردیم. درواقع ری 
نتیجه زیستن در مدارمخلوقات و نلاش برای برانگیختن هر چه بیش‌تر تحسین 
اطرافیانمان و هراس از دست دادن مقام و جایگاه‌مان نزد دیگران است. هر چه 
بیش‌تر از مردم بترسیم» پیش‌تر بنده آنان می‌گردیم. آزادی واقعی زمانی حاصل 
می‌گردد که ترس از هر چیزی و هر کسی به جز خداوند را رها کنیم. 

روزی شخصی نزد پیامبر آمد و عرض کرد: «ای پیامیر خداء مرا به کاری 
هدایت کن که اگر انجام دهم هم خداوند و هم مردم مرا دوست خواهند داشت» 
پیامبر و فرمودند: خودت را ازمردم جدا کن و به آنان وابسته نباش که در نتیجه 
خداوند تو را دوست خواهد داشت؛ و به داشته‌های مردم طمع تورز و خودت را 
از آن چه با آنان است جدا کن که در نتیجه؛ مردم تورا دوست خواهند داشت.»۱ 

بدین معنا که هرچه کمتر خواهان عشق و توجه مردم باشیم؛ بیشتر آن را به 
دست می‌آوريم. و هرچه کمتر به آنان نیازمند باشیم؛ افراد بیش‌تری خواهان 
همراهی با ما و دوستی ما خواهند بود. بر اساس آن‌چه این حدیث به ما می‌آموزد: 
تنها با شکستن مدار مخلوقات است که می‌توانیم هم نزد خداوند و هم مرد) 
محبوب گردیم. 


۱ ان ماجه. 


هستیم| در غیر ۱۴۵ 


فعنای مجازی- دامی پنهانی 


۱ 
بت یتست 


و درآخره همان طور که یک چاقو می‌تواند هم برای تکه کردن و توزیم غذا بین 
محرومان و هم برای کشتن یک شخص مورد استفاده قرار گیرد. فضای مجازی 
نیز می‌تواند در حهت مثبتی نیز مورد استفاده قرار گیرد. همان طور که 120600016 
واژگرن کردن دیکتاتوری را تسهیل کرد. فضای مجازی می تواند یک ابزار قدرتمند 
حهت سازمان دهی کردن» اطلاع رسانی یا متحد ساختن مورد استفاده قرار گیرد. 

بنابراین فضای مجازی نیز مانند هر نعمت دیگری در زندگی باید در راه 
آزادسازی ما مورد استفاده قرار گیرد. نه وسیله‌ای باشد که ما را به بندگی و اسارت 


خویش درآورد. 


۲ ۰ ۳۲ 
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توکل- دسناویزی که هیچ گاه شکسته نمی‌شود 

حسابی هراسان بود, زیرا تنها منبع تغذیه‌ای را که می‌شناخت از دست داده 
بود» اما نمی‌دانست مراقب او به جای تمام چیزهایی که از او گرفته بود تدارک 
بهتری را برایش در نظر داشت. تغذیه او که به واسطه خون مادرش بود با شیر 
مادر و دیراره‌ها پی جان رحم که تصور می‌کرد تنها محافظ اوست: با اغوش پرمهر 
خانواده‌اش جایگزین می‌شد. اما برای نوزادتازه متولد شده چنین به نظر می‌رسید 
که همه چیزش را از دست داده است. 

زمان‌هایی در زندگی هر یک از ما وجود دارد که احساس می کنیم( همچون 
چنین نوزادی) همه چیزمان را از دست داده امه هیچ چیزی شییهبه انچه تصورش 
را داشته ایم و پا خوامانش بوده ام تست وتوس تما وجودمان رخا مگ 
دلیل این ترس و هراس در زمان ناکامی چیست؟ چر اعتمادبه خداوند نمی‌تط 
دل ما را آرام کند؟ 


چتاز نچه خداوند در قرآن می‌فرماید: ۲ 
۳ ی مق هر مم همم ون ترت علهم آیانه 
ار ام و ایب شیر له وج وا تلبت علییم " 


نم ایمانا وعلی رهم رون (نال: ی 


۱۳۷ 


توکل- دستاویزی که ... 


گاهء نام خدا برده شود دل‌هاشان 


کته که 
تها کسانی آنها خوانده می‌شود» ایمان شان 


نگامی که آیات او بر 
برپروردگارشان توکل دارند.» 


۱۳۸ «مومنان؛ 
3 ترسان می‌گردد؛ و 
3 فزون‌ترمی‌گرددو ها 
۹ در جای دیگری خداوند می‌فرماید: 
۱ لاه 
0 اي هم وموعلی کل یه قبیز الق وت زا 
ره نکم خسن عتلا وال لو 4۷ (ملک: ۲-۱) 
۱۳ حکومت جهان هستی به دست 
اوست و او بر هر چیزی تواناست. 
را یازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید و او شکست ناپذیر و 
بخشنده است.» 
چگونه است که ما نمی‌توانیم تمام و کمال به خداوند اعتماد کنیم؟ چنانچه 
شخصی که حقیقت وحود خداوند و قدرت او را درک کرده باشدء به راحتی 
می‌تواند تمام و کمال به خداوند اعتماد و توکل کند, . شاید به دلیل ضعف و تاتوانی 
ذهن بشری ماست که نمی‌توانیم چنین کنیم. . هیچ چیزی در این جهان» حتی یک 
برگ درخت بدون اذن خداوند از درخت نمی‌افتد. 
وی اس 
«فْل ی ُصیا الا ما کب له نا هو مولان وعلی ال یت انغوینون » 
(توبه: 4۵۱ 


«بگو هیج حادثه‌ای برای ما رخ نمی‌دهد. مگر آن‌جه خداوند برای ما 
نوشته و مقر داشته است» او مولا (و سرپرست) ماست؛ و مومنان باید تنها 
پر خدا توکل کنند. » 


و 


یه من خن لا یختیب تن یتک علی لو بلاغ مره 


فد جَمل له یل شیم قذراگ٩‏ (طلای: ۳ 
«وهرکس بر خدا توکل کند. کنایت امرش را می‌کند...» 


آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما : 


العروة لقن لا 5 انفصام ها رال سویغ لیم برد 256) 

(... (زیرا) راه درست از راه انحرافی: روشن شده‌است. یرای کی 
عه په طاغوت کافر شود و به خد! ایمان آورده به دستگیره محکمی جنگ زده 
است» که گسستن برای آن نیست و خداوند شنوا و داناست.» 

و حضرت رسول لو نیز می‌فرمایند: «اگر به خداوند اعتماد و توکل کنید. 
رزق و روزی‌تان را برای شما مقرر خواهد کرد همان طور که برای پرندگان مقرر 
می‌دارد. صبح با شکم خالی از لانه شان خارج می‌شوند و غروب با شکم پر 
بازمی‌گردند.»" 

و این‌چنین خداوند روزی‌مان را از مکان و جاهایی تأمین می‌کند که ما هرگز 
تصورش را نمی‌کنیم. 


قد نج لش من عفن یکفز پلطاغوت وین بالق انتنسگ ۷ 
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توکل, امید و کوشش: سه جزء تشکیل دهندة یک اصل 
وحشت زده شوهرش را صدا زد همان کسی که قصد ترک کردن او را داشت. 
«ما را رها می‌کنی که بمیریم؟» پاسخی نشنید. دوباره صدا زد. همچنان جوابی 
نشید. دوباره صدا زد وپرسید: «ازخدایت فرمان یافته‌ای که ما را به این‌جا 
بیاوری؟ حضرت ابراهیمعٍ2 پاسخ داد: «بله». این حا بود که ترس هاجر از بين 
رفت. اگرچه او خود را وسط بیابان با فرزندی تازه متولد شده بدون هیچ نشانی از 
آب تنها یافت؛ اما با اطمینان کاملی که به خدایش داشت می‌دانست که به حال 
خود رهایش نخواهد کرد. پس از رفتن حضرت ابراهیم؛ اسماعیل از تشنگی زیاد 
شروع به گریه کرد. آگرچه هاحر به خداوند اعتماد و توکل داشت اما نتشست و 
منتظر نماند که آب از آسمان ببارد! همراه با توکلی که قلبش را نباشه بوده با تام 
قوایش نیز کوشید» آغاز به دویدن بین کوه صفا و مروه کرد که نشانی از آب بیاید. 
هرگاه هاجر به بالای کوه می‌رسید و نشانی از آب نمی‌یافت» مأیوس نمی‌شد 
زیرا اراده و ایمانی راسخ داشت و به تلاش و کوشش خود ادامه می‌داد. درواقع 
تشریفات و مناسک حح به دلیل لاش و کوشش هاجرء سعی به معنی تلاش 
کردن و کوشیدن نامیده شده‌است. 


بسیاری از مردم توکل را بات خه از 
1 مردم توکل را با تسلیم و دست از تلاش برداشتن اشتباء ر ۱ 
قووق ندمت رسای مقس ِ باه می‌گیرند. در ۱۵۱ 
و۳ 3 ذیبایی از توکل و کوشیدن هم زمان 
ن‌طور که مردی نزد پيامبر آمد و پرسید «آپا باید به : 
یا شترش را ببندد؟ پيامبرپاسخ دادند که باید ۳ ۱ 
توکل کند.» ۷ 
۱ 2 نیست. پلکه قلبی است. همان‌طور که اعضای بدن باید 
1 " ن به هدف تمام تلاش خود را انجام دهند. قلب نیز به‌طور کامل باید به 
خداوند توکل کند. چنانچه حاصل و نتیجه به دست آمده ناشی از لاش فیزیکی 
ماست. قلب نیز با دانستن موقعیت بی‌عیب خداوند خوشنود خواهد بود. 
به منظور دستیابی به این مرحله» باید امیدوا فیز تلا 
: باید امیدوار بود و به‌طور فیزیکی تلاش کرد 
وبا اطمینان قلب جلو رفت. ِ 


توکز: مید و دوسین. سد بر 
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قلبت رو پس بگیر 
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تصور کنیم تمام زندگی‌مان را درغاری زيسته‌ايم وتفکرما چنین برده است که 
آن غار» تمام دنیای ما است. اما ناگهان قدم به خارج از غار می‌گذاریم و برای 
اولین بار در زندگی آسمان, درختان؛ پرنده‌ها و خورشید را می‌بينيم. به ناگاه پی 
می‌بریم که تصور ما از دنیای و و و و ارو سید 
۱ هن وه یل غان ۳9 1 
را درک می‌کنيم و ناگهان | همیت زندگی پب پیشین‌مان در غا در ذهن ما کم را 
می‌گردد. ۱ ۹ 
برای اولین بار احساس قدرتمندی» زنده بودن و آگاهی داریم. این ی 
احساس غیرقابل توصیف است. با دست یابی به حقیقت جدیده روح ما به سطح 
۷۳ ۱ شیار شدن انحامد. 
بالاتری صعود خواهد کرد واين تجربه به هوشیار شدن وپیداری ما می چا 
این حس را یک تازه مسلمان یا کسی که از دین جدا بوده و حال بازگشته است 
می‌داند. این همان مرحله ای است که ابن قیم آن را پیداری می‌نامد و در کتایش 
«مدارج السلوک» چنین توضیح می‌دهد که این مرحله اولین مرحله‌ی قرار گرفتن 
در مسیر خداوند و عرفان است. 


کسی که اسلام می‌آورد یا به سوی خداوند بازمی‌گردد سرشار از انگیزه و 


پیداری 


انرژی است که دیگران ندارند. این میزا 


توا لین نرژی و انگیزه خداوند پرستش را آسان‌تر می‌سازد و آن شخصر 
به راحتی می‌تواند از خود گذشتگی کند و هر چیزی را در ره عشی حدیدی که 
یافته است. قربانی کند. اين ذوق و شرق می‌تواند باعث شود که فرد. صفر تا 
شصت یک مسیر را بدون صرف زمان طی کند. این حس, مانتد تأثیر داروی روان 
گردان بر مصرف کننده است! وباید به یاد داشت این قدرتی که فرد در این مرحله 
دارد از خودش نیست. بلکه توفیقی ازسوی خداوند است. عده‌ای معتقدند که با 
ورود به مسیر دین» زیاد و سریع تغییر نکنید. اما به تصور من مشکل از تغییرات 
سریع یا اساسی نیست. بلکه به تصور من» مشکل زیاده روی کردن, تکبر ورزیدن 
و ناامیدی است که دام‌های این مسیراند. 

باید. همواره به یاد داشته باشیم که اگر خداوند هدیه‌ای را به ما بخشیده است 
که به موجب آن؛ می‌توانیم فعالیت بیش‌تری داشته باشیم از آن استفاده کنیم اما 
آن قابلیت را از خودمان ندانیم و شکرگذار خداوند باشیم و بدانیم که بالا رفتن 
قدرت و توانایی وصعود روحی‌مان ممکن است موقتی باشد . همچنین زمانی که 
آن مرحله طی شد. ناامید نگردیم و اجازه ندهیم که به نقطه صفر سیر بلغزیم. 
مسیر رسیدن به خداوند نیز همچون سایر مراحل زندگی» ناهمواری و دست 
اندازهایی دارد. اگر اين حقیقت را درک نکنیم می‌تواند یأس و ناامیدی به دنبال 


داشته باشد. طی مسیر, دام‌های شیطان را نادیده نگیریم و به یاد داشته باشیم که 


اوه به روش‌های متفاوتی سعی در آژمودن ما دارد. 


شاید درک نکردن مشخصات این مرحله که ذکر شد دو دام را به همراه داشته 


باشد که عبارتند از؛ «خودبینی و تکبر» و «ناامیدی». 


ان انرژی» مشخصه مرحله بیداری است. ۷ 


۳۹ 
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« تکبر اولین دامی است که می‌تواند حاصل درک نکردن لطف خداوند در 
افزایش توانایی‌های‌مان باشد. شخص متکبر افزایش توانایی‌هایش را از خود 
می‌بیند. هم‌چنین می‌اندیشد که به اندازه کافی خوب و کامل است و نیازی به 
تلاش بیش‌تر جهت خودسازی ندارد. در نتیجه دست از بیشتر تلاش کردن 


.1 می‌کشد. خطر دیگری که فرد متکیر وا تهدید می‌کنده با چشم حقارت بهدیگران 
یکی از روش‌هایی که شیطان ممکن است به کار بگیرد» این است 


که ما را وادارمی‌سازد به کسانی که به ظاهر کمتر از ما هستند بتگریم و این چنین 
کم‌کاری‌ها یمان را توجیه کنیم. 


به عنوان مثال اگر حجاب نداریم» شیطان ذهتیتی را در ما ایجاد می‌کند که 
«محجبه‌هایی هستند که کارهایی را انجام می‌دهند که ما انجام نمی‌دهیم» یا «ما 
کارهای خوبی را انجام می‌دهیم که محجبه‌ها انجام نمی‌دهند.» يا اگر شخصی 
هستیم که در نمازمان سستی می‌ورزيم» باعث می‌شود که ما چنین بیاندیشیم که 
«حداقل من اهل دود یا مشروبات الکلی مانند فلان کس نیستم 4. 
به یاد داشته باشیم که خداوند اعمال همگی ما را به صورت مقایسه‌ای و بر 
یک نمودار واحد درجه بندی یا مقایسه نمی‌کند! به اين معتا که اعمال دیگران بر 
آن‌چه ما انجام می‌دهیم؛ تأثیری ندارد و همگی ما در روز قيامت به تتهایی قضاوت 
خواهیم شد و اين ذهنیتی که شیطان ایجاد می‌کند تنها ابزاری در دست آوودامی 
از سوی اوست. 
یأس و ناامیدی: هر چیزی در اين دنیا گذرا و موقتی است و بی‌ثباتی 
مشخصه اصلی این دنیا است» درک نکردن این حقيقت ممکن است منجر به یس 
و تاامیدی شود. باید به یاد داشته باشیم زمانی که حالت روحی ما در اوج است» 
حالتی موقتی است و زمانی که سیر نزولی را در پیش بگیرد» به این معنا نیست که 
سقوط کردهایم یا عمل اشتباهی را مرتکب شده‌ايم. فقط باید متوجه باشیم که هم 
سیر صعودی و هم سیرنزولی روحی‌مان» موقتی است و می‌گذرد. 
زمانی که در نقطه پایین این مسیر هستیم. شیطان تلاش خواهد کرد که به طور 
متفاوتی بر ما تسلط یابد و آن روش متفاوت. ناامید ساختن ماست. او تلاش 
خواهد کرد که ما را متقاعد سازد که بی‌ارزش هستیم و دلیلی ندارد که سعی و 
تلاش بیش‌تری به کار گيريم. نلاش خواهد کرد ذهنیتی را در ما ابجاد کند که ما 
شکست خورده‌ايم و هرچه کنیم تفاوتی ایحاد نخواهد کرد به هر حال به مسیر 


5 وی هر 

نت 3 ین که درگذشته بودیم نمی‌توانیم بازگردیم! و ما به قدری گناهکار سس 
هستیم که خداوند ما را نخواهد بخشيد و این‌چنین ممکن است به خودمان اجازه 1 
دهیم که بیش‌ترسقوط کنیم و پایین و پایین‌تر رویم. ۱ 


پداری 


باید توجه داشته باشیم که ما بشر هستیم و ممکن است اشتباه کنیم. زمانی 
که خطایی از ما سرمی‌زند. به خودمان سخت نگيریم و ناامید نگردیم» اگر قرار 
بود که همیشه در اوج بمانیم و خطا نکنیم که دیگر انسان نبودیم. بلکه فرشته 
بودیم. اگر معتقد باشیم که نمی‌توانیم اشتباه کنیم. زمانی که خطایی از ما سر 
بزند. نسبت به خود سخت گیر خواهیم بود و امیدمان را از دست خواهیم داد. 
این‌چنین به خودمان اجازه می‌دهیم که از دست برویم و دچار گنامان بزرگ تری 
شویم که تنها ناامیدی ما را تشدید می‌کند و این چرخه معیوب به حرکت دانمی 
خود ادامه خواهد داد. 

شیطان هم‌چنین تلاش خواهد کرد که ما را متقاعد سازد که راه توبه به روی 
ما پسته است با اگر پا گناهکار بودن‌مان عبادت کنیم نشانه دورویی و ریاکاری ما 
خواهد بود. شیطان در پی ناامید ساختن ما از رحمت خداوند است. همه این‌ها 
فریب‌اند» با این حال شیطان در آن‌چه انجام می‌دهد ماهر است. باید به یاد داشته 
باشیم زمانی که گناهی مرتکب شده‌ایم» نیاز داریم حتی بیش از پیش به سوی 
خداوند حرکت کنیم و رو به سویش بگردانیم. 

زمانی که سیر نزولی مسیر را پیش رو داریم به اد داشته باشیم که آن‌ها نیز 
بخشی از مسیرند. مهم نیست که ما چه اندازه بی‌انگيزه‌ايم یا چگونه پایین آمده‌ایم؛ 
مهم این است به حداقل اعمال‌مان: پاییند باشیم. درست است که در زمان پایین 
بودن سطح ایمان, انجام امور دینی سخت می‌گردد اما باید به تلاش‌مان ادامه 
دهیم. به عنوان مثال» نمازهای پنج‌گانه راحتماً سر وقت ادا کنیم. يا خواندن 
نمازهای سنت با اذکار یا قرانت روزانه قرآن حتی به میزان اندک را نباید ترک کنیم 
و به یاد داشته باشیم که خداوند اعمال ثابت و لو اندک را بیش‌تر از اعمال بزرگ 
موقتی دوست دارد. مهم نیست چقدر بی‌انگيزه‌ايم. اين امور را باید همچون 
اکسیژن و تتفس کردن در نظر بگیریم؛ همان طور که در زمان سختی نمی‌توانیم 


یم گرم شس کش 


3 


رو پس بگیر 


اگر ما حداقل اعمال دینی‌مان را در زمان پایین بودن ایمان‌مان یم 
طرلی نتخواهد کشید که سوار بر امواج ایمان به بالا باز خواهیم گشت. به خواست 
و اراده خداوند با بالا آمدنمان پی خواهیم برد که به نقطه بالاتری صعود کرده‌ايم. 
همان طور که گفته شد. مسیر رسیدن به خداوند هموار نیست و سطح ایمان 
ما نوسان خواهد داشت. کافی است به یاد داشته باشیم که هر بالا رفتنی» پایین 
آمدنی نیز دارد و هر نزولی» صعودی را در پی خواهد داشت. باید صبور و ثابت 
قدم باشیم» امیدمان را از دست ندهیم و از خداوند یاری بجوییم. 
مسیر دشوار است. اما این مسیر به پایان خواهد رسید و دسیدن به پایان به تمام 
این سختی‌ها می‌ارزد. چنانچه بخداوند می‌فرمایند: ۱ 
با ها انس کل کایخ ای رب گذخا مملاقیه ٩‏ «نشقاق: ۶) 
«ی انسان! ترا تلاش و رنج به سوی پروردگارت می‌روی و او را ملاقات 


خواهی کرد.٩‏ 


۱ 


با 


4 


دا 
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هن یک زنم؛ سراسر روج و ذهن و اندیشه ام. بنده و مخلوق خداوندم. به 
این دنیا نیامده ام که خودم را به معرض نمایش گذارم و کالایی جهت تبلیغات و 
فروش ماشین» کفش و یا لوازم ارایشی باشم. ارزش خود را به اندازه یک شیء و 
کالا بودن تنزل نخواهم داد. 


شأن و مقام بانوان 


در واقع زیبایی روحم قلبم و اخلاق من است که ارزش مرا تعیین می‌کند و 
به همین دلیل است که استاندارد و معیارهای زیبایی جهان امروز را نمی‌پرستم 
و به مدهای رایج گردن نمی‌دهم. بلکه پیرو و دنبال کننده هدف والاتر و با 
ارزش‌تری هستم. 


ج شأآن ومقامبانوان 
۳ 


قلبت روپس بگیر 


اختیار و قدرت دادن به بانوان 


یکی از صحابه پیامبر به منظور تبلیغ اسلام به شهری سفر کردند و اسلام 
را به زیبایی چنین معرفی تمودند: «من آمده‌ام که شما را از بردگی بردگان 
وخادمان آزاد سازم و شمارا به سوی بردگی وبندگی آفریدگار بندگان رهنمون 
سازم.» در اين سخن, گنج ارزشمندی از معانی نهفته است و آن نشان دادن تنها 
مسیر واقعی آزادی است. 
هر زمان که اجازه دهیم هرچه غیر از خداوند موفتیت» شکست» شادی یا 
ارزش ما را تعیین کند» درواقع ما به صورت نامحسوس اما مخربی بنده‌ی غیر 
گشته‌ايم و تحت کنترل آن درآمده‌ايم . در زمان های مختلف. هر بار به شکل 
متفاوتی ارزش زنان تعریف شده است و هر بار شکل جدیدی به خود گرفته 
الت: 
استانداردهای متفاوتی در ادوار مختلف برای بانوان تعیین گشته که یکی 
از رابج‌ترین اين استانداردها» استاندارد" شبیه به مردان بودن" است و ما غالبا 
فراموش مي‌کنيم که خداوند ارزش بانوان را در ارتباط با خود نه با ارتباط يا 


مقایسه با مردان تعریف نموده و این 


نموده است. 
اما چنانچه حامیان حقوق زنان. خداوند را از صفحه زندگی محو می‌کنند. 
استانداردی به جز مردان به منظور مقایسه باقی نمی‌گذارند! در نتیجه زنان 
مجبور شده‌اند جهت یافتن ارزش‌شان با مردان مقایسه شوند چرا که مرد به 
عنوان استاندارد پذیرفته شده‌است و به منظور تکامل باید به مردان شبیه شوند. 
چون مردان موهای‌شان را کوتاه می‌کنند. زنان نیز مایل‌اند موهای‌شان کوتاه 
باشد یا ماپلند همچون مردان به ارتش ملحق شوند؛ وآن‌چه اغلب فراموش 
می‌شود این است که خداوند زن و مرد را با شأن و منزلت متفاوتی خلق کرده 
است که آن‌ها در خلقت و آفرینش» متمایز و متفاوت باشند. 
یکی از آثار فراردادن آفایان به عنوان معیار» اين است که هر گاه خصوصیتی 
زنانه به کار گرفته شود. منظور کوچکی يا پستی موضوع است! به عنوان مثال 
عاطفی و احساسی بودن نشانه‌ی ضعف است با مادر خانه‌دار بودن بی‌ارزش 
است! در مقایسه عقلانیت به عنوان وپژگی مردانه ودلسوزی و احساسات به 
عنوان ویژگی زنانه, عقلائیت برتر و حکم فرماست. پذیرفتن بهتر بودن هر 
مشخصه‌ی مردانه تها یک واکنش را در پی دارد و آن طلب کردن هر مشخصه‌ی 
مردانه و انجام هر آن چه مردان انجام می‌دهند است. 
به عنوان مثال اگر مردان چیزی را دارند ما نیز خواهان داشتن آنیم. آگر مردان 
در ردیف جلو نماز می‌خوانند ما نیزخواهان انجام آن هستیم» اگر مردان امام 
حماعت هستند و به تصور ما امام به خداوند نزدیک‌تر است. ما نیز خواهان 
امامت در نماز هستیم. زیرا جایی در ذهن و عقایدمان پذیرفته‌ایم که جایگاه هر 
کس در دنا شاید نشانه‌ای از جایگاه فرد نزد خداوند باشد. اما یک زن مسلمان 
نیازی ندارد که در این راه ارزش خود را تنزل دهد زیرا خداوند را به عنوان معیار 
و استاندارد دارد و این خداوند است که به او ارزش می‌بخشد و به یک مرد به 


جنین به آرزش بانوان افزوده و مفتخرشان ات 


اختیار و قدرت دادن به بانوان 


1 عنوان معیار نیاز ندارد. 


قلست رو پس یگیر 


ما با تلاش کردن به منظور شبیه مردان شدن» شبیه به آن‌چه نیستیم و صادقانه 
بگویم نمی‌خواهيم باشیم» تنها از ارزش وجودی‌مان می‌کاهيم» تنها زمانی به 
آزادی حقیقی دست می‌يابيم که از تقلید مردان دست کشیده و زیبایی خدادادی 
و متفاوت خودمان را ارچ نهیم. 
اما حامعهه سعی در تعریف کردن ارزش ما زنان به‌طور متفاوتی دارد. 
چنانچه به ما حتی از کودکی آموزش می‌دهد و این پیام را منتقل می‌کند که لاغر 
باش. جذاب باش, به مد روز لباس بپوش و ... در واقع هیچ چیزی جز «زیبا 
بودن» نباش» به ما می‌آموزد که وقار. شأن و متزلت‌مان را به منظور زیبا بودن 
کنار زنیم و ما را به حایی می‌رساند که تصور کنیم اهمیتی ندارد چه کرده‌ايم 
و تفکر و اعتقاد ما چیست: تتها زمانی اوزشمند هستیم که از نظر مردان زیبا 
و خوشایند باشیم!! چنین است که تمام فکر ما را پوشیدن لباس‌های مارک 
متفول می‌کنل یف ما ابزازی وت لیقات و فزوک انجنامی می گزدد. 
درحین به بندگی گرفتن‌مان» به ما آموزش می‌دهند که بیاندیشم آزاد هستیم. 
به سختی می‌کوشند که تصور کنیم به موفقیت بزرگی دست يافته‌ايم در صورتی 
که از ما تنها یک کالا و شیء زینتی ساخته‌اند. به ما می‌آموزند که هدف زندگی 
ماء نمایش دادن خود. حذاب و زیبا بودن است؛؟؛ اما دروغ است. بدن و روح ما 
با هدف برتری خلق شده‌است. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرماید: 
اس( خلفتاهم من دگر ونقی وجلناشغ شموبّا وقبابل افو 
اد رمک ند امن له عم بر (حجرات: 4۳ 
«ای مردم! ما شما را از یک زن و مرد آفريديم و شما را تیره‌ها و قبلیه‌ها قرار 
دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (این‌ها ملاک امتیاز نستند)» گرامی‌ترین شما نزد 
خداوند باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!» 


]ین بای شین 5 ۱ 
ین‌چنین ما محترم شمرده شده‌ايم. این به واسطه‌ی شبیه بودن به آقایان با " 


حتی بودن با آن‌ها نیست آرزش ما به عنوان یک زن با سایز دورکمرمان با تعداد 
افرادی که خواهان ما هستند اندازه گرفته نمی‌شرد. ارزش ما به عنوان انسان با 
مقیاس برتری که همانا درستکاری و نقوی است برآورد می‌گردد و هدف ما در 
زندگی برخلاف آن‌چه پیروان مد یا مجلات مد می‌گویند چیزی برتر ازخوب 
دیده شدن است. ۱ ۱ 

درواقع تکامل ما از سوی خداوند و ارتباط با او حاصل می‌گردد؛ اما از 
کودکی به ما آموخته‌اند که ما به تکامل نخواهيم رسید مگر زمانی که مردی از 
راه برسد و ما را کامل کند. همانند سیندرلا ما نیز درمانده و عاجزیم مگر زمانی 
که شاهزاده‌ای بیاید و ما را نجات دهد یا مانند زیبای خفته زندگی ما به‌طور 
کامل آغاز نمی‌گردد مگر زمانی که شاهزاده ای ما را پبوسدا 

اما حقیقت این است که هیچ شاهزادهای نمی‌تواند ما را به تکامل پرساند و 
هیچ شوالیه‌ای نمی‌تواند از ما محافظت کند. بلکه تنها خداوند است که ما را به 
کمال می‌رساند و محافظ ماست. شاهزاده ما تنها یک انسان است که خداوند 
ممکن است بهعنوان همراهنه به عنون ناجی به سوی ما بفرستد؛ درواقع رهایی 
و تکامل ما در نزدیکی به پروردگارمان ته نزدیکی به هر مخلوقی (شاهزاده, 
نزدیکی به مد يا زیبایی و ...) است. ۱ 


بنابراین باید بایستیم و به جهان اطراف‌مان بگوییم که تنها و تنها بنده‌ی 
خدایيم. به جهانان بگوييم که ما در این دنیا نیستیم که با جسم‌مان, خوشایند 
مردان باشیم بلکه هدف از بودن ما در اين حهان خوشنودسازی خداوند است. 
رین 4 کسانی که خرامان آزادی‌مان هستند» لبخندی بزنیم و بگوییم: «اين 
تشانه لطف شماست؛ اما نه! ممنون». 

ِ به عنوان زن مسلمان» نیازی نداریم که کعیارهای زیبایی و مد جامعه 
رزش ما را تعیین کند. نیازی نداریم چشم به راه شاهزاده ای بمانیم که بیاید. 


اختبار و قدرت دادن به بانوان 


" 


۲ نظور تکامل یافتن به 
۳ نجات دهد و تکامل بخشد. حتی نیازی نریم به منود 
اون 


قلبت رو پس یگیر 


: بندگی پروردگار بندگان 
مردان شبیه شویم: زیرا ارزش ماء رهایی و تکامل ما در + دی پ 
نهفته است. 
ان اه که از بند بندگي بندگان رها شوم و بندگی خحالق بندکان را 
ی پ 
به جا آورم. 


ی 


یک نله همع ای 


برایم داستان حوحه اردک زشت را خواندی وسال‌های سال گمان کردم که آن 
حوحه اردک» من بوده ام! به مدت طولانی سعی کردی که باور کنم من نسخه‌ی 


ناقصی از الگو و معیارم (مردان) هستم. زیرا تمی‌توانستم به سرعت مردان بدوم و 
ماتند آنان اجسام سنگین را بلند کنم» به میزان مشابهی درآمد ندا 


یک نامه به جامعه ای که مرا پروراند 


شتم یا یه سختی 
می‌توانستم گریه و احساساتم را کنترل کنم» در واقع در دنیایی مردانه رشد کردم 
که به آن تعلق نداشتم. زمانی که 


نتوانستم مانند مردان باشم» تنها خواسته من(زن) 
آرایشی را که تو(جامعه) خواهان آن بودی و پوششی که تر 
برای من در نظرگرفتی را برگزیدم؛ زندگی‌ام راه وقارم راء بدنم را تتها به منظور زیپا 
بودن از دست دادم و تنها خواسته من خوشنودسازی تو بودا 
هن یک برده بودم» اما به من تلقین کردی که آزادم. چنین به من آموختی که مدف 
زندگی من در معرض نمایش بودن» جذاب بودن و زیبا به نظررسیدن است. 

دبا این تفکرمرا پرورش دادی که گویا جوجه اردک زشتم. اما تو به من دروغ 
می‌گفتی! اسلام به من آ 


موشت که من یک قو هستم و متفاوت بودن همان چیزی 
شم. چنانچه خداوند در 


خوشنودسازی آنان شد؛ 


است که باید با قرآن می‌فرماید: «ای مردم! ما شما را 


تلا پر رابکنتا 

ی تا یکدیگر را بشناسید؛ 
۳۹ و شمارا رها و قیلهاقرد دلا ره 
۶ ازیک مرد و زن آکر* ۳ ۳ . شما تزد خداوند بنقواترین شماست» خداوند 
3 «یاملای امتیاز نیست)۰ گرامی‌ترین 


1 دانا و آگاه است: 4" ِِ 
٩‏ زرم ی هد من بر و هآ هی مه 
ست تا 1 وی دیده شدن است. در واقع با حجابم» ایمانم را به 
ام تس وش دم ره 
۰ ارز 2 79 ( 
حای زیبیی‌هايم به معرض نمایش می رم. آرزش من ر تب ۳۹3 
تعیین نمی‌کند وبا پوشاندن جسمم: تصمیم می‌گیرم که دیگران ب بسن باهن 
چه بخشی از ظاهر مر بپیند. 
۰ ۰« 
۱ حجرات: ۱۴. 


در ۱۱۸م مارس سال ۰۲۰۰۵ امینه ودود اولین خانمی بود که به امامت او نماز 
جمعه ای برگذار شد. در آن روز زنان» گام بزرگی در بیش‌تر شبیه به مردان بودن 
برداشتند. اما جا دارد با خود بياندیشیم که برداشتن این گام بزرگ» ما را به آزادی 
حقیقی مان نزدیک تر کرده است یا خیر؟ به تصورمن که چنین نیست. آن‌چه 
اغلب فراموش می‌کنيم این است که ارزش بانوان را ارتباط با خداوند نه مقایسه 
شدن با آقایان تعیین می‌کند. ۱ 


انعکاس امام جماعت بودن زنان 


به مدت ۱۴۰۰ سال» عالمان دپن اجماع نظرشان براین بود که مردان امام 
جماعت باشند. با توجه به اين امر که پیشوا و امام جماعت» در همه جنبه ها برتری 
معنوی نسبت به سایرین ندارد و مرد بودن امام جماعت تأییدی بر ارزش معنوی 
کمتر زنان نیست. به عنوان یک زن چرا باید اين قضیه برای من مهم باشد؟ چرا 
هیچ گاه حضرت محمد یل حضرت خدیجه یا فاطمه یا عايشه را که از برترین 


زن‌های تاریخ هستند و وعده‌ی بهشتی بودن را دریافت کرده بودند, به عنوان امام 
حماعت انتخاب نکردند؟ 


اما امروز بعد از ۱۴۰۰ سال» ما به مردان می‌نگريم و می‌اندیشیم که پیشوا 


3 
تس 


انمکاس امام جماعت بودن زتان 


۳ 
3 پیشوای نماز بخشیده است. در حالی که امام ج بت ب 
3 کسانی که به اواقتدا می‌کنند برتر نیست. 

اما از سوی دیگر» تتها یک زن است که می‌تواند مادر باشد و خداوند امتیاز 
ویه‌ای را به مادران بخشیده است. طبق گفته پیامبرمان» بهشت زیر پای مادران 
است و مهم نیست یک مرد چه می‌کند با یا توانایی انجام چه کارهایی را دارد. او 
هرگز نمی‌تواند یک مادر باشد. شخصی از پیامبر؛ پرسید: «به چه کسی اول 
محبت کنم؟ ایشان پاسخ دادند: مادرتان و ایشان در جواب به این سوال ۳ بار 
فرمودند مادرتان و بار چهارم فرمودند پدرتان». آیا پاسخ پیامبر ناشی از برتری 


پس بگیر 


مردان بوده است؟ 
اما زمانی که ما مردان را به عنوان معیار بپذیریم چه اتقاقی می‌افتد؟ ما از هر 
چه که داریم و می‌توانیم داشته باشیم دست می‌کشیم که به معیار نزدیک‌تر شویم و 
به آن شبیه شویم. ۰ سال پیش» جامعه به ما گفت که مردان برترند زیرا شاغل‌اند؛ 
ما مادر بودیم» اما به دنبال آزادی» پرورش فرزندان‌مان را به منظور مشغول شدن 
در کارخانه و کار کردن با ماشین آلات رها کردیم و پذیرفتيم که کار در کارخانه 
برتر از پرورش دادن پایه و اساس جامعه است» زیرا مردان چنین می‌کردند! بنابراین 
پس از شاغل بودن‌مان از خود انتظار داریم که یک بر انسان باشیم. یک مادر 
کامل. همسری بی‌تقصء خانه داری بی‌نظیر و هم‌چنین جایگاه شغلی عالی داشته 
باشیم. 
آگرچه از نظر اسلام شاغل بودن بانوان اشکالی تدارد اما به زودی به آن‌چه 
پا تقلید کورکورانهقربانی کرد‌ايم پی می‌بريم. ما به مرور زمان فرزندان‌مان را 
می‌بنيم که غریبه می‌شوند واز ما فاصله می‌گیرند و به زودی به امتیازی که از 
دست داده‌ایم پی خواهیم بر 
در دنیای امروز غرب اگر زنان حق انتخاب داشته باشند ترجیح می‌دهند که 
فرخاه اند و فرزندان‌شان را بزرگ کنند. با توجه به گزارش وزارت امور خارجه 


ایالت متحده"؛ ۳۱ درصد از مادرانی که یک فرزند دارند. ۱۸ درصد از مادران 1 
صاحب ۲ فرزند یا پیش‌تره به‌طور تمام وقت کار می‌کنند و در میان آن مادران 
شاغل؛ طبق بررسی مجله ۳۵۲۵:0010 در سال ۰ ۸٩۳‏ آنان تمایل به ماندن 
در خانه و بودن در کنار فرزندان شان دارند. اما به دلیل تعهدات مالی مجبور به کار 
کردن هستند. این تعهدات توسط دنیای مردانه امروزبه زنان تحمیل شده‌است: 


دنیایی که از زنان توقع دارد شبیه به مردان باشند. 


اتعکاس امام جماعت بودن زنان 


غرب با یک قرن تجربه و آزمایش» به همان چیزی رسید که اسلام آن امتیاز را 
۰ سال پیش به زنان بخشید. بنابراین اگر حق انتخاب بین «عقلانیت مردان» 
و«محبت و احساسات بی‌قید و شرط زنانه» و هم‌چنین بين «رهبری دنیوی» و 
(عزت معنوی» را داشته باشم و بتوائم یکی از آنان را برگزینم: من به عنوان یک 
بانو با افتخار تمام» عواطف زنانه و معنویت را برمی‌گزينم. 


یاوه که اما دوع وعاها5 تعننعنا ز 


۳ عب یی بگیر 


مردانگی و تظاهر به سخت بودن 
خواهرم به قصد تحصیل به کشور دیگری سفر کرد و از آن جایی که به کشور 
اسلامی رفته بود» خاطر جمع بودم که با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد. اما 
پس از صحبتی که با هم داشتیم و توضیحات او در مورد محل اقامت جدیدش به 
شدت شوکه شدم. بنابر گفته های او مزاحمت های لفظی مردان و شنیدن متلک 
اطرافیان نه تها تعجب آور نبوده بلکه بسپار معمول و عادی قلمداد می شد. و 
مپس از دختر جوانی گفت که با رننده ای درگیر شده بود وبا بالا گرفتن مجادله؛ 
تنها تجمع مردانی نظاره گر رادر پی داشت نه مردانی که قصد کمک داشتند! 
با توضیحات خواهرم به شدت آشفته و متعجب گشتم و در پی آن آشفتگی به 
بررسی تعریف مردانگی در ذهن خود نشستم؛ تعریفی که تا آن روز بدان باور و 
اعتقاد داشتم وبا خود چنین اندیشیدم که آی تعریف مردانگی در دنیای امروز تغییر 
کرده است و به حدی کاهش یافته است که فقط به منظور تفکیک جنسیت به کار 
گرفته می‌شود؟ مرد ایده آل در دنیای امروز چگونه مردی است؟ 


آمروزه از یک مرد انتظار می‌رود که عاقل؛ بی‌احساس وخشک» همراه با پنیه 
فیزیکی قوی باشد و در صورت احساساتی بودن‌شان؛ به تمسخر گرفته خواهند شد. 


6 


اما یه راستی مرد بودن به چه معناست؟ مرد مسلمان چگونه باید باشد؟ 
بود که تصمیم گرفتم به منظور یافتن تعریف مردانگی به پیامبر اسلام بنگرم. 

یکی از رایج‌ترین تعاریف مردانگی دنیای امروز. احساساتی نبودن است و تفر 
یک اعتقاد جهانی است که مرد گریه نمی‌کند و گریه کردن مردان نشانه ضعف است. 
ما پیامبراسلام این خصوصیت را هطور کاملاًمتفاوتی شرح می‌دهد. 

زمانی که پیامبر پی پردند که پسر دخترشان درحال فوت است. اشک از 
چشمان‌شان جاری شد. یکی از صحابه ایشان, سعد پرسید: «اين چه حالتی 
است ای رسول خدا؟ پیامبر فرمودند: این رحمتی از سوی خداوند است که به 
بینگانش عظاً شود قطماً خداوند به کسانی که تسبت به سایر بندگان رحم و 
شقفت دارتته رحم خواهد ۳ 


اما امروزه از یک مرد انتظار می‌رود که نه تنها شم و ناراحتی‌اش را پنهان سازد, 
بلکه از بیان احساسات دیگرش نیز خودداری کند. در زمان آن حضرت نیز مردان 
زیادی چنین می‌انیشیدند. روزی پیامیر در حضور یک روستایی پیشانی نوه شان را 
بوسیدند» آن فرد با تعجب گفت: من ۱۰ فرزند دارم و ناکنون آن‌ها را نبوسیده ام. 
پیامبر به او نگریست و فرمود «#کسانی که نسبت به دیگران رحم ندارند. رحمت 
خداوند شامل حال شان نخواهد شد.»۲ 

در حقیقت پیامبر برای نشان دادن احساسات ارزش زیادی قائل بود. در جایی 
دیگر نیز ایشان فرمودند: «أگر مردی برادرش را به خاطر خداوند و به واسطه 
ایمانش دوست دارد؛ بهتر است به او بگوید.»۲ 

حضرت محمد طلر عادت داشتند احساساتش نسبت به همسرانش وا نیز بروز 
دهد. چنانچه حضرت عايشه فرموده‌اند پیامبر از وعده‌های غذابی که ایشان در 
کنارشان بوده بیش‌تر لذت می‌بردند. آن‌ها از یک لیوان مشترک آب می‌نوشیدند 
و پیامبر از جای لبان عایشه آب می‌نوشید. حضرت محمدرة برخلاف دیگر 
۱ بخاری. 

۲ .بخاری, 
۳ ابو داوود. 


و این‌چنین 


( 


رکی و تظاهر یه سخت بودن 


۱ کشت ت به کمک کردن در کارهای منزل 
ار یفسردانگی امروز یا حتی گذشته» عادت به نی 9 
نز داشتند. بنا به گفته حضرت عایشه. ایشان عادت به دوختن لباس هایشان, 
نیز زج ۱ 
دوشیدن شیر بزها و کمک کردن در کارها 
که مردان باید سخت باشند و ملایمت از خصوصیات 


ی عادی و روزمره خانه داشتند.! 


فلس روپ بکیر 


برخلاف تفکر رایج 
زنانه است» حضرت محمد و می‌فرمایند: «خداوند مهریان است و مهربانان 


را دوست دارند و کسانی را که با دیگران ملایمت به خرج می‌دهند را می‌بخشد 
و سبت به سخت‌دلان» رحم و شفقتی نخواهد داشت.»۲ در حدیث دیگری نیز 
می‌فر مایند: « کسی که از ملایمت و مهربانی بی‌بهره است. از خیر و نیکی محروم 
خواهد بود.۳۸ 
با این حال» مهربانی و ملایمت از تعاریف مردانگی امروز حذف شده‌است 
و بسیار وحشت‌آور است که یک پسر خشن بودن نسبت به جنس مخالف را 
نشانه‌ی مردانگی‌اش بداند و سکوت کردن در صورت مشاهده آزار دیدن یک 
دختر, مردانگی اش را زبر سوال نبرد. 
وحای بسی تعجب است که تعریف ما از مردانگی» پیش‌تر از آن که به پیامبر 
محبوب‌مان شبیه باشد. به گانگسترهای هالیوود شبیه است! 


ههد 


اری و مسلم 


را 


#امت | 

8 عناوین رارها کنید | 

9 مسلمان باشید. اما فقط از .../ 
#مصییت غیرقابل بیان و موقعیت.../ 


کچ قلبت روپس بگیر 


1۹9 


چه نوع مسلمانی هستید؟!! اين سوال شاید به نظر سوال عجیبی باشد؛ اما برای 
کسانی که خواهان تفکیک و در نهایت کنترل کردن اسلام هستند. سوال مهمی 
است. اما نگران کننده تر از این سوال» جواب‌های ما و برچسب‌هایی است که به 
خودمان اختصاص می‌دهیم. 


عناوین را رها کنید 


تعداد کمی از ما می‌توانیم ادعا کنیم که تا به حال با خانواده هایمان به مشکل 
برنخوره‌ايم ام در زمان مواجه با مشکلات» عضوی از خانوده مان» اشتبهبزرگی را 
مرتکب می‌شود یا با داشتن دیدگاه متفاوت با دیگر اعضای خانواده تعداد محدودی از 
ما تصمیم به جدا شدن از خانواده ویا تغییر نام خانوادگی‌مان می‌گيريم. چنین اصلی 
باید بین مسلمانان به‌عنوان خانواده‌ای واحد نیز حکم فرما باشد. 

اما امروزه ماء فقط مسلمان نیستیم! بلکه «اسللام‌گرا4» «امل سنت»» «تازه 
مسلمان) پا جزء فرقه‌های دیگر هستیم. هر فرقه با فرقه‌های دیگر بیگانه‌ايم و عقاید 
مشترک‌مان را فراموش کرده‌ايم. آگرچه تفاوت‌هایی اساسی در امت ما وحود دارد» 


اما آن تفاوت‌ها قابل تحمل‌اند و به لطف و رحم ت خداوند پی‌توانند تشویق کننده 


اما به محض این‌که شروع به برچسب زدن و نادیده گرفتس کسانی که مانند 


۱۷۷ 

ما نمی‌اندیشند کنیم؛ سقوط و انحطاط‌مان آغاز می‌شود. به محض پذبرفتن ای 
برچسب‌ها به عنوان هویت‌مان» نتیجه فجیع وخطرناکی پیش رو خواهیم داشت. 2 
به عنوان نتیجه» ما اجتماع و گروهی از «خودمان) را می‌سازيم ر تتها در جمی‌های 5 


خودمان حضورمی یاییم و به تدریج تنها با کسانی که مانند ما فکر می‌کنند هم 
صحبت می‌شویم. به تدریج گفتگوی میان امت از بین می‌رود و تقاوت‌های میان‌مان 
بیش‌تز می‌گردد و به زودی نسبت به اتفاقاتی که برای «سایر» گروه‌های مسلمان در 
کوشه ونر جهن اقا یف ب‌فرتمی‌ردی؛ رحالک پیب محجوبان 
امت را به یک پیکر واحد تشبیه کرده‌بودند. 

این‌چنین دیگرانی که درواقع خواهران و برادران ما هستند؛ غریبه می‌گردند یا حتی 
ازشان متنفر مي‌گردیم و دیگر خواهان شناخته شدن با یک نام مشترک نخواهیم بو 
ممکن است به دشمنان‌مان بپيرنديم و در مقابل یکدیگر قراربگیريم. 

به ناگاه» آن تقاوت‌هایی که رحمتی از سوی پروردگارمان بود. به مصیبت 
و سلاحی علیه اسلام و به منظور ضربه زدن به اسلام تبدیل می‌شود. دشمنان 
ماء «یکدیگر را به منظور حمله و آسیب زدن به ما به عنوان افراد یک جامعه؛ فا 
می‌خوانند؛ و حتی حین غذا خوردن نیز یکدیگر را به هم سفره شدن (بهمنظور متحد 
شدن علیه ما) دعوت می‌کند. ۱۷ 

در ۱۸ مارس سال ۰۴ ۰ مأثرترین مرکز فکر ایالت متحده امریکا (1۸(۷0 
گزارشی را به منظور کمک و تسهیل «منمدن ساختن اسلام با پاک کردنآن و از ند 
نوشتنش 0 ۳۹ وه" 

بت اجه تا ِ سك ی ب نتیجه می‌دهد وگرای 
مهارت‌هاو استراتژی‌ها» می‌نویسد: آن چه که در دنیای شر یت ی 
یش نه ,مت کزان یه یز منظور «جداسازی»؛ «اصلاح کردن»د!* ر انتخابی 
9 موی و متظور»بیارد استرانزی ساده ای 
نادیده گرفتن» اصول مذهبی الزامی است.» و:* * 


۱ ابرداوود. 4بح اجعت .2 


تا 


1۱۷۸ 


قلبت رو پس بگیر 


را مبنا پر «برچسب زدن. جداسازی و کنترل کردن» بیس دم ی‌کند. پسن پر ۱ 
زدن به هر گروه مسلمان» پيشنهاد می‌کند که آن گروه‌ها را در مقابل یکدیگر فرار 
دهند. در میان سایر استراتژی‌ها» بینارد پيشنهاد می‌کند که به عنوان مخال» اختلافات 
میان سنت گراها و بنیانگراها را باید تشویق و تقویت کرد و پیوستگی‌ها و پیمان‌های 
میان شان را تصضعیف و سست کرد. 

و این‌چنین بینارد امیدوار است که بتوان اسللامی که کمتر عقب افتاده‌است ویک 
دموکراسی مدنی اسلامی را ایجاد کرد! به خصوص امیدوار به ایحاد اسلامی است 
که به راحتی تسلیم تفکرات و تصمیمات محافظه کاران گردد. 

آن‌چه ما به عنوان مسلمان پاید مدنظر داشته باشیم» این آیه از قرآن است که 
خداوند به ما توصیه می‌کند: 

و ی رز مرس ردو 

«واغتص و یل له میا ولا 4 (ل عمران: ۱۰۲ 

«و همگی به ریسمان خداوند (< قرآن و اسلام: وه ر گونه وسیله وحدت) چنگ 
زنید و پراکنده نشوید! و ...4 

بنابراین آگر مادلیل این تلاش ‏ وکوشش به منظور متمدن ساختن ما ودین‌مان رادریابیم 
(متمدن ساختنی که اولین قدم آن برچسب زدن به خواهران و برادرانمان است!)» از آن صرف نظر 
خواهیم کرد. توجه داشته باشیم که ما تنها آن‌چه را که معیوب» قدیمی یا منسوخ است را 
بازسازی وترمیم می‌کنيم وآن‌چه شکسته وآسیب دیده است نیازمند به تعمیر است. 

جادارد به کسانی که خواهان مدرن ساختن ما هستند بگوییم: اگرچه اين لطف 
شماست که مایلید ماراامروزی یا میانه روبنامید» اما مایلیمب کم وکاست اعمال دینی‌مان 
رابه جاآوریم. زیرا اسلام بنابه تعریف معتدل و میان‌روست و هرچه ما به اصول آن بیش‌تر 
پایبندباشیم؛ میانه‌روتر خواهیم بود. اسلام در بعد مکان و زمان نمی‌گنجد. بنابراین اگر ما 
حقیفتا اسلامی باشیم» مدرن و امروزی خواهیم بود. 

ما«تندرو»» «محافظه کار», «سلفی‌نوظهور»» «اسلام گرا»» «سنت گرا»» «وهابی»» 

«نومسلمان» یا هرآن چه بهمانسبت می‌دهید نیستیم؛ مافقط مسلمانيم, 


6/6 » 


مسلمان باشید. اما فقط از نوع امروزی و میانه رو آن! 


سناتور جان کری در اولین مناظره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۲ ب 


لین سوالی که از از پوسیده شد چنین جواب داد که امریکا به «منزوی کردن 
مسلمانان اسلامی افراطی» نیاز دارد: 

«من به منظور مقابله کردن با فعالیت‌های تروریستی برنامه ای دارم که براساس 
1 ۳ مسلمانان اسلامی را منزوی کنیم پیش از آنکه آن‌ها امریکارا منزدکه 
کنند. » 

در آغاز, به نظر می‌رسد که تکرارلفظی ناشی از عدم آگاهی در گفته کرک بخ 
داده است. 
اسلام پیروی می‌کند واز این دد 

مسلمان اسلامی مانتد 

کری عبارنی دا به اشتیاه 


یک مسلمان بتا به تعریف کسی است که از 
چنین فردی اسلامی است. بناباین به کار گوفتن ماب 
این است که بگویيم امریکایی امیکای!" توت تصور می‌کرد داراک 
وناخواسته ه کار بره است؟ يا این عبارت پیش از ۳۵ 


معنایی عمیق است؟ 


۳ نان» اسلامی هستند؟ حقیقتا خیرا یا حداقل نه از نوع خوب 
آیا همه نف 2 
آن رز نظر آنان). هر چه پیش‌تر اساس زندگی ماء اعمال و رفتار ما اسلامی به نظر 
سل ان اسلامی «خوبی» نخواهیم بودا! 


انی که تنها نام اسلام را به ارث برده باشد؛ مسلمانی امروزی» 


مین ِ نتیجه قابل قبول است؛ درواقع یک جیز بد امروزی و میانه روست! 

ین چنن نراتی من این است که به فردی میاه پوست بگویيم که خیلی 
سیاه نباشد! بتابراین مسامانی که خیلی اسلامی‌باشد» افراطی است و با منزوی 
کردن چنین مسلمانی تحت عنوان مسلمان اسلامی رادیکالی و افراطی بای با آن 
برخورد شود. 


مونامیفیلد این قاعده را به خوبی متوجه شد که به منظور دفاع از شوهرش که 
به اشتباه به شراکت در انفجاری در اسپانامتهم و دستگیر شده بود. در مصاحه‌ای 
مطبوعاتی در مورد مسلمان شدن همسرش چنین اظهار نظر کرد: «ما در خانه یک 
انجیل داریم, درواقع شوهرم یک بنیادگرا نیست» بلکه او تصور کرد که حقیقتی 
متفاوت و یکتا را یافته است.) 

درراقع می‌فیلد تلاش کرد که تعهدات و اعتقادات شوهرش را کم اهمیت 
حلوه دهد و حتی احساس کرد که نیاز دارد مسلمان شدن شان را توجیح کند گویا 
که جرم و جنایتی را مرتکب شده‌اند. حتی امام مسجد» شهریار احمد نیز در دفاع 
از می‌فیلد روش مشابهی را در پیش گرفت. احمد به خبرنگاران گفت: «می‌فیلد 
مسلمانی میانه رو به نظر می‌رسید. چنانچه او در نماز جمعه» کفش‌هایش 
را به کناری می‌نهاد. پاهایش را می‌شست و روی فرش به منظور شنیدن خطیه 
می‌نشست. مانند بعطی مسلمانان مذهبی نبود که هر ۵ نوبت نماز روزاه‌اش را 
در مسجد بخواند.» گویا اثبات جرم و یا بی‌گتاهی برندا می‌فیلد" به تعداد دفعاتی 
که در مسجد نماز می‌خواند مربوط بود تا جاییکه احمد ادعا کرد که او از حداقل 


مذهیی بودن نیز کمتر مذهیی بود. 


۵۵ مم1 ۱۰ 
۱/۵4 هفصه۳۳ :2 


در واقع. کمتر مذهبی بودن مسلمانان به عنوان مسلمان قابل پذیرث 
می‌توان در همه رسانه‌ها یافت. نظرات ارشاد متجی" یه عنوان یک . پدیرش را 
وت : دی * کون یی مزسس شبکه 
و نویسنده اروت اسلام یکی از یارزترین این موارد است. منجی به‌طور 
سیخ نظرات خود را منتشر کرد و در اختیار عموم قرار داد و حنی به خا 
جسارتش جایزه‌ی ۲1:20 00:05 را دریافت کرد. ۳ یه طر 
نید 7 ۱ ی حود را مرند 
واز دین اسلام برگشته معرفی می‌کند اما رسانه‌ها وراه عران کسی که مات 
اسلامی است معرفی می‌کنند. دنیل پاییز" یکی از اعضای هیشت مدیره سازماه 
صلح ایالت متحده. او را مسلمان دلس میان ز ۲ م 
‌ ای دایر» میان‌ری مذرن و آمروزی سعرفی می‌کند 
اما در حقیقت به همان اندزه که عقاید ایپز با صلح مغایر است» تفکرات ۱ 
> مب ك اب منجو 
نیز با اسلام مغایر است. ۱ 
۱ اه ‌ واشینگتن پست تفکرات و نظریه پردازی منجی در مورد ادا کردن 
نماز به عنوان یک عقیده اسلامی را این‌چنین بیان می‌کند: «منجی آغاز کرد به 
شیوه جدیدی نمازش را دا کند. پس از شستن پاهاء دستان و صورتش مایل بود که 
روی جانماز, رو به قبله بنشیند و تصمیم گرفت از سحده کردن, اطاعت و تقلید 
کردن کورکورانه در عبادتش دست پردارد.» عقیده منجی توسط ۵ میلیا ۲ 
۳ ۱ بلیارد 
در سراسر جهان پذیرفته شد. با گذر زمان» او تصمیم به ترک نماز گرفت ۱ 8 
آغاز بیان ن ِ ترک نماز ۹ ۸4 
زگره که تصمیم ب ترک نماز منوا اصل دین و اعتقادش را اد لک 
۹ ۰ ۰ 1 ۱ 
4 بش کرو زا تبردی در مسیر آزادی و مبازره‌ای علیه ظلم را در 
پیش گرفته است. او نمونه کاملی از یک مسلمان است که خیلی اسلامی : 
هُ نم لیست! 
ودر مقابل جسور و دلیر است! تمایل در ایجاد چنین مسلمانی مانند خبلی سیا 
۱ 4 مه 9 
بودن یک میاه پوست با شک 
109 نبودن بهودیان است که باید تلاش کنند 
ج پوست میانه‌رو با ۱ 
2 ارو یا بهودی امروزی باشند و این درخواست را گامی در ره آزادی 
درو ۳ ۳۰9 1 
1 تین منجی در واشینگتن پست در مورد این آزادی چنین گفت: 
سس د 
ر حال جریان است» حال چرا این خشونت به منظور دستبابی به آزادی 
نزمه۱۸ فمطء۲ ۱۰ 
جصداع] نت عاطنی1۳۵ 1۳6 .2 
ععم۳ اعتمهظ .3 


ورس ورس سس رو 


۱۸۱ 


مسلمان باشید. اما فقط ..- 


۲ اتفاق نفتد؟» بله. 


قلبت رو پس بگیر 


۱ 
1 


آزادی خوب است و اگرچه مَنجی سعی کرد به خوبی آن را بیان 
و کری تلاش کرد به نحو زیرکانه آن را معرفی کند؛ پروفسوری در کالج 1711۵1 
کالیفرنیا؛ تعریف وافعی تری را بیان نموده است: «تنها راه پایان دادن به 
تروریسم اسلامی» حذف کردن مذهب اسلامی است.» 

اما صرف نظر از چگونگی بیان کردن اين واقیت» از یک مورد می‌توانيم 


مطمئن باشیم: آن‌چه این روزها در مورد اسلام در حال وقوع است. رو به افزایش 
خواهد بود. 


-6)6-- ۹ 


مصیبت غیرقابل‌بیان و موقعیت امروز امت ما 
به تصور من شاید حایی در ذهن و قلب انسان باشد که اتفاقات ك 
مصیبت های غیر قابل بیان را در آن تجسم و یا برای خود بازسازی می کنیم! اگر 
۳ ۱ ز. آن ف ت ها تنها ت در 
چه برای مردم سوریه و فلسطین امروز, آن نجایع و مصییت و2 
ذهن و قلب نیست بلکه تمام واقعیتی است که تجربه می کنند و می ۰ 
۱ نشسته‌ام, دریافتم که 
هم‌چنان که با درماندگی به تماشای قتل عام اين مردم نشستهام 0 
۱ ۱ ۰ | ۰ دا ۰ 
شود من نیز مکان مطمننی برای رفتن و پته بردن نمی‌تونمبييم.به همجن 
ذهنم مکان را جستجو کردم که بتوانم لحظ‌ای در آن آسوده گردم و تصود 
رها قوع نمی‌باٌ بایان» تنها یک سوال باقی می‌ماند: چرا 
چنین وقایعی در حال وقوع نمی‌باشد. در پا 1 


چرا همه ما در سراسر جهان نج 


۲ 9 
چرا چنین اتفاقانی برای ما رخ می‌دهد" ِ 


آ ً دیم؟ جرا در کشورهایی 
می‌کشیم؟ چرا ما در متوقف کردن آن درمانده و عاجزیم چرا در 


کنیم که ما به عنوان 
قدرت نداریم؟ باید بررسی "نی 1 
شهروند آن هستیم هیچ قدرت سیاسی نداریم؟ + پرر 


۳ 
یک امت؛ کجا هستیم؟ و به کدام سودر حرکتیم 


مت داشتیم و در جهان محبوب 
ناه داشتیم و در - 
روزگاری ما مسلمانان نزد دوست ودشمن <ر ۰ 


شمنان‌ما - ردنام شده‌ایم» هدذف 
۳ ن هراس مارا در دل داشتند, اما امرا بدنا شده اب 
بودیم و دشمنان‌مان هر 7 و ام یج 


۸۳۶ 


مصیبت غیرقابل بیان و ... 


۳ تهمت‌ها و حمله‌ها قرار گرفته‌ايم و در جهان منفور ین : چنانچه در شماره 
7 اخیر !0۵/020 بیش از نیمی از امریکایان فهاند که نظرشان نسبت به اسلام 
1 «خیلی مساعد» یا «اصلا مساعد» نیست و ۴۳ درصد پذیرفته‌اند که تعصبی که 
در مقابل مسلمانان دارند. حدودا پیش از ۲ درصد بیش‌تر از تعصب نسیت به 
حیان» بهودیان یا بودایی‌ها است. علاوه بر منفور بودن؛ در بسیاری از مکان‌ها 
شکنجه می‌شویم و عذاب می‌کشیم یا از دارایی‌هایمان محروع می‌گرديم» متهح 
و حتی به اشتباه زندانی می‌شویم. از این بیزاری» جهت پیشبرد سیاسی استفاده 
می‌کردد. 
و جالب است بدانیم موقعیت ما به عنوان یک امت» توسط پیامبرمان در 
۰ سال پیش چنین توصیف شده‌است: «مردم به زودی یکدیگر را به منظور 
مبارزه با شماء فرا می‌خوانند و حتی یکدیگر را موقع غذاخوردن؛ به منظور اتحاد 
علیه شماء برسر سفره شان می‌خوانند و دعوت می‌کنند.» یکی از صحابه پرسید 
«آیا ابن اتفاق به دلیل تعداد کم مادر آن زمان رخ می‌دهد؟» ایشان پاسخ دادند: 
«نه, در آن زمان شما از نظر تعداده پرحمعیت خواهید بود اما شما مانند کف 
روی امواج اقبانوس دیده خواهید شد و خداوند ترس از شما را از دل دشمنان‌تان 
دور می‌کند و در قلب‌های شما (وهن» شکل می‌گیرد. » شخصی دیگر پرسید: 
ای رسول خداء وهن چبست؟» پاسخ دادند: «عشق به این دنیا و تفرت از مرگ»۲ 
اگر به امواج اقبانوس بنگریم» لایه باریکی از جریان آب بالاست که کاملا 
بی‌وزن است و باد ملایمی نیز می‌توند به آن آسیب زند. حتی قدرت کافی به 
منظور تعیین مسیر خودش را نیز ندارد. وبه هرجایی که آب هدایتش کند. می‌رود. 
این وضعیت کنونی امت ماست؛ همان طور که پیامبر فرموده‌اند. 
به هر حال باپد به سوال «چرا» برگردیم که پيامبر به این سوال پاسخ داده 
ی« با «الرهن» انباشته شده‌است. مشغول و مجذوب این دنیا شده‌ايم. 
خودخواه. مادی‌گرا,کوتاء نظر و نسبت به دیدار با خداوند بی‌پروا گشته‌ايم» تبدیل 
به مرد ۱ 9 ۰ ۳ 7 ۳ 
ان دوست شده‌ايم که شخصیت معنوی شان را گم کرد‌ند. 


۰« 
۱ احمد- ابوداوود. 


اما باید ت اشته تاشتيم فلت ریت 
تنل ترجه اشته باشیم شخصیت معنوی هر شخصی چه از بد به خوب, 1 
چه از خوب به بد قابل تغییر است. چنانچه خداوند در قرآن می‌فرمایند: 1 


دز فد و ایح تور اج 
.بر ای ی را هن دعد: ۱ 
«... همانا خداوند سرنوشت هیچ فوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگر 


پیت غیرقابل‌بیان و .. 


آنکه آنان آن‌چه را در خودشان است تغییر دهد 1...» 


و این‌چنین است که به واسطه تغییر قلب‌ها موقعیت مردم می‌تواند از یک ابر 
قدرت دنیوی تغییر کند و به کف سطح اقیانوس شبیه شود. ما مسلمانان, نباید 
مرگز امیدمان را از دست دهیم, زیرا تصر (کمک و یروزی) از آن دین خداوند است 
و وعده داده شده‌است. اگرچه من و شما مایل باشیم حزئی از آن ((نصر» باشیم» 
خداوند به ما چنین توصیه می‌فرماید: 

ولا تهنوا ولا تخرثواَم الاَلَنَ (ن کم مین 4 (آل عمرن: ۱۳۹) 

«و سست نشوید! غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته 
باشید!» 

و تنها به واسطه اخلاص ما در دین و تلاش و کوشش ماست که خداوند 
موقعیت ما را تغییر خواهد داد. به عنوان یک امت با مشاهده جنایاتی که در 
سوریه و فلسطین و سراسر دنیای امروز رخ می‌دهد باید بیدار شویم و به سوی 
خداوند بازگرديم. 


حص))- 


هس تست 


شکافته شدن امروز دریای سرخ: بازتاب وقایع مصر 
زمانی که حضرت موسی در مقابل دریای سرخ ایستاده بود و پادشاهی ستمگ 
همراه با لشکریانش از پشت سر به او نزدیک می‌گشت» » تعدادی از یاران موسی اژ 
صف ایشان گستد زیرا تتها شکست را مقابل خود می دیدند: 
فک ای اجان قا اماب موستی رون 6 (شعرا: ۶۱) 
«هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند» یاران موسی گفتند: ما در چنگال 
فرعونیان گرفتار آمده‌ايم ٩!‏ 
اما حضرت موسی 2 نگاه متفاوتی داشت و فراتر از ترس و سختی‌های 
دنبوی و مغلوب شدن را می‌توانست ببیند. با قلبی مطمئن» به اتفاقی ناممکن 
می‌نگریست و تتها خداوند را می‌دید: 
۶ میگ ۶ و 
«قال کلا لد قمي زبي سین 4 (شعر: ۶۷) 
«موسی گفت: چنین نیست! پقینا پروردگارم با من است؛ به زودی مرا 
هدایت خواهد کرد! 
و خداوند نیز چنین کرد: 


ای مُوسّی 1 یت 5 بعَصال 29 3 


رو بدنبال آن به موسی وحی کردیم: عصایت را به دریا بزن! (عصایش را 
در زه) و دریاازهم شکافنه شد. و هربخشی همچون کوء عظیمی ود 
در آن‌جا دیگران (- لشکر فرعون) را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم! و موسی 
و تام کسانی اک با بودند نجات دادیم ( 
ماما یادآوری یک داستان کهن و باستانی چه اهمیتی دارد و چگرنه ممکن 
است بیان آن‌چه هزاران سال پیش اتفاق افتاده‌است؛ و ریگ نی 
باشند؟ باید به یاد داشته باشیم افنخ واقعه تاریخی تنها یک داستان نیست بلکه 
نشانه‌ای ابدی و حاودانه و درسی برای همه زمان‌ها است. چنانچه خداوند نیز 
می‌فرمایند: 
في دِ ما ام تم مین (شعرا: ۶۷) 
«در این جریان» نشانه روشنی است ولی بیش‌ترشان ایمان نیاوردند! (جرا 
که طالب حق نبودند)» 
شکافته شدن دریای سرخ درواقع نشانه‌ای از سوی خداوند است که بیان 
می‌کند جباران و ستمگران هرگز پیروز نمی‌شوند و موانع پیش روی ماء تنها وهم و 
خیالند و به منظور آزمودن» تصفیه کردن و پاک سازی ما خلق شده‌اند. هم‌چنین» 
یک نشانه از منشاً و مبداً هستند که آزادی از آن‌جا می‌آید. .و بصیرتی از موفقیت به 
ما می‌دهد. 
چرا حتی زمانی که ما به سوی خداوند در حرکتیم» باز هم با مشکلات بسیاری 
مواجهمی‌شویم؟ چراباز هم پیروزی بهآسانی به دست نمی‌آید؟ چرا خداوند 
پیروزی را بدون تلاش و کوشش ش بسیار زیاد یا از خود گذشتگی به ما عطا نمی‌کند؟ 


خداوند به این چنین سوال‌هایی» چنین پاسخ می‌دهد: 
آذت آغلها بابسا الط هم 


ما یسلا فی ری من نم الا آخذ 


شکافته شدن اروز دریای... 


یعون ٩‏ (اعراف: )٩۴‏ 
«و ما در هیچ شهر وآبادی پیامبری نفرستادیم مگر اين‌که اهل آن را به 
تاراحتی و خسارت‌ها گرفتار ساختیم؛ شاید (به خود آبند و به سوی خداوند) 
بازگردند و تضرع کنند!» 
در اين آیه» خداوند هدف از رنج و سختی را دستیابی به نعضرِع» فروتنی و خشوع 
نسبت به خود بیان نموده اند. به منظور درک کردن مقهوم تضرعی که در این آیه 
عنوان شده‌است. کافی است خود را تنها بر یک قایق در میان اقیانوس تصور کنیم 
ٍ که طوفانی عظیم به سوی ما در حرکت است و همچون رشته کوهی ما را احاطه 
کرده است. در آن درماندگی و عجزه رو به سوی خداوند می‌آوریم و نجات‌مان را 
از او می‌خواهيم. آن نیازمندی» وحشت» وابستگی و خشوع مطلق» تضرع است. 
درواقع خداوند نیازی ندارد که شرایط را برای ما سخت کند. بلکه شرایطی را به 
متظور نردیک شدن ما به خود ایجاد می‌کند که در غیر این صورت شانس چندانی 
حهت دستیایی به آن نخراهیم داشت. 


2 قلبت رویس بگیر 


در آیات دیگری از قرآن. خداوند مدف دیگری از آن سختی‌ها و تلاش را نیز 
ذکرمی‌کند : 
و ی از 4 7 
۱ «وَنطناهم في الازضي ما مهم لبون ونم دون ی راهم 
پالحستات والسیَابِ للم یرون 4 (عراف: 6۱۶۸ 
۱ «و آن‌ها را در زمین به صورت گروه‌هایی» پراکنده ساختیم؛ گروهی از 
آن‌ها صالح و گروهی ناصالحند. وآن‌ها را با نیکی‌ها و بدی‌ها آزموديم» 
شاید بازگردند!» 
ودر سوره آل عمران, خداوند در آپات ۰ ۲۵ می‌فرمایند: «اگر (درمیدان 
احد) به شما جراحتی رسید (و طربه‌ای وا شد)) به آن جمعیت نیز (در میدان 
بدر) راجت یل ]۰ ۳ 1 
یب آن وارد گردید. وما این روزها (ی پیروزی و شکست) را 
رمیان مردم می‌گردانیم؛ (-وابن خاصیت زندگی دنیاست-) تا خدا؛ افرادی را 
که ایمان آورده اند. بداند (و شناخته شوند)؛ و خرن < 
بدند (شناختهشوند)؛ و خداوند از میان شماء شاهدانی 


توت مسب بیج من ین رز 


بگیرد. خدا ظالمان را دوست نمی‌دارد. و تا خد اوند» افراد با ایمان را خالس 
گرداند (و ورزیده شوند)؛ و کافران را په تدریج نابود سازد. آیا چنین پنداشتند 
که (تنها با ادعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد. در حالی که خداوند هنوز 
محاهدانی از شماً و صابران را مشخص نساخته است؟! » 
در آیه ۱۴۱ خداوند هدف از سختی‌ها را خالص گرداندن بیان می‌کند. و لٍ 
یمحَص الّهْالَیَ آمُواگ* (ْحْس: تا سره و خالصشانگردان. نا از هر عیی پاکشان 
دارد) مخصّ کلمه مشابهی است که برای گرم کردن و خالص سازی طلا به 
کار گرفته می‌شود. طلا بدون حرارت دادن قلز با ارزشی است. اما سرشار از 
تاخالصی هاست و با حرارت دادن ناخالصی‌ها از طلا حدا می‌شود. این همان 
واکنشی ست که برای ایمان آورندگان طی سختی‌ها رخ می‌دهد و آن‌ها را خالص 
می‌گرداند. ۱ 
به عنوان مثال» می توان به انقلاب مصر اشاره کرد که چگونه مردم مصر 
خالص گشتند و باخضوع» نزدیکی و وابستگی مطلق به خداوند برکت داده شدند. 
این‌چنین مصری‌ها نیز خالص و تصفیه می‌شوند. قبل از انقلاب» جهان تصور 
می‌کرد که جوانان مصری انگیزه و هدفشان را گم کرده‌اند. گویا تصمیم گرفته 
بودند که زندگی شان را در خیابان ها با متلک گفتن به دختران ویا با قلیان کشیدن 
در قهوه‌خانه‌ها بگذرانند. اما طی سختی انقلاب و قیام» از خواب برخواستند و 
به مخالفت با طلم و ستم جابران پرداختند و همان مردمی که به ندرت تماز می 
خواندند» در مقابل خداوند زانو زدند و خدایشان را خواندند. روزهای قبل از ) 
انقلاب, اختلاف و تتش میان مسلمانان و مسیحیان به اوج خود رسیده بود. اما 
طی قیام شانه به شانه و متحد به دفاع از یکدیگر و کشورشان ایستادند. 
همان مردمی که قبل از «حرارت دادن شان» به یکدیگر اعتماد نداشتنده مانند 
خواهر و برادر» همچون اعضای یک بدن به منظور دستیابی به آزادی در کنار هم» 
حاضر به از خودگذشتگی شدند. همان مردمی که هدف زندگی شان موبایل؛ 
سیگار کشبدن و قلیان بوده اين چنین متحول شدند. 


خداوند در قرآن می‌فرماید: 


یت هتسسگ یتیس 


ره ااکماه وادص نی تملك المع واأمصاز ومن بر 
بل تفه ناشن لاس ان نف فشیعزلاد و بیج 

٩‏ العی من میت ونخرج یت بن لح وَمَنْ در الا مر ولو له ففل 

1 حون 4 (بونس: 4۳۱ 

0 «بگو چه کی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ پا چه کسی 
مالک (و خالق) گوش و چشم هاست؟ و چه کسی زنده را از مرده و مرده را 
از زنده بیرون می‌آورد؟ و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می‌کند؟ به زودی 
(در باسخ) می‌گویند: خداوند. بگو: پس چرا نقوا پيشه نمی‌کنید (و از خدا 
تمی‌ترسید)؟4 

و همین خداوند نیز ما را از خواب غفلت مان بیدار می‌کند. و به یاد داشته 
باشیم که در هر اتفاقی» هدفی نهفته است. به عنوان مثال. مردم مصر ده‌ها سال 
با ترس‌شان زندگی کردند. آن زمان که اجازه دهیم ترس‌مان ما را کنترل کند, بنده 
آن خواهیم گشت. خداوند به منظور آزاد سازی مردم مصره آن‌ها را با بزرگ‌ترین 
ترسشان روبه‌رو ساخت و آن‌ها در چشمان ستمگر خیره شدند و به او و تمام 
جهانیان گفتتد که دیگر با ترس نخواهند زیست. برای آن‌ها اهمیتی نداشت که 
«مبارک» بماند یا برود. بمیرد یا زنده بماند. زیراکه مصر دیگر آزاد شده بودند. 

«حستی مبارک» وسیله‌ای بیش نبود. وسیله‌ای که خداوند با آن برنامه‌اش را 
برای مردم مصر و امت به منظور پاک سازی و آزادسازی شان اجرا کرد. البته 
آهمیتی ندارد ما در مصر زندگی می‌کنيم یا خیرء زیرا به عنوان یک مسلمان مصر 
بخشی از پیکر ماست. 

و این فرصتی است که از خود پپرسیم چه وابستگم هاودلیستگی‌هایی داریم؟ 
کجا ایستاده‌ایم؟ به کدامین سو می‌رویم؟ 

همان گونه که ر. حمت خداون ما را از خواب عمیق به بیداری فرا می‌خواند و 
از دنییی که یی شپاهت به مرا نیست. به زندگی برمی‌گرداند. در زمان غفلت‌مان 
درست همان زمانی ۰ که این زندگی را می‌پرستيم و دارایی‌های مادی‌مان را به هر 
ری توجیح می‌دهیم و ترس از غیر خداوند قلب ما را گرفته است نیز خداوند ما 
رو قلب ما را از اين اسارت رهایی می‌بخشد. 


و اکر این‌چنین به زندگی‌مان وسختی‌هایمان بنگريم, هیچ‌گاه نخواهیم پرسید ۱ ۱۹۱ 


که چرا ما برای تحربه چنین اتفاقی انتخاب شده‌ایم؟ بلکه تلاش خواهیم کرد که 
یاد بگیریم» دست یه تغییر زنیم. زیر" ما خواب بوده‌ايم و خداوند ما را برگزیده که 
پیدارمان کند. ما مردهبودیم و خداوند خواستهاندبه ما زندگی ببخشند. 

ما عادت کرده‌ايم بينديشیم دشمن ما که بر ما قدرت و تسلط دارد. خارج از 
مات این چیزی جز تصور و خیال نیست زیرا دشمن ماء درون ماست. دشمتان 
تخارجی ما تتها ضعف‌های ما را نمایان می‌سازد واگر خواهان پیروزی هستیمباید 


بر دشمدان درونی‌مان پیروز گردیم. 
چنانچه خداوند در قرآن میفرماید: 
ک وگ ۶ وگو ره ماس و 1 
بات من یه وس خلفه یَحفطونة من آفر الاح ال لیر ما 
دیور 1 ۳1 ی 


قْزم حلی بو ایهم و اد لسوت لا رد نا هم شن دون 
من وال (رعد: ۱۱) 

«برای انسان؛ مأمورانی ست که پی در پی» از پیش رو و از پشت سرش او 
را از فرمان خدا (-حوادث غیر حتمی) حفظ می‌کنند؛ (اما) خداوند سرنوشت 
هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی‌دهد مگررآنکه آنان آن‌چه را در خودشان است 
تغییر دهند! و هنگامی که خدا آراده سونی به قومی (به خاطر اعمالشان) کنده 
هیچ چیز مانع آن نخواهند داشت!» 

بدا باید بر طمع و حرص؛ خودخواهی» شرک» ترس» عشق» امید و وابستگی 
های نابه جا و اشتهاهاتمان غلبه کنیم. ما باید بر عشق به دنیا که پایه و اساس همه 
ضعف هایمان و تمام فشارهایی است که در زندگی تحمل می‌کنيم, پیروز گردیم. 

پیش از آنکه به منظور مغلوب ساختن فرعون زمان‌مان به پا خيزيم ایند 
ید فرعون درون خودمان را مخلوب کنیم و بيانديشیم که آیاوقعا ما آزدیم؟ اين 
تیمیه به این سوال» اینگونه پاسخ می‌دهد: «زندانی واقعی کسی است که قلب او 
زندانی و دور از خداوند نگه داشته شده باشد و اسیر کسی است که توسط امیال و 
آنندهانش به اسارت گرفته شده باشد. ۱۷ 
۱ این قیم. 


شکافنه شدن امروز دریای... 


۱ 


اک 


4 


قلبت رو پس بگیر 


که اجازه ندهیم کسی آزادی‌مان را از ما سلب کر 


زمانی ما از درون آزادیم 
1 می‌توانیم فراتر از آنچه رو به روی ماست. فراتر از 


سار به آزادی درونی‌مان» 
8 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ظالمان و گردن کشان؛ خدای ظالمان و گردن کشان را ببینیم. زمانی که ما از درون 
آ نم تءاند ما را به بردگی بگیرد زیرا شما تنها به واسطه وابستگی‌ها و 
آزادیم» کسی نمی‌نو را به بر 
تعلقات یک فرد» می‌توانید او را به بردگی بگیرد. 

تنها قادر به تهدید کردن کسم هستید که هراس از دست دادن داشته باشد و در 
زمان نیز دیگران به شماست که می‌توانید برآنان قدرت داشته باشید. تنها دارایی ما 
که هیچ کس قادر به گرفتن آن از ما نخواهد بود. خداوند است. 


و زمانی که در راه آزادی خودمان قدم برمی داریم؛ به منظور رهایی از بردگی 
و بنده‌ی هر جیز غیر از خداوند بودن» بهتر است به فرمول میتی که ارت رد 
ما می‌فرمایند توجه کنیم: لا ها این منوا ارو وَصابروا بط و اقا ال 
للم حون 4 (ل عمران: ۲۰۰) 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! (در برابر مشکلات و هوس‌هاء) استقامت 
کنید! و در برابر دشمنان (نیز) پایدار باشید و از مرزهای خود. مراقبت کنبد 
و از خداوند پروا کنید. شاید رستگار شوید. » 

درواقع خداوند در این آیه» راهکاری به ما ارائه می دهد که آن راهکا داشتن 
صبر و توا می باشد و همواره باید به یاد داشته باشیم که خداوند هر روز و هر 
لحظه به منظور آگاه ساختن و بیداری ما دست به شکافتن دریا نمی زند. گاهی 
تها کاری که نیاز به انجام آن داریم» تکر یسم به خودمان و دنیای اطاف مان می 
باشد که بتوانین نشانه ها را بابیم و پس از یافتن شان» در آن ها تفکر کنیم. و اين 
چنین به نیز تغییره پاک سازی و تصفیه خودمان و در نهایت به جایگاه و اهمیت 
یافتن هدف زندگی‌مان پی خواهیم برد. 


۲۶ 


روزنامه‌نکاری و رتباط جمعی در مقطع فوق‌لیساتس می‌باشد. پس 
تکمیلٍ به تدریس علوم اسلامی و هم‌چنین تدریس نویسندگی در د 
داب لفصنه پرداخت از دیگر فعالیت‌های وی می‌توان به مقاله‌تویسی در بخش 
اسلامی روزنامه 5نت1010 اشاره کرد. در حال حاضر. ایشان یکی از کارکنا 
موّسنه‌ی 5۳9 تهد‌صله و یکی از نویسندگان ۳۵5۱ ۲۱۵4312100 و سختران 
بین المللی و مولف می‌باد. با مراجعه به سایت 0 0 5210100 می‌توانید 


به مجموع مقالات. اشعار رو سختریها وی ترس داش بشید 


بط 


نوت 8 86005۷49459 9۱7 


